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معصومه موحدنيا
∗

  

فيلسوفان پـيش از ملاصـدرا  .ورزی فيلسوفان بوده است
تدريج تقسيم آنـان را توسـعه داده و  ردند و صدرا به
طرح نظريه فاعل بالتسخير از جملـه . ای تقسيم كرد كه با نوآوری همراه بود

ه صدرا از اقسام فاعل دارد، دچـار كمتنوعى  های
ايـن نوشـتار بـا تبيـين اصـطلاح . فهم و نقـدهای جـدی شـده اسـت

هـا را  ند تفسيرهای ناقص و سوء فهمك صدرايى از فاعل بالتسخير و ارائه دو تقرير از آن، تلاش مى
آوری صدرايى است كه در نظام فلسـفى ملاصـدرا 

ه وی كـنـد ك معنا دارد و تقسيم تسخير به انواع مختلف طبيعى، نفسانى و عرضى همگى اثبـات مـى
  .ه مسبوق به سابقه نبوده استك

  .ری صدرا

 mmovahed3@gmail.com  
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 چكيده

ورزی فيلسوفان بوده است عليت و علت فاعلى همواره بخشى از تأمل
ردند و صدرا بهك علت فاعلى را با معيارهای متنوعى تقسيم مى

ای تقسيم كرد كه با نوآوری همراه بود علت فاعلى را به گونه
های بندی اين نظريه در ميان تقسيم. ها بود اين نوآوری

فهم و نقـدهای جـدی شـده اسـت ، تفسيرهای متفاوت، سوء  ابهام
صدرايى از فاعل بالتسخير و ارائه دو تقرير از آن، تلاش مى

آوری صدرايى است كه در نظام فلسـفى ملاصـدرا دهد كه فاعل بالتسخير يك نو نشان  رده،كرفع 
معنا دارد و تقسيم تسخير به انواع مختلف طبيعى، نفسانى و عرضى همگى اثبـات مـى

ه مسبوق به سابقه نبوده استكند كتوانسته است اقسام ديگری از فاعليت را طرح 

 ها واژه كليد

ری صدرانظام صدرايى، اقسام فاعل، فاعل بالتسخير، نوآو

                                                              
استاديار دانشگاه قم ∗
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  مقدمه

تـوان مسـائلى  ويژه فاعليت تسـخيری از آن روسـت كـه بـا آن مى اهميت مسئله فاعليت و به
را حـل ... مانند ربط مجرد به ماده، تأثير اعلا بر اسفل، رابطـه نفـس و بـدن، جبـر و اختيـار و

ــر اســاس تفســير صــحيح از فاعليــت تســخيری مى. كــرد تــوان چگــونگى  بــدين بيــان كــه ب
ی موجودات اعلا را با حفظ مرتبـه وجـودی خـود بـر موجـودات اسـفل در مرتبـه تأثيرگذار

اسفل، رابطه خدا و انسان، چگونگى گرفتارنبودن انسان ميان جبـر و اختيـار و نيـز چگـونگى 
  .نفس مجرد با بدن مادی را تبيين كرد هرابط

صدرايى از علـت بندی  های بود كه بتواند به طبقه نظام فلسفى فيلسوفان پيشين فاقد مؤلفه
تباين موجودات در نظام سينايى و تمايز وجود خـدا از هسـتى . فاعلى و فاعل بالتسخير برسد
توانست به فـاعليتى دسـت يابـد كـه بـر تقـوم يـك موجـود بـه  ممكنات در نظام كلامى نمى

تفسيری كه صـدرا از اقسـام . موجود ديگر و وجود مراتب در علل متوقف بر هم مبتنى باشد
كنـد، در نظـام فلسـفى برسـاخته وی كـه هسـتى را وجـود  فاعل تسـخيری طـرح مى فاعل و

در اين نظام فلسفى، عليـت هماننـد . بينيد، معنادار است پيوسته و وابسته مى هم پارچه و به يك
  .شود وجود از موجود اعلا به موجودات اسفل منتقل مى

گونـه از فاعليـت يـا از نظـر  گونه كه در پيشينه و ديدگاه معاصران خواهد آمد، اين همان
محققان مخفى مانده و يا موضع آنان در قبال آن به شكل مبهم و گـاه همـراه بـا اشـتباه بـوده 

شـود كـه  تر موجـب مى های صـدرا و تحقيـق كامـل كتاب هرسد بررسى هم به نظر مى. است
و را دربـارb اين نوشتار بـا بررسـى آرای صـدرا، ديـدگاه ا. گفته رفع شود ابهام يا اشتباه پيش

بنـدی و در چـه  دهد كـه فاعـل بالتسـخير در كـدام طبقه كند و نشان مى اقسام فاعل تبيين مى
فكری وی مطرح شده است و شارحان و منتقـدان چـه موضـعى در ايـن بـاره در پـيش  هدور

  . اند گرفته
ای فلسـفى اسـت، بـا  برای تبيين اين مسئله كه فاعـل تسـخيری در نظـام صـدرايى نظريـه

 :ترين آنها از اين قرار است های بسياری مواجهيم كه مهم پرسش

بندی فاعل و نيز جايگاه فعل و فاعل تسخيری در انديشه صـدرا چيسـت؟ آيـا وی  تقسيم
رويكردی متمايز دارد و آيا ديدگاه وی انسجام لازم را دارد؟ جايگاه و ربط فاعل بالتسـخير 

رد متمـايز كـل ديدگاه پيشينيان به ايـن رويفكری او چگونه است؟ چرا وی در مقاب هبا منظوم



رسد و اساساً صدرا با طرح فاعليت تسخيری در مقام حل چه مشكلى است؟ ايـن نوشـتار 
كند با بررسى اجمالى در كلام متفكـران متقـدم و 

  .نظام صدرايى توضيح دهدبندی فاعل و جايگاه آن، ماهيت فاعل بالتسخير را در 

، واداركـردن )1372دهخـدا، (كـردن  بـه مطيـع و منقـادكردن، رام
ــه ســمت هــدفى معــين و  و كشــاندن قهــری چيــزی ب
سـوى اغـراض مخصـوص آن شـىء و تـذليل ديگـری تعريـف 

 .)2، ج1392؛ راغب اصـفهانى، 354: 4ج: 1995
به معنای محرك حركت و به معنـای ايجـاد كننـده و 

صدرا  هدر علوم طبيعى، علت فاعلى به معنای محرك حركت است و در فلسف
فعـل اثـر  ،بـه همـين دليـل 1.)36: 1378

ديگر، همواره مـورد توجـه فيلسـوفان و از مسـائل 
. بنـدی علـت فـاعلى اسـت طبقهيك بحث جدی در ايـن حـوزه، 

فاعل بر هستى در حكمت متعاليه بـر مراتبـى تشـكيكى مبتنـى اسـت كـه هـر 
تواند با تسخير  ای كه فاعل مى گونه مرتبه وجودی متقوم به مرتبه ديگر و در اختيار اوست؛ به

خاصـى در در ايـن نظـام، فاعـل بالتسـخير اهميـت 
از نظر صدرا فاعل بالتسخير يك قسم متمايز از اقسام فاعل است كه 

لاث، ومـا سـوى الـث. وإن فاعلية كل فاعل إما بالطبع، أو بالقسر، أو بالتسخير، أو بالقصـد، أو بالرضـا، أو بالعنايـة، أو بـالتجلى
الأول، إرادی البتة، والثالث يحتمل الوجهين وصانع العالم فاعـل بـالطبع عنـد الدهريـة والطباعيـة، وبالقصـد مـع الـداعى عنـد 

» المعتزلة، وبغير الداعى عند أكثر المتكلمين، وبالرضا عند الإشراقيين، وبالعناية عند جمهور الحكماء، وبالتجلى عنـد الصـوفية

و در اصـطلاح صـدرايى، فعـل ) 196و 640: 1392
  ). 283:  3، ج1981؛ همو، 

  

 

رسد و اساساً صدرا با طرح فاعليت تسخيری در مقام حل چه مشكلى است؟ ايـن نوشـتار  مى
كند با بررسى اجمالى در كلام متفكـران متقـدم و  با توجه به چهار پرسش نخست، تلاش مى

بندی فاعل و جايگاه آن، ماهيت فاعل بالتسخير را در  تبيين طبقه

  معناشناسى موضوع

بـه مطيـع و منقـادكردن، رام» تسـخير«های لغت،  تابكدر 
ــه عملــى  ــدون دســتمزد(ديگــری ب ــه ســمت هــدفى معــين و ) ب و كشــاندن قهــری چيــزی ب

سـوى اغـراض مخصـوص آن شـىء و تـذليل ديگـری تعريـف  ساختن قهـری شـىء به روان
1995؛ ابن منظور، 2001: ؛ دغيم، سميح350 :2ج ، 1367ابن اثير، (اند  كرده

به معنای محرك حركت و به معنـای ايجـاد كننـده و : رود علت فاعلى در دو معنا به كار مى
در علوم طبيعى، علت فاعلى به معنای محرك حركت است و در فلسف. وجود دهنده

1378: ملاصـدرا(دهنده اسـت  كننده و وجود علت فاعلى ايجاد

  2.فاعل و وجود متقوم به فاعل است

  پيشينه مسئله

ديگر، همواره مـورد توجـه فيلسـوفان و از مسـائل كاشيا بر ي تأثيربحث از عليت و چگونگى 
يك بحث جدی در ايـن حـوزه، . اصلى در فلسفه بوده است

فاعل بر هستى در حكمت متعاليه بـر مراتبـى تشـكيكى مبتنـى اسـت كـه هـر  تأثيرچگونگى 
مرتبه وجودی متقوم به مرتبه ديگر و در اختيار اوست؛ به

در ايـن نظـام، فاعـل بالتسـخير اهميـت . اشيای در اختيـار، فعلـى را محقـق سـازد
از نظر صدرا فاعل بالتسخير يك قسم متمايز از اقسام فاعل است كه . يابد بندی فاعل مى طبقه

                                                              
وإن فاعلية كل فاعل إما بالطبع، أو بالقسر، أو بالتسخير، أو بالقصـد، أو بالرضـا، أو بالعنايـة، أو بـالتجلى« .1

الأول، إرادی البتة، والثالث يحتمل الوجهين وصانع العالم فاعـل بـالطبع عنـد الدهريـة والطباعيـة، وبالقصـد مـع الـداعى عنـد 
المعتزلة، وبغير الداعى عند أكثر المتكلمين، وبالرضا عند الإشراقيين، وبالعناية عند جمهور الحكماء، وبالتجلى عنـد الصـوفية

  ).59: 1363؛ همو، 1363ملاصدرا، (
1392راغب اصفهانى، : نك(است » تأثير مؤثر«معنای  واژه فعل از منظر لغوی به .2

؛ همو، 58: 1360ملاصدرا، (يا همان اثر فاعل است » وجود متقوم به فاعل«
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بـه همـين دليـل، از نظـر وی فاعـل بالتسـخير و . ماهيتى متفاوت از فاعل بالطبع و بالقسر دارد
مرتبط و درعين حال متمايزند كـه هـر يـك نيازمنـد بـه بررسـى  هفاعل تسخيركننده دو حيط

فاعل تسـخيركننده و فاعـل بالتسـخير توجـه  هفيلسوفان متقدم نيز به تفاوت حيط. اند اگانهجد
های متفـاوت  نسبت فاعل بالتسـخير و فاعـل بـالطبع از جنبـه هاند، اما ديدگاه آنها دربار كرده

  . مبهم است
: 1404 سـينا، ابـن (انگاری فاعل بالتسخير و فاعـل بـالطبع اسـت  موضع برخى فيلسوفان، يگانه

رسد كه برخـى فيلسـوفان  مى و به نظر )261: 1375؛ العامرى، 160:  1367؛ ميرداماد، 265: 2001؛ دغيم، 383
و » همـان فعـل طبيعـى«تسـخيری را  فعـل ،وی از يك سو. ای دارند سينا مواضع دوگانه مانند ابن 

طبع،  حــركتش بــه دانسـته و معتقــد اسـت طبيعــت، فاعـل بــالطبع و بالتسـخيری اســت كـه 1»بسـان الهــام«
: 1375؛ العـامرى، 160: 1367: ؛ ميردامـاد265: 2001؛ دغـيم، 383: 1404 سـينا، ابـن : نك(فاقد شعور  2جهت، تك

ای از ديگـر  بنـدی جداگانـه رو، فاعـل بالتسـخير در نظريـه وی طبقه از اين 4.آگاهى و اراده است 3،)261
سـينا  اما وقتـى ابـن  5م ديگر علل فاعلى نيز نيست،و حتى قسي )18: 1383ملاصـدرا، (های فاعلى ندارد  علت

، در )26: 2007سـينا،   ابـن( كنـد فاعل بالتسخيربودن نفس نباتى را معطـوف بـه جهـات متعـدد توصـيف مى
انگاری فاعليـت بالتسـخير و  حقيقت به تمـايز فاعـل بـالطبع و بالتسـخير كمـك كـرده و در نتيجـه يگانـه

سـينا بـه بررسـى بيشـتری نيـاز  با اين حال، داوری درباره ديدگاه ابـن . ندك بالطبع قدما را دچار ترديد مى
 .بحـث كـرده اسـتنحو كلامـى  اين مسئله فلسفى بـهدرباره گرچه فيلسوف نيست، ولى نيز  غزالى. دارد

واژه تسخير را بـه تـأثير نفـس انسـانى بـر بـدن توسـعه داده، امـا هنـوز در رويكـرد وی، نسـبتِ فاعـل او 
اما موضـعى كـه ميردامـاد دربـاره فاعـل  ،)352: 1416غزالـى، ( فاعل بالطبع چندان روشن نيستبالتسخير و 

  . كند ريزی مى های ديدگاه صدرا را پايه بالتسخير برگزيده است، در حقيقت زمينه
، ضـمنِ اسـتنادِ قبسـاتوی اولاً، پيش از صدرا ميان حركت طبيعى و تسـخيری تفـاوت نهـاده و در 

                                                              
، 1404سـينا،   ابـن(» عإلهام و تسخير، و لذلك ليس مما يختلف ويتنوّ لكن ذلك ليس مما يصدر عن استنباط و قياس، بل عن «. 1

  ).182: 2ج
إذ الجسم لا يتحرك بذاته؛ وذلك «وفالقوة الفاعلة بالتسخير فعلا احدى الجهة مخصوصة باسم الطبيعة و القوة الفاعلة بالتسخير و«. 2

  ). 214: 1383سينا،   ابن(» ةعلى جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى طبيع ن كان محركاً إالسبب 
  ).591: 1375بهمنيار، (» فعبرّ عن عدم الشعور بالتسخير. فهى الطبيعة«. 3
   .»الطبيعة لا تفعل بالاختيار؛ بل انما تفعل أفاعيلها، بالتسخير والطبع«گويد  سينا مى  ابن. 4
  ).92: 2005سينا،   ابن(رفته است به كار » مسحور ساخت«معنايى شبيه به  به مجربات روحانیهاين واژه در  .5



ضـرورت از  افلاك، معتقد اسـت حركـتِ تسـخيری بـر خـلاف حركـت طبيعـى، به
ثانيــاً، از نظــر ميردامــاد نفــس محــرك بــدن بــا حركــت 
كه به اغراض حركت، در حالت تسخير شعور و آگـاهى دارد، ولـى 

كوشـد از فاعليـت  ميردامـاد در همـين راسـتا مى
از نظـر وی تنهـا خداونـد مختـار . )444: 1041

ظاهر مختار است، زيرا برای حركاتى تسخير شـده كـه هماننـد 
داشـتن بـه غـرض  يعى فاقـد اراده اسـت و تنهـا تفـاوت نفـس انسـان بـا فاعـل طبيعـى، آگاهى

  . حركت است و نتيجه تلاش او ظهور نظريه صدرا در حكمت متعاليه است

  بندی فاعل و جايگاه فاعل بالتسخير

جـوادی آملـى، (تفـاوت داشـته اسـت هـای م

: 1354ملاصـدرا، (و اقرار خودِ صدرا به اين مسئله سند و تأييد سخن محققـان اسـت 

در اين ميان، ديدگاه صدرا و شرح شارحان تنهـا راه فهـم ايـن 
نخسـت اينكـه گذشـت چنـد قـرن : مسـير مشـكلاتى دارد

سبب ابهام در تقدم و تأخّر زمـانى و يـا همزمـانى نوشـتارهای وی شـده اسـت و نيـز شـارحان در تفسـير 
  .انجامد های وی توافق ندارند و اين به سوء فهم ديدگاه صدرا مى

اثـری بـه اثـر ديگـری ارجـاع های خودِ صدراست كه گاه در مـتن 
برخـى محققـان نيـز بـا ايـن شـيوه، ترتيـب زمـانى از 

تفسـيرهای ولـى مشـكلِ اخـتلاف در  
  . های صدرا تا حدی قابل رفع است

ای در حــدوث، شــواهد  رســاله، معــاد و مبــدأ
سـبب  اسـفاربر  البته نگـارشِ زمـان(اند  به ترتيب نگارش يافته

رسـد تفكـر  ىبر اساسِ اين ترتيب نگـارش، بـه نظـر م
  :است بندی فاعل و جايگاه فاعل بالتسخير در چهار مرحله بوده

را به دوره اوج ملاصدرا مربـوط  العرشیهو  شواهد الربوبیه

  

 

افلاك، معتقد اسـت حركـتِ تسـخيری بـر خـلاف حركـت طبيعـى، بهحركت تسخيری به 
ثانيــاً، از نظــر ميردامــاد نفــس محــرك بــدن بــا حركــت  ؛)444: 1041ميردامــاد، ( شــود افــلاك صــادر نمى

كه به اغراض حركت، در حالت تسخير شعور و آگـاهى دارد، ولـى  )634: 1041ميرداماد، ( تسخيری است
ميردامـاد در همـين راسـتا مى. شعور و آگـاهى وجـود نـدارددر حركت طبيعى چنين 

1041ميرداماد، ( بالتسخير برای حل مشكل جبر و اختيار بهره گيرد

ظاهر مختار است، زيرا برای حركاتى تسخير شـده كـه هماننـد  حقيقى است و انسان مضطری است كه به
يعى فاقـد اراده اسـت و تنهـا تفـاوت نفـس انسـان بـا فاعـل طبيعـى، آگاهىحركت طب

حركت است و نتيجه تلاش او ظهور نظريه صدرا در حكمت متعاليه است

بندی فاعل و جايگاه فاعل بالتسخير رهيافت متفاوت صدرا در طبقه

هـای م خود سير فكـری و رهيافت همحققان معتقدند صدرا در انديش
و اقرار خودِ صدرا به اين مسئله سند و تأييد سخن محققـان اسـت  )بخش يك: 1، ج 1376

در اين ميان، ديدگاه صدرا و شرح شارحان تنهـا راه فهـم ايـن  .)49: 1، ج1981؛ همو، 208: 1375؛ همو، 382
مسـير مشـكلاتى دارد صدراست، ولى هر دو هرهيافت و مسير انديش

سبب ابهام در تقدم و تأخّر زمـانى و يـا همزمـانى نوشـتارهای وی شـده اسـت و نيـز شـارحان در تفسـير 
های وی توافق ندارند و اين به سوء فهم ديدگاه صدرا مى انديشه

های خودِ صدراست كه گاه در مـتن  يك راه برای حل مشكل، اشاره
برخـى محققـان نيـز بـا ايـن شـيوه، ترتيـب زمـانى از  1.داده و يا بـه زمـان تـأليفش تصـريح كـرده اسـت

 ،)36: 1، ج 1385عبوديـت، ( انـد های صـدرا بـه دسـت داده كتاب
های صدرا تا حدی قابل رفع است شارحان، با استدلال و بررسى كتاب

مبــدأ، اســفارهــای  تــوان گفــت كتاب بــر همــين اســاس مى
به ترتيب نگارش يافته تعلیقه بر شفاءو  الربوبیه، مشاعر، عرشیه

بر اساسِ اين ترتيب نگـارش، بـه نظـر م). شده است كه بتوان آن را در دو مرحله بيان كرد
بندی فاعل و جايگاه فاعل بالتسخير در چهار مرحله بوده طبقه هصدرا دربار

                                                              
شواهد الربوبیهوی در آنجا . ، مقدمه به قلم سيد حسين نصر1340ملاصدرا، : نك .1

   .، مقدمه محسن مؤيدى1361ملاصدرا، : داند؛ نيز نك مى
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ملاصـدرا، ( و مبـدأ و معـاد )223: 2م، ج 1981ملاصـدرا، (های متقدم، يعنى اسـفار  وی در كتاب) الف

بع، بالقسـر و بـالجبر رهيافتى همانند پيشينيان داردو اقسام فاعل بالقصد، بالعنايـه، بالرضـا، بـالط )134: 1354
فاعـل بالتسـخير همـان طبيعتـى  هدر ايـن مرحلـه، انديشـ. )133: همان(گرد آورده است » شش طبقه«را در 

 رو، فاعل بالتسخير قسم متمايزی از ديگر اقسـام فاعـل نيسـت و از اين گيرد مىقاهره به كار  هاست كه قوّ 
قدما را به چهـار قسـمِ فاعـل بالقصـد،  هگان يم ششتقسالبته علامه طباطبايى  .)223: 2، ج1981ملاصدرا، (

فاعل بالجبر را بـه فاعـل بالعنايـه و فاعـل وی بالرضا، بالطبع و بالقسر تقليل داده است؛ به اين صورت كه 
: 1360طباطبـايى، (اسـت  ردهكـبالعنايه را به فاعل بالقصد ارجاع داده و فاعل بالتجلى و بالتسخير را تأييـد 

  .قدما متفاوت است هوی با نظري هعلت فاعلى در نظري هگان همين دليل، اقسام شش و به )175ـ  173
تقسـيم قـدما را تكميـل » همية بعضها عرشـيكنوادرٌ ح«و در ذيل عنوان  الربوبیه شواهد صدرا در ) ب

، ربـالجب، بالتسـخير، بالقسـر، بـالطبع(كرده و با طرحِ فاعل بالتجلى و بالتسخير، علت فاعلى را هشت قسـم 
  .)56: 1360همو، ( داند مى) بالتجلى بالعناية و، بالرضا، بالقصد
 1،)36: 1378، همـو: نـك( رساله حـدوث ،)11: 3، ج1981ملاصدرا، ( الأربعه اسفارموضع صدرا در ) ج
تغييـر اساسـى يافتـه و در واقـع وی سـه موضـع جديـد  )231: 1361همو، (و عرشيه  )58: 1363همو، ( مشاعر

نخست آنكه در تقسيم اوليه، علت فـاعلى را بـه دو قسـم فاعـل بـالجبر و فاعـل بالاختيـار : برگزيده است
تقسيم كرده است؛ دوم آنكه در اين تقسيم فاعل بالتجلى حذف شده است و سوم آنكـه فاعـل بالتسـخير 

 چنين موضعى مسـتلزم تقريـر جديـدی از فاعـل بـالجبر. شود، نه قسيم آن قسمى از اقسام فاعل بالجبر مى
است، زيرا در اينجا فاعل بالجبر را در مقابل فاعل اختياری نهاده است كه شامل سـه قسـمِ فاعـل بـالطبع، 

عنوان قسـمى از  تواند به همان معنـايى باشـد كـه بـه شود و چنين فاعل بالجبری نمى بالقسر و بالتسخير مى
 )36: 1378ملاصـدرا، : نـك( ورده استالبته صدرا توضيح بيشتری نيا. اقسام فاعل و قسيمِ اقسام ياد شده بود

رسد چنين پيشنهادی كه فاعـل بالتسـخير قسـمى از فاعـل بـالجبر باشـد، بـا ديگـر متـون وی  و به نظر مى
، زيرا در رساله حـدوث فاعـل بالتسـخير را بـه لحـاظ )59: 1363؛ همو، 231: 1361ملاصدرا، (متعارض است 

  .)59: 1363ملاصدرا، : ؛ نيز نك483و  36: 1378، همو(داند  اراده دو وجهى مى
                                                              

مشـكل  عرشـیهو  رسـاله حـدوث، در حقيقت جمع بـين را در اين مرحله جمع كرديم عرشیهو  مشاعر، رساله حدوثگرچه . 1
» فاعـلِ بالايجـاب و بـالجبر«را ) از جملـه فعـل تسـخيری(خاصيت مشتركِ تمام افعـال غيـرارادی  رساله حدوثاست، زيرا 

 اسـتاد مطهـری نيـز ايـن نـوع از فاعليـت را فاعـل. انگارند فعل تسخيری را دووجهى مى عرشـیهو  مشاعرداند؛ حال آنكه  مى
  .غير ارادی است در حالى كه فاعل جبری لزوماً  ،تواند ارادی يا غيرارادی باشد نامد كه مى مى» ينابينىب«



  :دهد نشان مى

عبوديـت، (های اوست  كه از آخرين نگاشته
وی علت فاعلى را با سـه مبنـا تقسـيم كـرده و ده قسـم بـه دسـت 
فاعلِ بالذات و بالعرض؛ شش قسم فاعل ارادی و غير ارادی قدما و سـرانجام فاعـل 

گانه نيست، بلكـه بـا آنهـا قابـل  اين ترتيب، فاعل بالتسخير در عرض ديگر اقسام شش
كه نفس چنـين گونه  همان(تواند فاعل ارادی و هم فاعل بالتسخير باشد 

تواند بدون اراده رفتار كند و فاعل بالتسخير باشد؛ مانند قوای غاذيـه كـه 
  .)244: تا بى

سـالگى و چـون در آن بـه عرشـيه ارجـاع داده  های اوست و پس از شصت
بعد از شواهد است، زيرا در آن از شواهد نام برده است و 

: ترتيـب آثـار وی چنـين اسـت. نام برده است) چهل سالگى
، رساله در حدوث، شواهد، مبدأ و معاد، )اشاره دارد كه آن را قبل از چهل سالگى نوشته است

بالطبع 

بالقسر 

بالتسخير

بالقصد

بالعنايه 

بالرضا

  �� !"

  #$!%

 #$&'
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,1$+,-

  

 

نشان مى رساله حدوثنمودار زير تقسيم صدرا از فاعل را در 

كه از آخرين نگاشته )244: تا ، بىهمو( شفاءنوآوری صدرا در تعليقاتِ 
وی علت فاعلى را با سـه مبنـا تقسـيم كـرده و ده قسـم بـه دسـت . شود تكميل مى 1)33: 1385
فاعلِ بالذات و بالعرض؛ شش قسم فاعل ارادی و غير ارادی قدما و سـرانجام فاعـل : دهد مى

 . بالتسخير و فاعل بدون تسخير

اين ترتيب، فاعل بالتسخير در عرض ديگر اقسام شش به
تواند فاعل ارادی و هم فاعل بالتسخير باشد  فاعل مى. جمع است

تواند بدون اراده رفتار كند و فاعل بالتسخير باشد؛ مانند قوای غاذيـه كـه  نيز فاعل مى). است
بىملاصدرا، ( دهند اند و عمل تغذيه را انجام مى مسخرّ نفس

                                                              
های اوست و پس از شصت اين تعليقه ناتمام است و بنابراين از آخرين كتاب. 1

بعد از شواهد است، زيرا در آن از شواهد نام برده است و  حـدوث رساله براست و  تعلیقه بر اسفارقبل از  عرشیهاست، پس 
چهل سالگى( مبدأ و معاداز  شواهداست چون در  مبدأ و معادشواهد بعد از 

اشاره دارد كه آن را قبل از چهل سالگى نوشته است مبدأ و معاددر مقدمه ( اسفار
   .تعلیقه بر شفاو  عرشیه، مفاتیج الغیب

فاعل 

بالايجاب و الجبر

بالاختيار

23
&,م 4,

ا'
)

,78
 .* 9�:

-,+�$ض/ 23,4 -,+>ات )  

B $ اراد# رA,+.  / ارادا#
E)وث و78,

 $ F&G+,- 23,4 /  $ H- 23,4
  $ F&:
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 )278 :1302ملاصـدرا، : نـك( رساله اکسیر عارفین در رسائل تسـعه در بخش معرفت النفس صدرا) د
بـه شـرح  ،دارد تعلیقـاتدر كه  ىرهيافت نگری بيشتر در با ژرفاش پرداخته،  بيشتری از نوآوری به شرح

شده بـيش از آنكـه فاعـل بالتسـخير را بررسـى كنـد، بـه  ياد هرسال. پردازد دقيقى از تسخير و اقسام آن مى
سـخير بهـره توجـه كـرده اسـت و مـا از آن بـرای اقسـام فاعـل بالت) فاعـل تسـخيری(كردن  اقسام تسـخير

يـك نـوآوری فلسـفى  ـ الجملـه فى  ـدهيم كه فاعل بالتسخير در اصطلاح صدرايى  گيريم و نشان مى مى
 1.است كه به دو شكل قابل تقرير است

  جعل اصطلاح صدرا در فاعل بالتسخير

دو اصطلاح متمايز و متضايف در نظام صـدرايى هسـتند » فاعل تسخيری«و » فاعل بالتسخير«
رو، بـرای تصـور فاعـل بالتسـخير بايـد  از ايـن. يك بدون ديگری ممكن نيستكه تصور هر 

فاعـل قـاهر و » فاعـل تسـخيری«. نيز بينديشـيم» فاعل تسخيری« درباره طرف ديگر آن يعنى
توانـد آنهـا را  اعلايى است كه فاعل ديگر مقهور و در تسخير اوسـت و بـه همـين دليـل، مى

شـود  نيز فاعل مقهوری است كه تسـخير مى» بالتسخيرفاعل «. برای اهداف خود به كار گيرد
بنـابراين، تحقـق فعـل بـه دو عنصـر و دو . تا فعلى را كه هدف فاعل اعلاست برآورده سـازد

فاعلِ اعلا و اسفل وابسته است، بـا ايـن تفـاوت كـه فاعليـت اعـلا بالـذات و فاعليـت اسـفل 
و يا اگر اعلا نبود، مرتبه اسـفل خواست  خواست اعلاست؛ يعنى اگر فاعل اعلا نمى هواسط به

گونـه از فاعليـت را تقريـر  دام بـا زبـانى متفـاوت اينكـشـارحان صـدرا هـر . شـد فاعل نمى
علامه طباطبايى فاعلى را كه با فعلش در تسخير فاعل ديگری باشد، فاعل بالتسخير . اند كرده

  : داند مى
وطنـد، پـس فاعـل فاعل بالتسخير فاعلى است كه خودش و فعلش به يك فاعل مرب

بالتسخير فاعلى است كه در فعلش مسخر ديگری است؛ مانند قوای طبيعى، نبـاتى و 
حيوانى كه فعلشان در تسخير نفس انسانى است و نيز مانند تمام علـل وجـودی كـه 

 .)175ـ  173: 1360طباطبايى، ( مسخر خداوند هستند

                                                              
تـوان گفـت كـه فاعـل بالتسـخير  بدان سبب گفته شد كه فعل تسخيركردن خداوند حقيقى اسـت و نمى» فى الجمله«عبارت . 1

زگار است، نه با تسخير دهد فاعل بالتسخير با تسخير مجازی سا گونه كه تقسيم ملاصدرا نشان مى حقيقى نيز داريم، زيرا همان
  .حقيقى



دهـد، ولـى  را انجـام مى فاعل بالتسـخير فـاعلى اسـت كـه فعلـى
واضـح اسـت . كند، بلكه خودش معلول فاعل ديگـری اسـت

كه وقتى خودش معلول فاعل ديگـری اسـت، فعلـش نيـز بـا واسـطه، معلـول فاعـل ديگـری 
 1.»باشد

بسـياری جهـات مـبهم اسـت، زيـرا علامـه مشـخص 
دهد، آيا بايد اشيا متقوم بـه هـم باشـند يـا 

. شـود نه؟ همچنين وی تعيين نكرده است كه فعل به كدام فاعل اولاً و بالذات استناد داده مى

تـوان بـرای حـل مسـائل  هـای بـدون تبيـين و تحليـل را نمى
شان داوری كرد، زيرا نوع تعريف به رويكـرد فـرد در 

هـای يـاد شـده را بپـذيريم، بـاز بـا  بر اين، حتى اگـر تعريف
گفتـه برخـى از  هـای پيش گونه كه خواهد آمد، تعريف

. گيـرد مصاديقى را كه صدرا در تقسيم تسخير به مجازی و حقيقى مطـرح كـرده در بـر نمى
از برخـى . نـدك مـى كمـكشدن نظريـه صـدرا 

فاعـل «سـخر ديگـری اسـت؛ يعنـى آيد كه فاعـل بالتسـخير در فعـل م
. »كند تحقق فعلى است كه هدف فاعل ديگری را تأمين مى

يابـد؛ فعلـى  فاعل ديگری تحقق مى ه
  :كه معطوف به هدف واسطه نيست، بلكه برای تحقق مطلوب ديگری انجام يافته است

  بيند؛ با حواس خود مى
  دهد؛ محيط پيرامون خود را تغيير مى

به مطلـوب و تحقـق فعـلِ تفكـر بـدون اسـتفاده از واسـطه و فاعـل 

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh

  

 

فاعل بالتسـخير فـاعلى اسـت كـه فعلـى«فياضى نيز معتقد است 
كند، بلكه خودش معلول فاعل ديگـری اسـت خودش مستقلاً اين كار را نمى

كه وقتى خودش معلول فاعل ديگـری اسـت، فعلـش نيـز بـا واسـطه، معلـول فاعـل ديگـری 
باشد هر فاعلى غير از خداوند متعال از اين قبيل مى. باشد مى

بسـياری جهـات مـبهم اسـت، زيـرا علامـه مشـخص مشخص است كه اين دو تعريف از 
دهد، آيا بايد اشيا متقوم بـه هـم باشـند يـا  كند كه نسبتِ تسخير، ميان چه اشيايى رخ مى نمى

نه؟ همچنين وی تعيين نكرده است كه فعل به كدام فاعل اولاً و بالذات استناد داده مى
  . همين مشكل در تعريف فياضى نيز وجود دارد

هـای بـدون تبيـين و تحليـل را نمى رسد تعريف به نظر مىاساساً 
شان داوری كرد، زيرا نوع تعريف به رويكـرد فـرد در  نوآوری هفلسفى به كار بست يا دربار

بر اين، حتى اگـر تعريف افزون . مبانى مسئله مربوط است
گونه كه خواهد آمد، تعريف زيرا هماناند،  مشكل جامعيت مواجه

مصاديقى را كه صدرا در تقسيم تسخير به مجازی و حقيقى مطـرح كـرده در بـر نمى
شدن نظريـه صـدرا  يك تعريف اوليه از فاعل بالتسخير به روشن

آيد كه فاعـل بالتسـخير در فعـل م ها به دست مى تعريف
تحقق فعلى است كه هدف فاعل ديگری را تأمين مى هبالتسخير، فاعلى است كه واسط

هدهد كه چگونه يك فعل با واسط های زير نشان مى مثال
كه معطوف به هدف واسطه نيست، بلكه برای تحقق مطلوب ديگری انجام يافته است

x با فكر به مطلوب رسيد؛ 

x  به مقصد رسيد؛ ) با عضلات بدن(پيادهx با حواس خود مى
x  با اسب به مقصد رسيد؛x محيط پيرامون خود را تغيير مى
x با قوای غاذيه سير شد. 

به مطلـوب و تحقـق فعـلِ تفكـر بـدون اسـتفاده از واسـطه و فاعـل  xوصول ) 1(در مثالِ 
                                                              

  :قابل درسترسى دربدایة الح5مه، گفتارهای  فياضى، غلامرضا، درس. 1
bedayeh/62/051. 
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برای وصول بـه مكـان و سيرشـدن ) 4(و ) 3(، )2(های  ولى در مثال 1فته است،ديگر انجام يا
ها را بـرای رسـيدن بـه هـدف  آن وسـطه xمانند عضلات و قوا هست كه اولاً، » هايى واسطه«

فعلـى را تحقـق  xها بـر اسـاس خواسـت و اهـداف  خودش تسخير كرده است؛ ثانياً، واسـطه
رسـانند و عضـلات و  را بـه مقصـود مى x كار حـواس،به بيان ديگر، حركت پا و . بخشند مى

 .دهند و فاعل بالتسخيرند انجام مى xحواس فعلى را بنا بر خواست 

دهد كه فاعلى واسطه شده يا تسخير شده است تا شـىء ديگـری بـه  ها نشان مى اين نمونه
اند  او شـدهدارند؛ چرا مسـخَر  xها چه نسبتى با  مطلوب خود برسد، اما مشخص نيست اين واسطه

تقريرهـای اول و . چرا بايد اين واسطه مطابق خواست ديگری عمل كند. هستند xيا در اختيار 
تسـخيری  هدهد كه چرا و چگونه برخى از اشـيا رابطـ ها نشان مى دوم با بررسى نسبتِ واسطه

ه صـدرا كـ استمى ميان موجودات تقوّ  هتقرير نخست از فاعل بالتسخير براساس رابط. دارند
بنـدیِ  فاعل بالتسخير را در طبقه ،شواهد الربوبیهو  )3، ج 1981ملاصدرا، ( الأربعه اسفارتدريج در  هب

رده و كـمفهـوم آن را روشـن  كنـد مىسـينا  ابن  تعلیقه بر شفایو در  دهد مىاقسام فاعل قرار 
ف گونـه تعريـ وی فاعـل بالتسـخير را اين. سازد های فاعلى مشخص  تمايزش را با ديگر علت

انـد  واسطه استخدام اموری كـه متقـوّم بـه آن مبـادی فعلى را به 2وقتى مبادی عالى،«: كند مى
  .)244: تا ملاصدرا، بى( »فاعليت سافل بالتسخير است دهند، انجام مى

دهـد كـه  در تحليل اين تعريف بايد گفت واژb مبادی اعـلا و اسـفل در تقريـر نشـان مى
اند؛ تسـخيركننده،  دو فاعل به هم پيوسته و به هم متصل»رفاعل بالتسخي«و  هفاعل تسخيركنند

ای است كه اسفل وجود دارد و تسخيرشده  مبدأ و فاعلى است كه در مرتبه اعلا همان سلسله
توانـد آن را بـرای انجـام كـاری  به اين مبدأ اعلا متقوم است و به همين دليل، مبـدأ اعـلا مى

ويژگـى اصـلى اسـت كـه سـبب  ،ه فاعـل اعـلام بتقوّ . تسخيركرده و به سمت آن سوق دهد
شود فاعل اسفل با ميل فعلى را تحقـق بخشـد يـا بـا اكـراه و اجبـار عملـى را انجـام دهـد  مى

   .)67: 1375 ملاصدرا،(
تحقق فعل تسـخيری ) 1( های فاعلى ديگر تفاوت دارد، زيرا بنابراين، فاعل بالتسخير با علت

                                                              
عنوان وسيله برای حركت فكر توجه كرد، ولى مقصود ما وسـيله حركـت فكـر نيسـت،  توان به مغز به گرچه در اينجا هم مى .1

  .بلكه خود فعل فكر كردن است
  .استفاده از واژb قوه موهم آن است كه به موجودات عالم طبيعى اختصاص دارد، به همين دليل به مبدأ ترجمه شد .2



ه برای تحقـق فعـل در فاعـلِ بـالتجلى، بالقصـد و بالرضـا يـك 
فاعل بالتسخير در طول فاعل اعلى و متقوم و متصل بـه اوسـت و بـا ميـل يـا اكـراه 
كـه در فاعـل بـالجبر، ميـان اجباركننـده و مجبـور لزومـاً 

. و اتصالى در كار نيست و اجباركننده امـری خـارج از وجـود فاعـل مجبـور اسـت
فاعـل بالتسـخير ) 3(دادن فعـل نـدارد؛  بر اين، اساساً مجبور برخلاف فاعل بالتسخير، ميلى به انجـام

كـه فاعـل بالقسـر متقـوم و  به دليل تقوم و اتصال به فاعل متمايـل بـه خواسـت فاعـل اعلاسـت؛ در حالى
در نهايـت، از نظـر صـدرا . رو، فعلش بر خلاف ميـل و تمايـل اوسـت

نسبتِ فاعل بالتسخير با اراده دو وجهى است؛ يعنى بود يا نبـود اراده در فاعـل شـرط نيسـت، ولـى فاعـل 
ث بايـد پـس از بنـابر منطـق بحـ. ضـرورت خـالى از اراده اسـت

شـدb صـدرا  تقسـيم ارائه هتقرير اول، تقرير دوم بررسى شود، اما به دليل آنكه نگارنده تقرير دوم را لازم
 . شود داند، تقرير دوم پس از تقسيم يادشده بررسى مى

تسـخير  هديگـری از مسـئل هبـه جنبـ رساله تسعه
  : كند بخشد و تسخير را به دو قسمت حقيقى و غيرحقيقى تقسيم مى

: غيرحقيقــى بــر ســه قســم اســت. حقيقــى و غيرحقيقــى
زمـين و آنچـه در آن اسـت را ترينش تسخير وضعى عرضى است؛ مانند اينكـه خداونـد 

آن تسخير طبيعى است؛ ماننـد اينكـه خداونـد 
كند و برترين آن تسخير نفسانى اسـت؛  قوای نباتى و محل آنها را برای تغذيه مسخر انسان مى

كردن تسـخير حقيقـى همـان مسـخر. مانند مسخركردن حواس و اعضايش برای نفس انسـانى
  .)291: 1302ملاصدرا، 

دهد كه وی در مقامِ تقسـيم فاعـلِ تسـخيركننده 
تسـخيره تعـالى وجـه الارض ومـا فيهـا ك«به حقيقى و غيرحقيقى است، نه فاعـل بالتسـخير، زيـرا عبـارتِ 

تـوان گفـت كـه خداونـد تسـخير زمـين  نها با مفهوم تسخيركردن معنادار اسـت و نمى
شده و مسخر انسان كامل است و مصداقى از فاعل بالتسخير است، زيرا بـر اهـل فـن پوشـيده نيسـت كـه 

هـر كـدام از . فاعل بالتسخير بودن خداوند با هـيچ يـك از رويكردهـای الهيـاتى صـدرا سـازگار نيسـت

  

 

ه برای تحقـق فعـل در فاعـلِ بـالتجلى، بالقصـد و بالرضـا يـك ك به دو فاعل متصل وابسته است، درحالى
فاعل بالتسخير در طول فاعل اعلى و متقوم و متصل بـه اوسـت و بـا ميـل يـا اكـراه ) 2(فاعل كافى است؛ 

كـه در فاعـل بـالجبر، ميـان اجباركننـده و مجبـور لزومـاً  بخشد؛ در حالى خواستِ فاعل اعلا را تحقق مى
و اتصالى در كار نيست و اجباركننده امـری خـارج از وجـود فاعـل مجبـور اسـتطولى يا تقومى  هرابط

بر اين، اساساً مجبور برخلاف فاعل بالتسخير، ميلى به انجـام  افزون
به دليل تقوم و اتصال به فاعل متمايـل بـه خواسـت فاعـل اعلاسـت؛ در حالى

رو، فعلش بر خلاف ميـل و تمايـل اوسـت تصل به فاعل اعلا نيست و از اينم
نسبتِ فاعل بالتسخير با اراده دو وجهى است؛ يعنى بود يا نبـود اراده در فاعـل شـرط نيسـت، ولـى فاعـل 

ضـرورت خـالى از اراده اسـت بالطبع گرچه به مبدأ اعلا متصل است، به
تقرير اول، تقرير دوم بررسى شود، اما به دليل آنكه نگارنده تقرير دوم را لازم

داند، تقرير دوم پس از تقسيم يادشده بررسى مى مى رسائل تسعهدر 

  حقيقى تقسيم تسخير به حقيقى و غير

رساله تسعه، در اءتعلیقه بر شفصدرا پس از تبيين فاعل بالتسخير در 
بخشد و تسخير را به دو قسمت حقيقى و غيرحقيقى تقسيم مى توجه كرده و آن را تعميق مى

حقيقــى و غيرحقيقــى: گمــان تســخير بــر دو قســم اســت بى
ترينش تسخير وضعى عرضى است؛ مانند اينكـه خداونـد  پايين

آن تسخير طبيعى است؛ ماننـد اينكـه خداونـد  هكند و ميان برای كشت و زرع مسخر انسان مى
قوای نباتى و محل آنها را برای تغذيه مسخر انسان مى

مانند مسخركردن حواس و اعضايش برای نفس انسـانى
ملاصدرا، ( معانى عقلى الهى برای انسان كامل است

دهد كه وی در مقامِ تقسـيم فاعـلِ تسـخيركننده  گفته نشان مى توجه به تعبيرهای صدرا در متن پيش
به حقيقى و غيرحقيقى است، نه فاعـل بالتسـخير، زيـرا عبـارتِ 

نها با مفهوم تسخيركردن معنادار اسـت و نمىت» للانسان للحرث
شده و مسخر انسان كامل است و مصداقى از فاعل بالتسخير است، زيرا بـر اهـل فـن پوشـيده نيسـت كـه 

فاعل بالتسخير بودن خداوند با هـيچ يـك از رويكردهـای الهيـاتى صـدرا سـازگار نيسـت
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زيـرا غيـر از  1،نوعى بـا فاعـل بالتسـخير بـودن خداونـد همخـوانى نـدارد صفاتى و فعلى بـهتوحيد ذاتى، 
. خداوند موجودی نيست كه خداوند در تسخير او باشد و خداوند در فاعليت و آثار بـه او نيازمنـد باشـد

آورد، بــه فاعــل تســخيركننده  های بعــدی كــه بــرای تســخير مجــازی بــه ميــان مــى بندی بنــابراين، تقســيم
  .اختصاص دارد، نه تسخيرشده

  اقسام تسخير غيرحقيقى

 هكنـد كـه تسـخيركنند تسخير غيرحقيقى تسـخيری اسـت كـه فاعـل تسـخيركننده امـوری را تسـخير مى
ــت ــرار داده اس ــار او ق ــا را در اختي ــى آنه ــم. حقيق ــخيركننده داري ــل تس ــا دو فاع ــس در اينج ــل : پ فاع

  :شود قسم اخير خود به سه قسم تقسيم مى تسخيركنندb حقيقى و فاعل تسخيركنندb مجازی كه

  تسخير طبيعى

 تـوان در دو اثـر در آثـار فيلسـوفان ديگـر نيـز بـه كـار رفتـه و ايـن واژه را مى» تسـخير طبيعـى«اصطلاح 
تسخير طبيعى را در مقابـل تسـخير عقلـى نهـاده و المصارع نويسندb . يافت اصول المعارف والمصارع 

، در )36: 1405شهرســتانى، (اسـت » تسـخير طبيعــى«و حيـوانى بـه شــكل معتقـد اسـت تــدبير نفـوس نبــاتى 
تسـخير «نيـز  اصـول المعـارفنويسـنده . شـوند تـدبير مى» تخييـر عقلـى«كه نفوس انسان به شـكل  حالى

امـا تبيـين ايـن نوشـتار نشـان  ،)310: 1375فـيض كاشـانى، (دانـد  تـدبير خداونـد مى هرا نحـو 2»طبيعى الهى
در نظريـه وی، تسـخير . ت اين اصطلاح در صدرا بـر نظـام فلسـفى او مبتنـى اسـتداد كه كاربس خواهد

طبيعى در مقابل تسخير وضعى و نفسـانى اسـت و كاربسـت اقسـام تسـخير بـه ايـن شـيوه در نوشـتارهای 
  .فلسفى معهود نيست

فعلـى اسـت كـه فـاعلى انجـام  ،بايد گفت تسـخيركردن» تسخير طبيعى«با توجه به اصطلاح تركيبى 
توانـد  فاعـل مى گيرد تا هدفش تـأمين شـود، امـا مشـخص اسـت كـه هايى را به كار مى دهد و واسطه مى

بـا توجـه بـه واژb طبيعـى نيـز بايـد دانسـت كـه . ای بـا او مـرتبط باشـند گونه اموری را به كار گيرد كه به
ها چـه  واسـطهدهـد كـه  اين امر به طـور التزامـى نشـان مى. تسخيركردن به شكل طبيعى تحقق يافته است
                                                              

  .ظر وی خداوند فاعل تسخيركننده است، نه فاعل بالتسخيرآيد، زيرا در ن ديدگاه مصطفى خمينى در بخش معاصران مى. 1
اند و از ناحيه همين تسخير طبيعى الهى است كه سـماويات در عناصـر و  جميع سماويات و ارضيات مسخرات اراده حق اول«. 2

 .»مركبات ارض تأثير نموده و مواد ارضى را مستعد از براى حصول صور مواليد ثلاث نموده است



نسبتى با تسخيركننده دارند، زيرا تسخيركردن فعل طبيعى اسـت و فعـل طبيعـى بـه قـوای طبيعـى مربـوط 
. انـد آينـد، همـان قـوای طبيعـى و متقـوم بـه فاعل

وجود دارد كه انسان قوای غاذيه را كه متقـوم بـه او و در اختيـار 
از نظـر صـدرا، ايـن قـوای غاذيـه بـه صـورت طبيعـى در اختيـار 

هـا را تسـخير ضـرورت اين است و نفس بايد به
» تسـخير طبيعـى«مثابه فعل طبيعى و به تعبيـر صـدرا 

ويژگـى بـارز فعـل . های بالتسخير هستند كه تسخيرشـان طبيعـى اسـت
خير طبيعــى را از ديگــر طبيعــى نبــود اراده و صــدور ضــروری از فاعــل اســت و همــين دو ويژگــى تســ
  .اين تمايز در ادامه تبيين خواهد شد

گيـرد  ای را كه ديگری در اختيارش نهـاده بـه كـار مى
بـا ايـن حـال، . كارگيری اين امور مختار است

  .ها مرتبط باشد تا بتواند به طور ارادی آنها را در اختيار گيرد
تـوان مقصـود او را از  و مقايسه آن بـا رويكـرد كلـى وی، مى
كنـد، دركِ انسـان  با حواس خود اشيا را درك مى
بنـابراين، در تسـخير . به انسان متقوم بوده و به طور طبيعـى در اختيـار انسـان اسـت

گيـرد و بـه نظـر  دهد انسان امور متقوم به خـود را بـه كـار مـى
ه طور طبيعى در اختيار انسان است؛ يعنى تسخيرشدنشان طبيعـى اسـت و انسـان در تسخيرشـدن 

  .و مسخرّ شدنشان نقشى ندارد، اما اراده انسان در تسخيركردنشان مؤثر است
، تسـخيركردن حـواس بـرای درك )4(بنابراين، در تسخير نفسانى بـرخلاف تسـخير طبيعـى و مثـال 

ضرورت حياتى برای بشر داشته باشـد و نبـود آن بـه حيـات بشـر آسـيب 
الجملـه ـ مختـار بـوده و  كارگيری حواس خود در تسـخيركردن ـ فى

تواننـد بـا خواسـت  كه نفس ناطقه حواس و عضلات را به كـار گرفـت، حـواس در عمـل نمى
شـود صـدرا ايـن قسـم از  چنين اختياری سبب مى

156(.  

  

 

نسبتى با تسخيركننده دارند، زيرا تسخيركردن فعل طبيعى اسـت و فعـل طبيعـى بـه قـوای طبيعـى مربـوط 
آينـد، همـان قـوای طبيعـى و متقـوم بـه فاعل هايى كه در تسخير طبيعى به كار مى است، پس واسطه

  .كند آورد، اين مطلب را تأييد مى هايى كه صدرا مى نمونه
وجود دارد كه انسان قوای غاذيه را كه متقـوم بـه او و در اختيـار ) 4(م از تقوم در مثالِ نمونه اين قس

از نظـر صـدرا، ايـن قـوای غاذيـه بـه صـورت طبيعـى در اختيـار . گيـرد اويند، برای سيرشدن به كـار مـى
است و نفس بايد به» فاقد اراده«رو، انسان در تسخيركردن آنها  از اين. اند انسان

مثابه فعل طبيعى و به تعبيـر صـدرا  تسخيركردن قوای غاذيه به. كند تا حياتش ادامه يابد
های بالتسخير هستند كه تسخيرشـان طبيعـى اسـت رو، قوای غاذيه فاعل از اين. است

طبيعــى نبــود اراده و صــدور ضــروری از فاعــل اســت و همــين دو ويژگــى تســ
اين تمايز در ادامه تبيين خواهد شد. سازد تسخيرهای نفسانى و عرضى متمايز مى

 تسخير نفسانى و ارادی

ای را كه ديگری در اختيارش نهـاده بـه كـار مى در تسخير نفسانى نيز فاعل برای انجام فعل واسطه
كارگيری اين امور مختار است ن و بهدهد كه انسان در تسخيركرد و تعبير نفسانى نشان مى

ها مرتبط باشد تا بتواند به طور ارادی آنها را در اختيار گيرد در اينجا هم انسان بايد به نحوی با واسطه
و مقايسه آن بـا رويكـرد كلـى وی، مى رسائل تسعهبا توجه به مثال صدرا در 

با حواس خود اشيا را درك مى Xكه  )2(در مثال . دتسخير نفسانى روشن كر
به انسان متقوم بوده و به طور طبيعـى در اختيـار انسـان اسـتبا حواسى است كه 

دهد انسان امور متقوم به خـود را بـه كـار مـى گونه كه مثالِ صدرا نشان مى نفسانى همان
ه طور طبيعى در اختيار انسان است؛ يعنى تسخيرشدنشان طبيعـى اسـت و انسـان در تسخيرشـدن رسد ب مى

و مسخرّ شدنشان نقشى ندارد، اما اراده انسان در تسخيركردنشان مؤثر است
بنابراين، در تسخير نفسانى بـرخلاف تسـخير طبيعـى و مثـال 

ضرورت حياتى برای بشر داشته باشـد و نبـود آن بـه حيـات بشـر آسـيب طبيعى نيست و فعلى نيست كه 
كارگيری حواس خود در تسـخيركردن ـ فى به همين دليل، شخص در به. رساند

كه نفس ناطقه حواس و عضلات را به كـار گرفـت، حـواس در عمـل نمى تنها زمانى
چنين اختياری سبب مى. رسانند به مقصودش مى نفس مخالفت كنند و نفس را

156: 1360ملاصدرا، ( تسخير را تسخيركردن نفسانى و ارادی بنامد
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های خوبى برای تقرير اول از تسـخيرند، بـا ايـن تفـاوت كـه در تقريـر  تسخير طبيعى و نفسانى نمونه
شـوند، امـا  ينجا از جهت فاعل تسـخيركننده بررسـى مىاول از جهت فاعل بالتسخير ارزيابى شدند و در ا

شـود  فاعل بالتسـخير سـبب مى» تقوم وجودیِ «پايه تبيين هر دو تقرير، تقوم و اتصالِ وجودی است، زيرا 
بـودن فاعـل تسـخيركننده » متقـومٌ بـه«كه از سوی ديگری تسخير شـده و بـه فعلـى بينجامـد و همچنـين 

به همين دليل، در نظـام صـدرايى . ا تسخير كرده و به مقصدش برسدشود كه بتواند ديگران ر موجب مى
  .چنين رويكردی قابل تبييين است، زيرا در اين نظام فلسفى موجودات متقوم به يكديگرند

 تسخير وضعى و عرضى

اش  ملاصدرا در اينجا نيز مقصود خود را با مثال بيان كـرده اسـت و تنهـا بـا درنظرگـرفتن رويكـرد كلـى
تـوان  ، مى»دهـد محـیط پیرامـون= خـود را تغییـر م= x«مطـابق مثـالِ . مقصود وی را شـرح دادتوان  مى

گيـرد كـه متقـوم بـه او و بخشـى از وجـود وی  هايى را به كار مـى برای تغيير محيط واسطه xگفت كه 
بـه  ای آفريـده اسـت كـه بـا تسـلط بـر اشـيای غيرمتقـوم گونه نيستند، اما تسخيركننده حقيقى، انسان را به

انسان و به كارگيری آنها، فعلى را تحقق بخشيده و به هدف خود برسد؛ مثلاً درختى كاشـته و محـيط را 
» تسـخير وضـعى عرضـى«صـدرا ايـن نـوع تسـخير را . زيبا گرداند و اسباب خوراك خود را فراهم كند

سـه  خلاصه آنكه بر اساس نسبت فاعل بالتسخير با فاعل تسخيری در تقسـيم صـناعى .نامد مى
  :آيد قسم به دست مى

  فاعل بالتسخير متقوم به تسخيركننده و وابسته به آن است؛) الف
حالت الـف بـر دو در اين صورت، . فاعل بالتسخير متقوم به تسخيركننده و وابسته بدان نيست) ب

  :قسم است و حالت ب يك قسم دارد
 تسخير نفسانى؛: تسخيركننده در تسخيرش اراده دارد

 تسخير طبيعى؛: رتسخيرش اراده نداردتسخيركننده د

  .اگر فاعل بالتسخير به فاعل تسخيركننده متقوم نيست، تسخير عرضى و وضعى است
 تقرير دوم صدرا براساس رابطه غيرتقومى

پـردازد كـه فاعـل تسـخيركننده  بـه ايـن مسـئله مى رساله تسعهگفته، صدرا در  بر اساس مطالب پيش
بـدون  خاصبرخـى از اشـ. گيـرد تواند برای اهـداف خـود بـه كـار  كه مى چگونه اشيا را در اختيار دارد

واسطه و بالذات اشيا را در اختيار دارند و برخى ديگر، بالـذات اشـيا را در اختيـار ندارنـد، بلكـه شـخص 
  .ديگری اشيا را در اختيار او نهاده و مسخرّ او گردانيده است؛ خواه متقوم به او باشند يا نباشند



به ضـرورتِ تقريـر ديگـری از  رساله تسعه
رسد كـه تقسـيم فاعـل تسـخيركننده بـه مجـازی و حقيقـى، مسـتلزم 
هـای بالتسـخير نيزهسـت، زيـرا وقتـى تسـخيركردن متفـاوت باشـد، تسخيرشـده هـم 

  .شود و سه قسم تسخير مستلزم سه قسم فاعل بالتسخير است
دهد كه صدرا مصـداقى را بـه تسـخير افـزوده اسـت كـه 

ها و محيط پيرامونى اسـت؛ يعنـى آنجـا  گنجد و آن رابطه تسخيری انسان با ديگر انسان

دهـد، نـوعى  مى رسـد و يـا محـيط پيرامـون خـود را تغييـر
درخـت محـيط » واسـطه«اسب به مقصـد رسـيده و بـه 

يمى صـدرا و طبع بـر اسـاس رويكـرد تقسـ
تصريح وی اينها اقسامى از تسخيرند، زيرا به باور او خداوند اينها را مسخرّ انسان سـاخته تـا بـرای تحقـق 
های بالتسخيری هستند كه بنا به خواسـت انسـان فعلـى 
را تبيين كرده و در برگيرد، زيـرا اسـب و محـيط 
توان اينها را فاعل بالتسخير ناميد، پـس نيـاز اسـت كـه 
توان تقرير اول را اصلاح كرد يـا تقريـر 

آن اسـت كـه تسـخيركننده شـىء  رسائل تسـعه
ديگری را به كار بگيرد؛ خواه ناشى از ارتبـاط تقـومى آنهـا باشـد يـا اينكـه بـه دليلـى آنهـا را در اختيـار 

   .آن نداده است هاست كه صدرا شرحى دربار
اسـت كـه علامـه  »ىمـالكيت«تعبيـر » ر اختيـار داشـتن

در مقـام شـرح مقصـود صـدرا  آنجـا مطرح كرده اسـت؛ هرچنـد علامـه در
دهـد  نشـان مى تفسـیر المیـزانعلامه در  ه

تسخير حقيقى و غيرحقيقى صدرا، به ديدگاه علامـه در مالكيـت حقيقـى و غيرحقيقـى بسـيار 
شود كه خداوند اشيا را برای اهداف خود به كـار گيـرد و در 
 آنها تصرف كند، مالكيت است و اساساً روايى و ناروايى هر تصرف در اشيای ديگـر بـه همـين مالكيـت

در اينجا نيز هنگامى كه انسان اشيايى را كه بخشـى از وجـود او نيسـتند و رابطـه تقـوم بـا او 
از نظر علامه، مالكيت انسان نسـبت بـه اشـيای 

  

 

رساله تسعهتوان شرح داد كه چرا تقسيم صدرا در  ضيح، مىبا اين تو
رسد كـه تقسـيم فاعـل تسـخيركننده بـه مجـازی و حقيقـى، مسـتلزم  به نظر مى: انجامد فاعل بالتسخير مى

هـای بالتسـخير نيزهسـت، زيـرا وقتـى تسـخيركردن متفـاوت باشـد، تسخيرشـده هـم  تمايز و تقسيم فاعل
شود و سه قسم تسخير مستلزم سه قسم فاعل بالتسخير است آن متمايز مى هاسطو به

دهد كه صدرا مصـداقى را بـه تسـخير افـزوده اسـت كـه  افزون بر اين، بررسى اقسام تسخير نشان مى
گنجد و آن رابطه تسخيری انسان با ديگر انسان در تقرير اول نمى

  :ر وضعى و عرضى استكه تسخي
رسـد و يـا محـيط پيرامـون خـود را تغييـر با اسب به مقصد مى Xكه ) 3(در مثالِ 

اسب به مقصـد رسـيده و بـه » واسطه«شخص به تسخير رخ داده است، زيرا 
طبع بـر اسـاس رويكـرد تقسـ بـه. دهـد پيرامونى خود را بر اسـاس خواسـت خـود تغييـر مى

تصريح وی اينها اقسامى از تسخيرند، زيرا به باور او خداوند اينها را مسخرّ انسان سـاخته تـا بـرای تحقـق 
های بالتسخيری هستند كه بنا به خواسـت انسـان فعلـى  به بيان ديگر، اينها فاعل. اهداف خود به كار گيرد

را تبيين كرده و در برگيرد، زيـرا اسـب و محـيط  ها تواند اين فاعل بخشند، اما تقرير اول نمى را تحقق مى
توان اينها را فاعل بالتسخير ناميد، پـس نيـاز اسـت كـه  با انسان رابطه تقومى ندارند و بنا بر تقرير اول نمى

توان تقرير اول را اصلاح كرد يـا تقريـر  اما چگونه مى تقرير جديدی از فاعل بالتسخير داده شود،
رسائل تسـعهكه گفته شد مهم در گونه  جديدی ارائه كرد؟ همان

ديگری را به كار بگيرد؛ خواه ناشى از ارتبـاط تقـومى آنهـا باشـد يـا اينكـه بـه دليلـى آنهـا را در اختيـار 
است كه صدرا شرحى دربار» در اختيار داشتن«آنچه مهم است . داشته باشد

ر اختيـار داشـتند«ين تعبيـر بـرای مفهـومِ به نظر نگارنـده، بهتـر
مطرح كرده اسـت؛ هرچنـد علامـه در تفسیر المیزانطباطبايى در 

هشده با نظري های بيان نيست، اما تطبيق مفهوم نظر صدرا و نمونه
تسخير حقيقى و غيرحقيقى صدرا، به ديدگاه علامـه در مالكيـت حقيقـى و غيرحقيقـى بسـيار  كه مفهوم

شود كه خداوند اشيا را برای اهداف خود به كـار گيـرد و در  از نظر علامه آنچه سبب مى. نزديك است
آنها تصرف كند، مالكيت است و اساساً روايى و ناروايى هر تصرف در اشيای ديگـر بـه همـين مالكيـت

در اينجا نيز هنگامى كه انسان اشيايى را كه بخشـى از وجـود او نيسـتند و رابطـه تقـوم بـا او . وابسته است
از نظر علامه، مالكيت انسان نسـبت بـه اشـيای . اوست» در اختيار داشتن«گيرد، در گرو  ندارند به كار مى
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كيـت را براسـاس قـرارداد بـه بسـا انسـان ايـن مال مجازی است كه از سوی خدا به انسـان داده شـده و چه
بـا ايـن توضـيح بـه . ميزان حق خود به ديگری واگذارد و اجازه تصرف را در اختيار ديگـران قـرار دهـد

 : توان تعريف كرد گونه مى رسد تقرير دوم از فاعل بالتسخير را اين نظر مى

) دیطبيعـى، قهـری و قـراردا(فاعل بالتسخير فاعلى است كه به دليـل اسـتيلا و مالكيـت 
خواهد سوق يافته و هـدف  فاعل ديگر، مقهور شىء آن شده و به سمت فعلى كه آن شى مى

  .)67: 1375حسينى اردكانى، (بخشد  ديگری را تحقق مى
تواند از نوع رابطـه فاعـل بـالجبر  در پاسخ به اين اشكال احتمالى كه آيا نوع رابطه محيط با انسان مى

الجبر دو اراده لازم اســت كــه يكــى مقهــور ديگــری باشــد؛ در و بالقســر باشــد، بايــد گفــت در فاعــل بــ
كه ميانِ رابطه محيط بـا انسـان تنهـا در يـك طـرف اراده هسـت همچنـين تصـرف ارادی از سـوی  حالى

شود كـه محـيط فاعـل بالقسـر باشـد، زيـرا فاعـل  انسان در محيط و تغييريافتن از سوی محيط، سبب نمى
كه وقتـى انسـان محـيط را بـرای اهـداف خـود تغييـر  ؛ در حالىكند بالقسر برخلاف طبيعتش حركت مى

كاشـت درخـت و پـرورش آن هـم . دهد، اين تغيير به ضرورت برخلاف روند طبيعىِ طبيعـت نيسـت مى
ای بـه كـار  گونـه فعل انسان است و هم فعل درخت؛ در اينجا دو فاعل وجود دارد كه يكى ديگری را به

  .يابد و هم رشد كه هدف درخت است حيط ـ تحقق مىگيرد كه هم هدف او ـ آراستن م مى
   :فاعل بالتسخير و فاعل تسخيركننده ترسيم شده است هگفته دربار در تصوير زير مطالب پيش

 بررسى و نقد ديدگاه معاصران درباره تقسيم فاعل و فاعل بالتسخير

ديـدگاه وی در بندی فاعـل ارائـه داده و  تاكنون نشان داديم كه صدرا طرحـى نـو در تقسـيم

خير شده
س

خرو ت
س

طه م
راب

تسخير شده متقوم به  

مسخراست

متقوم باالذات به متقوم به وابسته 
است

تسخيرشدن حقيقى

متقوم را  شى ديگری به متقوم به 
وابسته نموده و مسخر كرده است

تسخيرشدن مجازی 
تسخير كردن طبيعى و لزومى

تسخيرشدن مجازی
تسخير كردن ارادای  

تسخير شده متقوم به  

مسخرنيست
تقومى  در كار نيست

تسخيرشدن مجازی
تسخير كردن وضعى و قرادادی



تمام اقسام فاعـل را گـرد آورده و  وی
فاعل بالتسخير را كاملاً از ديگـر اقسـام فاعـل جـدا كـرده اسـت، ولـى فيلسـوفان و محققـان 

ند كـه ايـن نظريـه ا هو موجـب شـد  ه
  : پردازيم در ادامه به بررسى آرای چند تن از اين محققان صدرايى مى

 ، اقسام فاعل را به هشـت قسـم كـرده و نفـس انسـانى را
؛ نيـز 405: 2، ج1375سـبزواری، (اقسام فاعليت دانسـته اسـت 

فاعل بالتسخير را با تقريـر اول شـرح داده 
و در تفسير فاعل بالتسخير، بر نسبت قاهريت و 
مقهوريت ميان فاعل تسخيركننده و فاعل بالتسـخير تأكيـد دارد و ايـن نسـبت در تقريـر دوم 

نقد وارد بر اين تفسير آن است كه تسخير را به اموری كه رابطه قاهر و مقهور، متقومٌ بـه 
ها بـا يكـديگر  و متقوم دارند، يعنى به تقرير اول منحصر كرده و از نسبت تسخيری كه انسان

  .و با محيط خود دارند، يعنى تقرير دوم غفلت ورزيده است
 bبدون هـيچ توضـيحى تصـريحِ صـدرا دربـار
فاعليت تسخيری را ناديده انگاشته و به شيوه شارح منظومه اقسام فاعـل را بيـان كـرده اسـت 

كـه  مصطفى خمينى، اگر صـدرا بـه هنگامى
طلاحى آن به كار برده باشـد دچـار داند، تسخير را به معنای اص

دانـد و در ايـن صـورت، بايـد  تناقض شده است، زيرا وی فاعـل تسـخيری را فاقـد اراده مى
  :خداوند فاقد اراده باشد كه با انديشه صدرا سازگار نيست

در بحث از اقسام فاعل و توضيح تفاوت ميـان آنهـا چنـين 
ينديشيد و از روی تعمق به حقايق عالم نظر بيفكنيد خواهيد 
ديد در اصل هستى فاعلى كه دارای اختيار محض باشد غير از خدای جهان وجـود 
ها كه در عالم وجود دارند در فعلشان در تسخير ديگری هسـتند؛ 

های مجبور؛ چون اكثـر  های مختار باشند و يا از قبيل فاعل
از آخونـد جـای تعجـب دارد . ها در عين اينكه دارای اختيارند مجبور هسـتند

  .كه در آن فعل تسخيری مطرح نشده است

  

 

وی. اوج اين نوآوری است رسائل تسعهو  تعلیقات بر شفاء
فاعل بالتسخير را كاملاً از ديگـر اقسـام فاعـل جـدا كـرده اسـت، ولـى فيلسـوفان و محققـان 

هناقص به نقـادی وی پرداختـ هايى معاصر مبتنى بر تفسير
در ادامه به بررسى آرای چند تن از اين محققان صدرايى مى. هجور بماندم

، اقسام فاعل را به هشـت قسـم كـرده و نفـس انسـانى راشرح منظومـهحكيم سبزاوری در 
اقسام فاعليت دانسـته اسـت  ه ازنمونه مناسبى برای درك فيلسوفان

فاعل بالتسخير را با تقريـر اول شـرح داده  منظومـهرسد نويسندb  به نظر مى .)418: 1369، همو: نك
و در تفسير فاعل بالتسخير، بر نسبت قاهريت و  شرحF بر منظومهزاده آملى در  است، زيرا حسن

مقهوريت ميان فاعل تسخيركننده و فاعل بالتسـخير تأكيـد دارد و ايـن نسـبت در تقريـر دوم 
 .)همان: نك( وجود ندارد

نقد وارد بر اين تفسير آن است كه تسخير را به اموری كه رابطه قاهر و مقهور، متقومٌ بـه 
و متقوم دارند، يعنى به تقرير اول منحصر كرده و از نسبت تسخيری كه انسان

و با محيط خود دارند، يعنى تقرير دوم غفلت ورزيده است
بدون هـيچ توضـيحى تصـريحِ صـدرا دربـارb  وبیهالرب شواهدسيد جلال آشتيانى در شرح 

فاعليت تسخيری را ناديده انگاشته و به شيوه شارح منظومه اقسام فاعـل را بيـان كـرده اسـت 
مصطفى خمينى، اگر صـدرا بـه هنگامى] منسوب به[به باور همچنين  1.)483: 1360آشـتيانى،(

داند، تسخير را به معنای اص خداوند را فاعل تسخيری مى
تناقض شده است، زيرا وی فاعـل تسـخيری را فاقـد اراده مى

خداوند فاقد اراده باشد كه با انديشه صدرا سازگار نيست
در بحث از اقسام فاعل و توضيح تفاوت ميـان آنهـا چنـين  اسفارالمتالهين در  صدر
ينديشيد و از روی تعمق به حقايق عالم نظر بيفكنيد خواهيد اگر شما درست ب: دارند

ديد در اصل هستى فاعلى كه دارای اختيار محض باشد غير از خدای جهان وجـود 
ها كه در عالم وجود دارند در فعلشان در تسخير ديگری هسـتند؛  ندارد و همه فاعل

های مختار باشند و يا از قبيل فاعل چه آنها كه از قبيل فاعل
ها در عين اينكه دارای اختيارند مجبور هسـتند فاعل

                                                              
كه در آن فعل تسخيری مطرح نشده است داردای  شيوه ،قسيم فعلوی در ت. 1
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ــريح مى ــه تص ــس از آنك ــد فاعل پ ــل فاعل فرماي ــخيری از قبي ــای تس ــای ارادی  ه ه
باشند و نسبت به افعالشان ادراك ندارند، چون ملاك فاعل مختار بودن همـان  نمى

كنند اختياری كه انسان دارد شعاع  نيز ايشان اثبات مى اراده و ادراك داشتن است و
باشد و از همـين طريـق، مسـئله جبـر و  فاعل مختار حقيقى كه خدای عالم است مى

نماينـد، چگونـه  اختيار و امر بين الامرين بودن انسان را تحليـل كـرده و بررسـى مى
عـل تسـخيری همـان اند؟ و مرادشـان از فا شود كه همه عالم مسخر بأمرااللهّٰ  معتقد مى

فاعل تسخيری اصطلاحى است و اين مطلب خلاف تحقيق است كه خود آخوند از 
 .)1376 بيات،(برجستگان محققان است 

 هلحـاظ محتـوا بـه انديشـدر نقد اين نظريه بايد گفت ايشان از معدود كسانى است كه به 
صدرا توجـه كـرده و كوشـيده اسـت سـازگاری يـا ناسـاگاری فاعـل بالتسـخير را بـا ديگـر 

بـه دلايلـى جـای نيز رسد اين ديدگاه  های صدرا مقايسه و تحليل نمايد، اما به نظر مى انديشه
  :تأمل دارد

الجملـه  در نظريه صـدرا فـى. داند نمى فاعل بالتسخیرصدرا به هيچ وجه خداوند را 
موجودات فاعل بالتسخيرِ خدا و مراتب اعلای خودنـد و هـر مرتبـه از مراتـب  ههم

مادون خود را بـه كـار گيـرد و بـا تسـخير آن فعلـى را  هتواند مرتب اعلای هستى مى
تحقق بخشد، با اين تفاوت كـه اولاً، تسـخيركردن و مسخرسـاختن خداونـد امـری 

ای اسـت  اند؛ ثانياً، خدا تنها تسـخيركننده یاست حقيقى و ديگر اشيا مسخِرِِ◌ مجاز
  .داند بنابراين، صدرا هرگز خداوند را فاعل بالتسخير نمى. شود كه هرگز تسخير نمى

نهد، تصور  وی بدون توجه به تمايزی كه صدرا ميان تسخيركردن و تسخيرشدن مى
عـل كرده است كه اگر خداوند فاعل تسخيری باشد، به اين معناست كه خداونـد فا

نيز وی گمان كرده است كـه صـدرا هـر فاعـل بالتسـخيری را فاقـد . بالتسخير است
بودن خداوند  فاعل تسخيری. كه هر دو گمان ناصواب است داند، در حالى اراده مى

بدين معناست كه او مبدأيى است كه با تسخيركردنِ امور مقوم به خـود، اهـداف و 
كه خداونـد فاعـل بالتسـخير و فاقـد اراده بخشد، نه به اين معنا  افعالش را تحقق مى

گمان دوم نيز كه هر فاعل بالتسخيری فاقد اراده است، با مشى صدرا سازگار . است
نيست، زيرا از نظر صدرا نفس و قوای نفس ناطقه نيز فاعل بالتسخير هستند، امـا در 

سـت توانند مطابق خواست خدا عمل كننـد و خوا دادن فعل مختارند؛ يعنى مى انجام



اساساً نظامِ پاداش و كيفر بـر . ديگر رفتار كنند
افـزون بـر . بنابراين، فاعل بالتسخير لزوماً فاقد اراده نيست

  .داند اين گفتيم كه صدرا فعل تسخيری را از جهت اراده دو وجهى مى
 جبر به فاعل بالعنايه و نيز ارجاع فاعل بالعنايـه بـه فاعـل بالقصـد
گانه صـدرا را نقـد كـرده و معتقـد اسـت 

؛ 175ـ  173: 1360طباطبـايى،(های مختارند 

با وجود اين، علامه به شرح فاعل بالتسخير پرداخته و آن را تأييد 
البته از نظر وی، در فاعل بالتسخير، فاعل و فعل مسخر امر ديگری است 

  .)175ـ  173: 1360طباطبايى، 
ن گفــت اولاً، ايشــان تســخير را بــه امــور متقــوم بــه فاعــل 
تسخيركننده منحصر كرده و به تسخير حقيقى و مجازی توجه نكرده است؛ ثانياً، در ديـدگاه 

هـای فـاعلى اسـت يـا اينكـه قسـم  ايشان مشخص نيست كه فاعل بالتسخير قسيم ديگـر علتّ
نيسـت كـه مبنـای تقسـيم فاعـل بـه هـا باشـد، معلـوم 

فاعل بالتسـخير را  ،تسخيری، قسری و ارادی چيست؟ افزون بر اينكه برخى محققان صدرايى
بـرای . دانند و معتقدند با ديگر اقسام فاعل قابل جمـع اسـت

  
ل بالتسخير است كه عبارت است از فاعلى كـه فعلـى را انجـام 
كند، بلكه خودش معلول فاعل ديگری 
واضح است كه وقتى خودش معلول فاعل ديگری است، فعلش نيز با واسطه، 

. باشـند قبيـل مىهر فاعلى غير از خداوند متعال از اين 
بـه همـين . باشـند های فوق غير از خداونـد فاعـل بالتسـخير مى

  2.های ديگر نيست، بلكه تقسيم مستقلى است

http.  
فعـل او ولـى تيـار از شـئون اوسـت، فاعل بالجبر، فاعلى است كه به فعل علم دارد و قدرت، اراده و اخ

: بدایة الح5مةگفتارهای  فياضى، درس(» ملاصدرا اين قسم را گاه فاعل بالتسخير نيز ناميده است

  

 

ديگر رفتار كنند هخداوند را محقق سازند و يا به گون
بنابراين، فاعل بالتسخير لزوماً فاقد اراده نيست. همين اساس استوار است

اين گفتيم كه صدرا فعل تسخيری را از جهت اراده دو وجهى مى
جبر به فاعل بالعنايه و نيز ارجاع فاعل بالعنايـه بـه فاعـل بالقصـدفاعل بالعلامه طباطبايى با ارجاع 

گانه صـدرا را نقـد كـرده و معتقـد اسـت  بنـدی شـش ، طبقهتعلیقه بر اسفارو  الح5مه ةنهایدر 
های مختارند  فاعل بالجبر با فاعل بالقصد تفاوتى ندارد و هر دو فاعل

با وجود اين، علامه به شرح فاعل بالتسخير پرداخته و آن را تأييد  .)223ـ  220: 2، ج1981ملاصدرا، 
البته از نظر وی، در فاعل بالتسخير، فاعل و فعل مسخر امر ديگری است . و تفسير كرده است

طباطبايى، ( ها مسخر خداوند هستند علتّ هو در چنين تفسيری هم

ن گفــت اولاً، ايشــان تســخير را بــه امــور متقــوم بــه فاعــل تــوا در نقــد ايــن نظــر هــم مى
تسخيركننده منحصر كرده و به تسخير حقيقى و مجازی توجه نكرده است؛ ثانياً، در ديـدگاه 

ايشان مشخص نيست كه فاعل بالتسخير قسيم ديگـر علتّ
هـا باشـد، معلـوم  اگر قسيم ديگر علتّ. ای است جداگانه

تسخيری، قسری و ارادی چيست؟ افزون بر اينكه برخى محققان صدرايى
دانند و معتقدند با ديگر اقسام فاعل قابل جمـع اسـت های فاعلى نمى قسيم ديگر علت

  1:نفس هم فاعل ارادی و هم فاعل بالتسخير است مثال،
ل بالتسخير است كه عبارت است از فاعلى كـه فعلـى را انجـام فاع قسم ديگر فاعل،

كند، بلكه خودش معلول فاعل ديگری  دهد، ولى خودش مستقلاً اين كار را نمى مى
واضح است كه وقتى خودش معلول فاعل ديگری است، فعلش نيز با واسطه، . است

هر فاعلى غير از خداوند متعال از اين . باشد معلول فاعل ديگری مى
های فوق غير از خداونـد فاعـل بالتسـخير مى بنابراين، تمامى فاعل

های ديگر نيست، بلكه تقسيم مستقلى است گوييم كه اين قسم در عرض قسم دليل، مى
                                                              

http://shahrudi.parsiblog.com/Posts/218حسينى شاهرودی، : نك. 1

فاعل بالجبر، فاعلى است كه به فعل علم دارد و قدرت، اراده و اخ«: گويد فياضى نيز مى
ملاصدرا اين قسم را گاه فاعل بالتسخير نيز ناميده است. شود بدون اختيار صادر مى

  ).51جلسه 
  .51جلسه: بداية الحكمةگفتارهای  فياضى، درس .2
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های غيـر ارادی باشـد، بـا رويكـرد  اگر اراده مبنای تقسيم باشد و فاعل بالتسخير از فاعل
داند كه بـا اراده قابـل جمـع  ار نيست، زيرا صدرا اين قسم فاعل را دو وجهى مىصدرا سازگ

  .است
بـار در جهـان اسـلامى عنـوان شـده اسـت و  براى اولين«از نظر شهيد مطهری، اين مسئله 

فاعل بالتسخير، فاعلى بينابين است  1.است )229: 13، ج1388مطهری، (» ...مطرح شده توسط صدرا
شـود شـبيه فاعـل  مافوقى كه آن را به عملى خاص رهنمون مى هتن قوّ كه از جهت وجودداش

اهميـّت تقريـر شـهيد . مافوق به فاعل بالطبع شـبيه اسـت هبالقسر است و از جهت اتصال با قوّ 
مطهری از اين جهت است كه وجه تاريخى مسئله را بررسى كرده و كوشيده اسـت ديـدگاه 

د، ولى اول اينكه صدرا نخستين كسى نيست كـه را به صورت نيكو تقرير كن صدر المتألهين
بـه  قبسـاتبه تمايز فاعل بالتسخير از فاعل بالطبع و بالقسر توجه كرده است، زيرا ميرداماد در 

تمايز يادشده رسيده بود؛ هرچند مسئله را همانند صدرا تفكيك نكرده بود؛ دوم اينكه تقرير 
  .استايشان به تقرير نخست از فاعل بالتسخير منحصر 

  بررسى و نقد

  نسبت فاعل بالتسخير با فاعل بالقسری

اند فاعـل  های بالتسـخير، قـوايى كـه در تسـخير نفسـانى در اختيـار انسـان از ميان اقسام فاعل
اند، زيـرا در هـر دو، فاعـل بـر خـلاف طبـع خـود  های قسری بسيار شبيه بالتسخيرند، به فاعل

                                                              
. شـود او مـى» زور«شود به اين معنا كه مقهـور  ر فرد ديگر مىگاهى يك فرد، مقهو :در مورد افراد دو گونه مقهوريت داريم« .1

در اينجـا اگـر . اين حالت، اجبار است. شود چماق بالاى سرش گرفته كه بايد اين كار را بكنى و اگر نكنى چنين و چنان مى
يعنـى  ؛رد ديگـر اسـتف» اراده«اما يك وقت هست كه يك فرد، مقهور  ،كند اين چوبِ بالاى سر نباشد او چنين كارى را نمى

كند، نه اينكـه او  اين هم همان را اراده مى ،چنان مجذوب او و مريد اوست و چنان تحت تأثير اوست كه هرچه او اراده كند
مـثلاً  ؛البته اين حالت تا وقتى است كه اين رابطه محفوظ است، همين قدر كه اين رابطه قطع شـود. كند بالجبر او را وادار مى

حكما به يك نـوع .  ...گردد كند و به حال اول برمى مسير اين فرد هم تغيير مى ،راده قاهرى دارد از دنيا برودآن شخصى كه ا
ايـن نـوع . »قسرى«ناميد و نه » طبعى«شود آن را  تر است و يك فاعليت بينابين است؛ نه مى اند كه دقيق فاعليت ديگرى رسيده

. شـد از فاعليت بالطبع و فاعليت بالقسـر تفكيـك نمـى ،ند كه ظاهراً تا زمان شيخا اصطلاح كرده» فاعليت بالتسخير«فاعليت را 
از اين جهت است كه كـار ايـن فاعـل از يـك طـرف شـبيه فاعـل  ،يك فاعليت بينابين است گوييم فاعليت بالتسخير اينكه مى

شـبيه  ،داد و از طـرف ديگـر انجام نمـىفاعل اين كار را  ،يعنى يك قوه ما فوق وجود دارد كه اگر اين قوه نبود ؛بالقسر است
به اين معنا كه الان كه با آن متحد  ؛فاعل بالطبع است كه فاعل با يك قوه مافوق اتصال پيدا كرده و حالتش عوض شده است

بلكـه در حـال اتصـال بـا قـوه مـا فـوق، بـا او  ،كند شده، چنين نيست كه فاعل به سبب مثلاً يك ضربه خارجى اين كار را مى
  ).496: 11 ، ج1389مطهری، ( »كند هنگ عمل مىهما



يری در تسخير نفسانى متقوم به مسـخرّ اسـت، 
.  

پرسش اين است كه آيا ميان نوع فعل و نوع تسخير تلازم اسـت و آيـا تسـخير طبيعـى مسـتلزم فعـل نيـز 
ايـن پرسـش بـه جايگـاه فاعـل بالتسـخير در تقسـيمِ 
های فاعلى بستگى دارد؛ يعنى اگر فاعل بالتسخير قسـيم آنهـا باشـد، تلازمـى در كـار نيسـت، زيـرا 

ای برای علت فـاعلى باشـد، بـا  های مشترك ندارند، ولى اگر فاعل بالتسخير قسيم جداگانه

بندی خود فاعل بالتسـخير را بـا معيـار متفـاوت از اقسـام 
توان گفت بين نوع فعـل و نـوع تسـخير تـلازم هسـت؛ مـثلاً 

تعـارض غاذيـه  هتوان گفت در تسخير طبيعى، فعل نيز طبيعى است، زيرا خواست نفس و خواست قـوّ 
 »قسـریفعـل «رسـد در تسـخير نفسـانى  كند، اما به نظر مى

اند و قـادر بـه مخالفـت بـا اوامـر نفـس  اند در اختيار نفس
انـد، و بـا حركـت  ادینيستند، تسخيرشان نفسانى اسـت و از ايـن جهـت كـه اعضـای حـواس، اشـيايى م

دليلـى كـه از . كردن فعل برخلاف حركت طبيعى آنهاست، فعل قسـری اسـت
در حـين  1»خسـتگى و كـوفتگى«بودن فاعليـت حـواس اسـتفاده كـرد 

كـه نتيجـه آن نوعى كمشكشـى اسـت  كار است، زيرا خواست نفس با خواست اعضا متعارض است و به
تـوان گفـت در اينجـا فعـل قسـری اسـت و همچنـين بـين فعـل تسـخيری و 

توانــد  رو، فعــل مى اســت، از ايــن» دو وجهــى

مسـئله جبـر و اختيـار از يـك سـو . تر گفته شد كه تسخير راه حل جبـر و اختيـار اسـت
شناسانه، با ايـن  از جهت انسان. ای الهياتى است

تبيين چگونگى مخالفت حواس با نفس به تبيين نظريه صدرا در بدن اول، بدن ثانى، طبيعيت اول و طبيعت ثانى نياز دارد كه 

  

 

يری در تسخير نفسانى متقوم به مسـخرّ اسـت، كند، با اين تفاوت كه فاعل بالتسخ حركت مى
.)244: تا ملاصدرا، بى(ولى فاعل قسری، متقوم به قاسر نيست 

  نسبت نوع تسخير با نوع فعل

پرسش اين است كه آيا ميان نوع فعل و نوع تسخير تلازم اسـت و آيـا تسـخير طبيعـى مسـتلزم فعـل نيـز 
ايـن پرسـش بـه جايگـاه فاعـل بالتسـخير در تقسـيمِ طبيعى است يا اينكه چنين تلازمى نيست؟ پاسـخ بـه 

های فاعلى بستگى دارد؛ يعنى اگر فاعل بالتسخير قسـيم آنهـا باشـد، تلازمـى در كـار نيسـت، زيـرا  علت
های مشترك ندارند، ولى اگر فاعل بالتسخير قسيم جداگانه اقسام مصداق

  .برخى از آنها قابل جمع است
بندی خود فاعل بالتسـخير را بـا معيـار متفـاوت از اقسـام  بر آنچه گذشت صدرا در آخرين تقسيمبنا 

توان گفت بين نوع فعـل و نـوع تسـخير تـلازم هسـت؛ مـثلاً  با اين تقسيم، مى. قدما تقسيم كرد هگان شش
توان گفت در تسخير طبيعى، فعل نيز طبيعى است، زيرا خواست نفس و خواست قـوّ  مى

كند، اما به نظر مى ندارد و قوّة غاذيه مطابق طبيعتش حركت مى
اند در اختيار نفس است، زيرا از اين نظر كه حواس متقوم به انسان

نيستند، تسخيرشان نفسانى اسـت و از ايـن جهـت كـه اعضـای حـواس، اشـيايى م
كردن فعل برخلاف حركت طبيعى آنهاست، فعل قسـری اسـت اند و درك طبيعى مأنوس

بودن فاعليـت حـواس اسـتفاده كـرد  توان بر قسری تعبيرهای صدرا مى
كار است، زيرا خواست نفس با خواست اعضا متعارض است و به

تـوان گفـت در اينجـا فعـل قسـری اسـت و همچنـين بـين فعـل تسـخيری و  رو، مى از اين. خستگى است
دو وجهــى«صــدرا فعــل تســخيری  هگفتــ ارادی تعارضــى نيســت و به

  .تسخيری و ارادی يا تسخيری و غير ارادی باشد

  راستدلال بر جبر و اختيار در پرتو تسخي

تر گفته شد كه تسخير راه حل جبـر و اختيـار اسـت پيش
ای الهياتى است شناسانه و از سوی ديگر، مسئله ای انسان مسئله

                                                              
تبيين چگونگى مخالفت حواس با نفس به تبيين نظريه صدرا در بدن اول، بدن ثانى، طبيعيت اول و طبيعت ثانى نياز دارد كه . 1

  .طلبد گفتاری ديگر مى
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پرسش همراه است كه آيا ساختار وجودی و آفرينشى انسان بر جبر مبتنى است يا اختيار؟ از 
گذاری و عليـت تأثيرلهياتى نيز با اين پرسش مواجه است كه آيا اراده خدا جايى برای جنبه ا

  گذارد و آيا اختيار انسان با اراده خداوند سازگار است؟ انسان باقى مى
در پرتـو ايـن نظريـه، انسـان در . پاسخ صدرا به اين پرسش، بر نظريه تسخير مبتنى اسـت

رو نيست كـه انسـان مختـار يـا مجبـور باشـد،  الجمعى روبه مانعةُ  همسئله جبر و اختيار با گزار
گونه كـه  بلكه انسان مريدی مجبور است كه از داشتن اختيار ناچار است؛ بدين معنا كه همان

اند، به همين شـكل  قوای طبيعى مسخرّ انسان گشته و اين قوا متقوم به انسان و متصل به انسان
چنـان بـا وجـود انسـان تنيـده شـده كـه انسـان در  اختيار كه متقـوِم و مسـخرّ انسـان اسـت و

البته شايد تعبير ميردامـاد . تسخيركردن آن نقشى ندارد و انسان در مريد بودنش مختار نيست
، چندان مناسـب نباشـد، بلكـه انسـان )444: 1041: ميرداماد( كه انسان مضطر در ظاهر مختار است

  .واقع مجبور است واقع مختار و به به
اجبـار انسـان . ظاهر مختار، بلكه مختار در عين اجبار است ا انسان نه مضطر بهاز نظر صدر

امـا اجبـار  رو،ست كه اختيار در تسخير اوست و در مختار بودن خود اختيـاری نـدارد، از اين
معنای نفى اختيار نيست، زيرا اختيارِ تسـخيری موجـب شـده اسـت كـه  به» داشتنِ اختيار«در 

  .ز اختيار، مختارانه عمل كندانسان در امور ديگر بج
خـدا  ههمچنين در پاسخ به پرسش از نسبت اراده خداوند و اراده انسان و اينكـه آيـا اراد

گذارد، بايد گفت نظريه فاعليت تسخيری خداونـد راه حـل  جايى برای عليت انسان باقى مى
ان مؤثر اسـت؛ بـه خداوند و اراده انسان در تحقق رفتار انس هاراد. صدرا برای اين مسئله است

اند، با اين تفاوت كه اراده انسان متصـل و  اين صورت كه خداوند و انسان دو فاعل يك فعل
بخشد و نفـس بـا  خداست و خداوند خواست خود را با تسخير نفس تحقق مى همتقوم به اراد

د تـا كند و به اين ترتيب، نفس و اراده هر دو در تسخير خداونـد هسـتن تسخيرِ اراده رفتار مى
  .يك فعل تحقق يابد

بر اساس نظريه فاعل بالتسخير، انسان مجبور است با اراده رفتار كند، ولـى ايـن اجبـار بـا 
 هاشاعره تفاوت اساسى دارد، زيرا نـزدِ اشـاعره، فعـل درحقيقـت فعـل خداسـت و اراد هنظري

وی  هو اراد(انسان در تحقق فعل مؤثر نيست، اما در نظر صدرا همين فاعليت بالتسخيرِ نفـس 
دهد كه انسان مؤثر است و اگـر تنهـا خداونـد  ، نشان مى)تحقق خواست خدا هعنوان واسط به



ها و بـه تعبيـر ديگـر، اعمـال  ها نيز نيازی نيسـت و وجـود واسـطه
انسان، به معنای آن است  هفاعليت از طريق واسطه و ترتبّ تحقق فعل و خواست خدا به اراد

ملاصـدرا، ( اند و او به همين ميـزان مختـار اسـت

دهد كه برخى از مفسران فاعل بالتسخير را به فاعل بـالجبر 

عنوان فـاعلى متمـايز از  هفاعل بالتسخير بـ
صـدرا بـرخلاف پيشـنيان . اسلامى اسـت

بين فاعل بالتسخير و فاعل تسخيركننده تمايز نهـاد و از آن بـرای تبيـين نـوع ارتبـاط خـدا و 
. يگر بهره بـردهای د نفس و بدن و رابطه انسان با انسان

 : رسد فاعل بالتسخير به نوعى مشترك لفظى در كاربردهای زير است

 مترادف با فاعل طبيعى، هر فاعلى كه بدون اراده و براساس طبع كاری را انجام دهد؛

اعم از فاعل طبيعى، قسری و جبری؛ هر فاعلى كـه فـاعليتش از جانـب ديگـری ايجـاب 

دادن فعلـى تسـخير شـده  سوی مبدأيى كه متقوم به آن است، برای انجام

دهـد؛ خـواه متقـوم بـه غيـر باشـد يـا نـه 

 تسخير در معنای نخست، در مقابل فاعل قسری و جبری است و تسـخير در معنـای دوم،
مقابـل فاعـل  معنـای سـوم،گيـرد و در مقابـل فاعـل ارادی اسـت و در 

اختيـار اسـت، امـا فعـل او بـدون اختيـار فاعل بالجبر، فاعلى است كه گرچه علم به فعل دارد و از شئون او قدرت و اراده و 
كند كه فاعل اعم است از اينكه  ملاصدرا اين قسم را گاه فاعل بالتسخير نيز ناميده است و آن را چنين معنا مى

عـل چنـين انـد ف شود كه فعل او بر خلاف مقتضای طبع او نيسـت و گـاه گفته
كه اراده فاعل دركنار اراده آن مـافوق مضـمحل شـده 

  ).حسينى شاهرودی
http://shahrudi.parsiblog.com/Posts/218.

  

 

ها نيز نيازی نيسـت و وجـود واسـطه مؤثر اصلى باشد، به واسطه
فاعليت از طريق واسطه و ترتبّ تحقق فعل و خواست خدا به اراد

اند و او به همين ميـزان مختـار اسـت های تحقق فعل ه انسان و خواست او از علتّك
دهد كه برخى از مفسران فاعل بالتسخير را به فاعل بـالجبر  چنين تفسيری نشان مى. )196: 1375

  1.كنند ملحق مى

  گيری نتيجه

فاعل بالتسخير بـ هبندی جديد صدرا از اقسام فاعل و طرح نظري طبقه
اسلامى اسـت ههای فاعلى، نوآوری صدرايى در فلسف ديگر علتّ

بين فاعل بالتسخير و فاعل تسخيركننده تمايز نهـاد و از آن بـرای تبيـين نـوع ارتبـاط خـدا و 
نفس و بدن و رابطه انسان با انسان ههستى، انسان و محيط پيرامونى، رابط

رسد فاعل بالتسخير به نوعى مشترك لفظى در كاربردهای زير است به نظر مى
مترادف با فاعل طبيعى، هر فاعلى كه بدون اراده و براساس طبع كاری را انجام دهد؛

اعم از فاعل طبيعى، قسری و جبری؛ هر فاعلى كـه فـاعليتش از جانـب ديگـری ايجـاب 
 شده است؛

سوی مبدأيى كه متقوم به آن است، برای انجام هر فاعلى كه از
 است؛

دهـد؛ خـواه متقـوم بـه غيـر باشـد يـا نـه  هر فاعلى كه با استخدام غير، كاری را انجام مى
  ).تسخير مجاز و حقيقى(

تسخير در معنای نخست، در مقابل فاعل قسری و جبری است و تسـخير در معنـای دوم،
گيـرد و در مقابـل فاعـل ارادی اسـت و در  رادی را در برمىهمه افعال غيرا

                                                              
فاعل بالجبر، فاعلى است كه گرچه علم به فعل دارد و از شئون او قدرت و اراده و «. 1

ملاصدرا اين قسم را گاه فاعل بالتسخير نيز ناميده است و آن را چنين معنا مى. شود صادر مى
شود كه فعل او بر خلاف مقتضای طبع او نيسـت و گـاه گفته با شعور و اراده باشد يا نه و نيز اين نكته قيد مى

كه اراده فاعل دركنار اراده آن مـافوق مضـمحل شـده  طوری فاعلى از روی اراده است، اما اراده او تابع اراده مافوق است؛ به
حسينى شاهرودی: نك(» است؛ مثل تأثير ذوات النفس به تسخير عقول مجرد

. 
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هـر فـاعلى اسـت كـه بـا  معنای چهارم، فاعل تسـخيرارادی و طبيعى، قسری و جبری قرار دارد و در 
انسـان و قـوای او، موجـودات مجـرد يـا (شدن و تسخيرشدن از سوی غير، رفتاری را انجام دهد  استخدام
  ..)..طبيعى و

قبول اصـالت . كنندb نظريه اصالت وجود و تشكيك وجود است فاعليت بالتسخير تكميل
تـوان بـه  نمى. معنای تقـوم مراتـب پـايين بـه مراتـب بالاسـت وجود و تشكيك مراتب آن بـه

سينايى سـخن گفـت و موجـودات را  گونه ابن  فاعليت، به هتشكيك قائل شد و در تبيين نحو
حـلِ ملاصـدرا بـرای   ها، بخشـى از راه از طريـق واسـطه تأثير. دانستدر وجود متمايز از هم 

ش را بـر اشـيای تـأثيرربط فاعل مجرد به رخدادهاست تا فاعل مجردِ غيرِ متغير بتواند فعل و 
تسـخير طبيعـى و مشـترك بـه انسـان و . خود را محقق سازد هديگر بگذارد و خواست و اراد

اده است، اما تسـخير نفسـانى و وضـعى مخصـوص حيوانات است و تمام موجودات بدون ار
  .انسان است

در ترسيم قدما از فاعليت انسان، او در دو راهى جبر و اختيار گرفتار است؛ يعنى انسان يا 
به همين . بايد به طورمطلق فاعل مختار يا مجبور كامل باشد و راهى ميان جبر و اختيار نيست

نتيجـه مشخصـى نداشـته اسـت و اسـتدلال هـر دو دليل، بحث از جبـر و اختيـار در آن دوره 
هـای متنـوع در پاسـخ بـه  حل طرف برای ديدگاه خود همچنان ادامه داشته اسـت و ارائـه راه

مسئله رابطه اراده انسان و خدا همچنان به قوت خود باقى است، اما در تفكر صـدرايى انسـان 
اجبار در  ار كنـد كـه خـدا بـههايى ك در دو جبر گرفتار است؛ يعنى مجبور است كه با واسطه

اش  قـوای وجـودی هنيز مجبور اسـت در ايـن جهـت كـه او و همـ. تسخير او قرار داده است
اند و به بيان ديگر، فاعل بالتسخيرند و او مختـار اسـت كـه از اراده اسـتفاده  مسخر اراده الهى

  .های مختلف داشته باشد ها و خواست كند و اراده
بـه تسـخيرهايى اختصـاص دارد كـه ميـان تسـخيركننده و  از سوی ديگر، تسخير وضعى

تقومى نيست و آن دو مراتب اعلا و اسفل كه رابطه علىّ دارند نيسـتند، امـا  هتسخيرشده رابط
گيـرد،  دادن كاری به خـدمت مى توان هنگامى كه شخص، انسانى ديگر را برای انجام آيا مى

در اين مورد ساكت اسـت، امـا بـه نظـر اين حالت را تسخير وضعى دانست يا نه؟ متن صدرا 
شود و اگـر بـا اختيـار خـود  اجبار باشد، انسان فاعل بالجبر مى كارگيری به رسد كه اگر به مى

بسا انسان با اختيار خود فعلـى را انجـام  شود، زيرا چه تر مى آن را انجام دهد، وضعيت پيچيده



ی كه در استخدام شركتى است، دهد كه در آن واحد دو هدف را محقق سازد؛ مثلاً كارمند
دهد كه هم دستمزد بگيرد و هـم درعـين حـال مقصـود شـركت بـرآورده 
توان گفت چنين فعلى از يك جهت ارادی و از جهت ديگـر تسـخيری وضـعى 

  .يابيم

  

 

دهد كه در آن واحد دو هدف را محقق سازد؛ مثلاً كارمند
دهد كه هم دستمزد بگيرد و هـم درعـين حـال مقصـود شـركت بـرآورده  عملى را انجام مى

توان گفت چنين فعلى از يك جهت ارادی و از جهت ديگـر تسـخيری وضـعى  آيا مى. شود
يابيم ها پاسخى نمى گونه پرسش است؟ در آثار صدرا به اين
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  .مؤسسه النوّر للمطبوعات: ، بيروتالرMوحانیه مجربات، )2005(ــــــــــــــ  .8
 .دار بيبليون: احمد فؤاد الأهوانى، پاريس: ، تحقيقرساله احوال نفس، )2007(ــــــــــــــ  .9

دار احيـاء التـراث العربـى، قابـل : ، بيـروتلسان العرب، )1995(  رمكم   منظور، محمد بن  ابن .10
 .يقات كامپيوتری نوردسترسى در نرم افرار كلام اسلامى مركز تحق

دفتـر تبليغـات : ، چـاپ سـوم، قـمشـرح بـر زاد المسـافر، )1381(الـدين  آشتيانى، سيد جلال .11
 .اسلامى

اهتمام مهدى محقق، سيد على موسـوى بهبهـانى،  ، بهالقبسات، )1367(محمد  باقر داماد، مير .12
 .هرانانتشارات دانشگاه ت: پروفسور ايزوتسو و ابراهيم ديباجى، چاپ دوم، تهران

، چاپ دوم، تصحيح و تعليـق از اسـتاد شـهيد مرتضـى التحصیل، )1375(بهمنيار بن مرزبان  .13
 .انتشارات دانشگاه تهران: مطهرى، تهران



پورتال جامع علـوم : درقابل دسترسى ، 

نشـر : ، گردآورنـده حميـد پارسـانيا، قـم

ملاصـدرا  شـرح هدایـهتحريـر ( کـوانمـرآت الأ
 .توبكميراث م:  نورانى، چاپ اول، تهران

: ، چـاپ اول، بيـروتموسوعة مصطلحات الامام فخر الدین الـرازى

 . انتشارات دانشگاه تهران

نويد : ، چاپ هفتم، قمالقرآنالمفردات ف= غریب 

دوم، تصحيح و تعليـق : ، چاپالتعلیقات علT الشواهد الربوبیه
 .ز الجامعى للنشر

: ، چاپ اول، تهران1زاده آملى، ج ، با تعليقه حسن حسن

، چـاپ اول، تحقيـق حسـن مصارعة الفلاسـفه

، قابـل دسترسـى در مجموعـة الرسـائل التسـعه

دانشـگاه : ، به تصحيح و اهتمام سيد حسين نصـر، تهـران

انجمـن : ، تهـرانى، تصـحيح سـيد جـلال الـدين آشـتيان

انجمــن : ، مقدمــه و تصــحيح از محمــد خواجــو، تهــران

، تصـحيح و تعليـق سـيد جـلال الشواهد الربوبیـة فـT المنـاهV السـلوکیه

  

 

، »شرح آرای مصطفى خمينى«، )1376(بيات، اسدااللهّٰ  .14
 .21، شحضور: انسانى و اسلامى، نك

، گردآورنـده حميـد پارسـانيا، قـم2، ج رحیق الختـوم، )1376(جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .15
 .اسراء

مـرآت الأ، )1375(محمـد   انى احمد بـنكحسينى ارد .16
 نورانى، چاپ اول، تهران، مقدمه، تصحيح و تعليق عبدااللهّٰ )شيرازى

موسوعة مصطلحات الامام فخر الدین الـرازى، .)م 2001(دغيم، سميح  .17
 .تبة لبنان ناشرونكم

انتشارات دانشگاه تهران: ، تهراننامه لغت، )1372(دهخدا، على اكبر  .18
المفردات ف= غریب ، )1392(راغب اصفهانى، حسين بن محمد  .19

  .اسلام
التعلیقات علT الشواهد الربوبیه، )1369(السبزوارى، ملاهادی  .20

ز الجامعى للنشركالمر: از سيد جلال الدين آشتيانى، مشهد
، با تعليقه حسن حسنشرح المنظومه، )1369(ــــــــــــــ  .21

 .نشر ناب

مصارعة الفلاسـفه، .)ق1405(ريم كبن عبد ال شهرستانى، محمد  .22
 .تبة آية االلهّٰ المرعشىكم: معزى، قم

مجموعـة الرسـائل التسـعه، .)ق1302(، محمد )ملاصدرا(صدر المتالهين  .23
  .نرم افزار كلام اسلامى

، به تصحيح و اهتمام سيد حسين نصـر، تهـرانلرساله سه اص، )1340(ــــــــــــــ  .24
 .علوم معقول و منقول

، تصـحيح سـيد جـلال الـدين آشـتيانالمبدأ والمعاد، )1354(ــــــــــــــ  .25
  . مت و فلسفه ايرانكح

، مقدمــه و تصــحيح از محمــد خواجــو، تهــراناســرار الایــات) 1360(ــــــــــــــــ  .26
 . و فلسفهمت كح

الشواهد الربوبیـة فـT المنـاهV السـلوکیه، )1360(ــــــــــــــ  .27

30  
  

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
7

8
، 

ن
تا

س
تاب

 
13

94
  



31  

 

 

قه
طب

 
ى

راي
د

ص
م 

ظا
ر ن

 د
ى

عل
فا

ت 
عل

ی 
د

بن
  

 .ز الجامعى للنشركالمر: الدين آشتيانى، چاپ دوم، مشهد

  .انتشارات مولى: ، تصحيح غلامحسين آهنى، تهرانالعرشیة، )1361(ــــــــــــــ  .28
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 . مطالعات و تحقيقات فرهنگى
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: ، چاپ اول، مقدمه و تصحيح محمـد خواجـوى، تهـرانمفاتیح الغیب، )1363(ــــــــــــــ  .31
  .هنگىمؤسسه تحقيقات فر

مت، تحقيـق و كانتشارات ح: ، چاپ اول، تهرانمجموعه رسائل فلسفT، )1375(ــــــــــــــ  .32
 .تصحيح حامد ناجى اصفهانى

تـر سـيد حسـين ك، چاپ اول، تصحيح و تحقيق از درسالة فT الحدوث، )1378(ــــــــــــــ  .33
 .مت اسلامى صدراكبنياد ح: موسويان، تهران

دار : ، چاپ سـوم، بيـروت9 ـ 1، جالح5مة فT الاسفار العقلیة الاربعه، .)م1981(ــــــــــــــ  .34
 .احياء التراث العربى

 .بيدار: ، الحاشية على الهيات الشفاء، قم)تا بى(ــــــــــــــ  .35

انتشـارات جامعـه مدرسـين حـوزه : ، قـمنهایه الح5مه، )1360(طباطبايى، سيد محمدحسين  .36
 .علميه قم

، چـاپ اول، مقدمـه و تصـحيح سـحبان رسائل ابوالحسن عامرى، )1375(عامرى، ابوالحسن  .37
 . ز نشر دانشگاهىكمر: خليفات، تهران

  .انتشارات سمت: ، تهران1، جدرآمدی بر نظام صدرایی، )1385(عبوديت، عبدالرسول  .38
زی نورس زمدعلـى قا دو حكيم آمنظر نى از جسماد «معا، )1388(علوی قزوينى، سيد على  .39

 .2يد، شجد، دوره دخرجاویدان ، »وينىقزو رفيعى 

 . ركدارالف: ، چاپ اول، بيروتمجموعه رسائل.) ق1416(غزالى، ابوحامد محمد  .40

 :، قابل دسترسى دربداية الحكمهگفتارهای  ، لوح فشرده درس)؟؟؟(فياضى، غلامرضا  .41

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/051. 
، چاپ سـوم، تعليـق و تصـحيح و مقدمـه اصول المعارف، )1375(محسن  فيض كاشانى، ملا .42

 .دفتر تبليغات اسلامى: سيد جلال الدين آشتيانى، قم

النهایـة فـT غریـب ، )1367( عـز الـدين ابـن اثيـر ومبارك بن محمد بن عبد الواحد شيبانى،  .43



افزارهـای كـلام اسـلامى مركـز تحقيقـات كـامپيوتری 

انتشـارات : ، قم و تهران)شرح مبسوط منظومه

 .انتشارات صدرا: ، چاپ يازدهم، قم و تهران

: ، چــاپ ششــم، قــم و تهــران)هــای اســفار

  

 

افزارهـای كـلام اسـلامى مركـز تحقيقـات كـامپيوتری  نرم: ، قابل دسترسى درالحدیث والأثـر
 .علوم اسلامى

شرح مبسوط منظومه( 9ج  ،مجموعه آثار، )1377(مطهری، مرتضى  .44
 .صدرا

، چاپ يازدهم، قم و تهران13ج مجموعه آثار،، )1388(ــــــــــــــ  .45
هــای اســفار درس( 11ج مجموعــه آثــار،، )1389(ــــــــــــــــ  .46

 .انتشارات صدرا
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  چكيده

شناختى تشكيك در وجود و حركت جوهری اشتدادی  ملاصدرا بر پايه مبانى وجود
ها را بـه حسـب حركـت جـوهری  نفس، وحدت نوعى انسان را انكار كرده و انسـان

افـرادی همچـون ابـن سـينا، فخـر رازی، . ارادی دارای انواع گوناگون دانسـته اسـت
اند، امـا  سى و شيخ اشراق مسئله نوع واحد بودن انسان را بررسى كردهنصيرالدين طو

. انـد به دليل نداشتن مبانى كافى به تحليل و تقرير صحيحى از اين مسئله دسـت نيافته
آورد و در  ملاصدرا در آثار گوناگونش دلايل متعددی را بر انكار وحدت نوعى مى

البته با توجـه بـه نظريـه ابـدان . دهد ىدست م مقابل، تقريری از كثرت نوعى انسان به
توان كثـرت نـوعى را در نشـئه  طبيعى و مثالى، و حركت جوهری اشتدادی نفس مى

  .دنيا نتيجه گرفت

  ها كليدواژه

وحدت نوعى انسان، حركت جـوهری اشـتدادی، انـواع بـدن، انـواع انسـان، كثـرت 
  .نوعى انسان

                                                              
  n.movahed92@yahoo.com فلسفه و كلام اسلامى دانشجوی دكتریو ) س(پژوهشگر جامعه الزهرا  ∗
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را به نحو تواطى بر همـه افـراد انسـان قابـل 
. )191: 3، ج 1408فـارابى، (پذيرد  داند، زيرا ماهيت امری متواطى است كه تشكيك نمى

كنـد كـه در  در مقابل، نظريه كثرت نوعى انسان، هـر فـرد انسـانى را نـوعى واحـد تلقـى مى
دانـد و  ها مى ك ميـان تمـام انسـانتعريف انسان، حيوان ناطق بودن را به عنوان جـنس مشـتر

. كنـد شود كه هر كدام از افراد انسـان را منحصـر در يـك نـوع مى
ها  ، فقـط نيسـتند، بلكـه انسـان»حيـوان نـاطق

ــطلا ــايد اص ــد و ش ــز دارن ــری اضــافه ني ــر آن ام ــزون ب ــه اف ــاطقى هســتند ك ــای ن ح ه
بودن تعريف انسان نيز صادق باشد؛ بـدين معنـا كـه يـك شـخص، انسـان بهيمـى و 

، وحدت »حيوان ناطق«برخى از فيلسوفان مسلمان، پيرو تعريف ارسطو از انسان به عنوان 
ی را عامـل تعـدد و و كمـالات ثـانو 

البته در ميـان . اند بنابراين، به ارائه برهان، بر اين مدعا نيازی نديده
و ابو البركات بغدادی  )89ـ  85: 7، ج1999
ابـو البركـات دلايلـى نيـز بـر انكـار . 

تواند دليـل قـاطعى بـر  های زياد در اين زمينه، نمى
فيلسوفانى ماننـد نصـير الـدين طوسـى 

به هر تقدير، اعتقاد به وحدت نوعى و كثرت نوعى انسان، لوازمى در پى دارد كه هر دو 
انـد؛ بـرای مثـال، موافقـان وحـدت نـوعى 
شناسى و مسائل مرتبط با انسان را بر اسـاس وحـدت نـوعى انسـان طـرح و 
كه مباحث اساسـى هماننـد چگـونگى حـدوث نفـس و انكـار 
اتحاد عاقل و معقول بر مبنای واحد بودن نوع انسان قابل دفاع است و اگـر بـه كثـرت نـوعى 

  .شناسى ما نيز متحول خواهد شد
حكيمان مسلمان بوده البته وحدت نوعى انسان امری نيست كه به طور كامل مورد اتفاق 

 های وحدت نوعى انسان اذعان دارد كه ايـن دلايـل در

  

 

  مقدمه

را به نحو تواطى بر همـه افـراد انسـان قابـل ) طقحيوان نا(نظريه وحدت نوعى، ماهيت انسان 
داند، زيرا ماهيت امری متواطى است كه تشكيك نمى حمل مى

در مقابل، نظريه كثرت نوعى انسان، هـر فـرد انسـانى را نـوعى واحـد تلقـى مى
تعريف انسان، حيوان ناطق بودن را به عنوان جـنس مشـتر

شود كه هر كدام از افراد انسـان را منحصـر در يـك نـوع مى برای آن فصولى قائل مى
حيـوان نـاطق«ها همـان  مقصود ايـن اسـت كـه تمـامى انسـان

ــطلا حيوان ــايد اص ــد و ش ــز دارن ــری اضــافه ني ــر آن ام ــزون ب ــه اف ــاطقى هســتند ك ــای ن ه
بودن تعريف انسان نيز صادق باشد؛ بـدين معنـا كـه يـك شـخص، انسـان بهيمـى و  تشكيكى

  .تر باشد شخص ديگر انسان بهيمى
برخى از فيلسوفان مسلمان، پيرو تعريف ارسطو از انسان به عنوان 

 )200: 2، ج1404ابن سينا، (نوعى انسان را امری قطعى دانسته 
بنابراين، به ارائه برهان، بر اين مدعا نيازی نديده. دانند تغاير افراد انسانى مى
1999: ؛ همـو393ـ  397: 2، ج1990فخر رازی،(متكلمان، فخر رازی 

. )387ـ  379 :2، ج 1373ابـو البركـات، (انـد  به اين بحث پرداخته
های زياد در اين زمينه، نمى آورد، ولى پس از بحث وحدت نوعى مى

فيلسوفانى ماننـد نصـير الـدين طوسـى . )394: 2، ج1990فخر رازی، (انكار وحدت نوعى اقامه كند 
  . ندا هايى بر وحدت نوعى انسان اقامه كرده نيز برهان

به هر تقدير، اعتقاد به وحدت نوعى و كثرت نوعى انسان، لوازمى در پى دارد كه هر دو 
انـد؛ بـرای مثـال، موافقـان وحـدت نـوعى  گروه در ديگر مباحث نيز از اين مسـئله بهـره برده

شناسى و مسائل مرتبط با انسان را بر اسـاس وحـدت نـوعى انسـان طـرح و  انسان، بنای انسان
كه مباحث اساسـى هماننـد چگـونگى حـدوث نفـس و انكـار  ای گونه اند؛ به دهى كرده شكل

اتحاد عاقل و معقول بر مبنای واحد بودن نوع انسان قابل دفاع است و اگـر بـه كثـرت نـوعى 
شناسى ما نيز متحول خواهد شد انسان معتقد باشيم، انسان

البته وحدت نوعى انسان امری نيست كه به طور كامل مورد اتفاق 
های وحدت نوعى انسان اذعان دارد كه ايـن دلايـل در هنگام برشمردن برهان فخر رازی به. باشد
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  .)85: 7، ج1999: ؛ همو290: 2، ج1990فخر رازی، (مقابل كسانى است كه به كثرت نوعى اعتقاد دارند 
ثبـات كثـرت نـوعى تا پيش از ملاصدرا، مبانى مورد نياز بـرای تحليـل و تبيـين و حتـى ا

. وجود نداشت و موافقان كثرت نوعى نتوانستند رهيافت مناسبى به ايـن مسـئله داشـته باشـند
هـا، تقريـری متفـاوت از كثـرت  فرض بدون ذكر مبانى و پيش )همان(فخر رازی  كسانى مانند

نيز تقرير ديگـری از كثـرت نـوعى بـر اسـاس مبـانى خـود  دهد و شيخ اشراق نوعى ارائه مى
و بـه  )160: 1، ج1375شـيخ اشـراق، (شيخ اشراق به تشكيك در ماهيـت قائـل بـود . كند مى عرضه

ها شديدتر و در برخـى ديگـر  همين دليل، در تبيين تنوع انسان، ماهيت اصيل انسانى را در برخى از انسان
، ولى ملاصدرا در حكمت متعاليـه از مبـانى غنـى و مسـتحكمِ وجـودی و دانست تر مى ضعيف

تقريـری دقيـق از  وهری اشتدادی بهره برد و با ذكر مؤيـداتى از آيـات و روايـاتحركت ج
  .كثرت نوعى انسان ارائه كرد

داند كه در مسير استكمال وجـودی خـويش،  نفس انسانى را حقيقتى ذومراتب مى صدرا
 .)214: 8، ج2002ملاصدرا، (يابد  های گوناگونى مى پيوسته در حال تكامل و تجدد است و ماهيت

است كـه بـه اذعـان خـود ) طبيعى، مثالى و به قولى برزخى(هايى  اين انسان واحد دارای بدن
اـلى و  ها در اين دنيا همراه او هستند و با توجه به اعمال و نيتّ ملاصدرا، اين بدن ها و ميـزان علـم، بـدن مث

اـنى، گيرد؛ بدين معنا كـ كند و هر انسانى شكلى خاص به خود مى اخروی را نفس انشا مى ه حقيقـت انس
  .)143: 1360ملاصدرا، (يابد  حيوانى يا شيطانى مى

به عبارتى انسان شامل چهار نوعِ انسان شيطانى، انسان سبعى، انسان بهيمى و انسان مَلكِـى 
، 2002همـو (شماری از شياطين، سبع، بهيمه و ملك را دربردارد  است كه هر نوع خود انواع بى

نشـئه  ها در توان ادعـا كـرد كـه انسـان با بررسى دقيق آرای ايشان، مى. )259: 1361؛ همو، 20: 9ج
. دنيا در نوع متكثرند و آخرت جايگاه بروز و ظهور حقايق هر نوع، برای همگان خواهد بود

البته كسانى كه چشم آنـان در ديـدن حقيقـت تواناسـت، در همـين دنيـا نيـز بطـون انسـان را 
  .س آنان استبينند و اين امر نشانِ تنوع نفو مى

  بحث وحدت و كثرت نوعى انسان پيشينه

ايـن . ها، نوع واحدند و ماهيـت و جـوهر يكسـان دارنـد به باور موافقان وحدت نوعى، انسان
ذات و ماهيت واحـد در چهـار مـاهگى در شـكم مـادر شـكل گرفتـه و از آن پـس، ذات او 



است، ولى ملاصدرا » حيوان ناطق«ه ندارد و ماهيت انسان هموار
اـن ها را نـوعى واحـد  كه از مخالفان وحدت نوعى است، با توجه به مبانى حكمت متعاليه، هر يك از انس

  .آورد مى
بودن  عتبـاریاصـالت وجـود و ا«گيری ايـن دو نظريـه، 

است كـه تـا پـيش از ميردامـاد بـه صـورت پرسشـى مشـخص از اصـالت وجـود يـا 
بودن ماهيت مطرح نبود تا بر اساس آن لوازم هر كدام از اصالت وجود يـا ماهيـت را 

داماد گاه با اصـالت  فيلسوفان پيش از مير

رو، مشاييان بدون توجه به اصالت وجـود، بـرای ماهيـت در خـارج حقيقتـى قائـل 
های  يكسان در مصداق كنند و معتقدند ماهيت انسان به

بودن و اولويـت در  ، شديدبودن گونه كه معتقد بودند اقدم
آنـان از سـويى بـه ثبـات . جعل ماهيت معنا ندارد، تشكيك در مراتب وجود را نيز نپذيرفتند

كردند كه لازمه ايـن  جوهری نفس معتقد بودند و حركت جوهری اشتدادی آن را انكار مى
تن بـه بنـابراين، اعتقادنداشـ. انكار، اثبات ماهيت نـوعى بـين تمـامى افـراد يـك ماهيـت بـود

تشكيك در مراتب هستى، ديگر جايى برای حركت جـوهری اشـتدادی موجـودات و تنـوع 
گذارد، ولى بايد دانست كه هرچنـد قـرار گـرفتن موجـودات در 
شود، در مورد انسـان كـه بنـابر نظـر صـدرا 
وجود قرار دارند، افزون بـر اينكـه لازم اسـت تشـكيك در 

بنـابراين . يابد مراتب جهان پذيرفته شود، اعتقاد به حركت جوهری اشتدادی نيز ضرورت مى
ای را بـر اثبـات  دهند و هر يك ادله های متفاوتى ارائه مى

و نفـوس انسـانى را  )200 :2، ج1404ابـن سـينا، 
داند كه كاملاً در ماهيت و حقيقـت مسـاوی هسـتند، ولـى او دليلـى بـر 

   )416 :3، ج 1375؛ طوسـى، 392 :2، ج1990؛ همـو، 

  

 

ندارد و ماهيت انسان همواركند و تحولى در او راه  تغييری نمى
اـن كه از مخالفان وحدت نوعى است، با توجه به مبانى حكمت متعاليه، هر يك از انس

مى شمار بهداند و نيز هر فرد انسانى را در هر آن نوعى متمايز  مى
گيری ايـن دو نظريـه،  گذار بر شـكلتأثيريكى از مبانى 

است كـه تـا پـيش از ميردامـاد بـه صـورت پرسشـى مشـخص از اصـالت وجـود يـا » ماهيت
بودن ماهيت مطرح نبود تا بر اساس آن لوازم هر كدام از اصالت وجود يـا ماهيـت را  اعتباری

فيلسوفان پيش از مير به همين دليل، آرای. در مباحث فلسفى لحاظ كنند
  . اهى با قول اصالت ماهيت سازگار استوجود و گ
رو، مشاييان بدون توجه به اصالت وجـود، بـرای ماهيـت در خـارج حقيقتـى قائـل  از اين

كنند و معتقدند ماهيت انسان به بودند و انسان را تعريف به ماهيت مى
گونه كه معتقد بودند اقدم بنابراين، همان. شود خود يافت مى

جعل ماهيت معنا ندارد، تشكيك در مراتب وجود را نيز نپذيرفتند
جوهری نفس معتقد بودند و حركت جوهری اشتدادی آن را انكار مى

انكار، اثبات ماهيت نـوعى بـين تمـامى افـراد يـك ماهيـت بـود
تشكيك در مراتب هستى، ديگر جايى برای حركت جـوهری اشـتدادی موجـودات و تنـوع 

گذارد، ولى بايد دانست كه هرچنـد قـرار گـرفتن موجـودات در  افراد يك ماهيت باقى نمى
شود، در مورد انسـان كـه بنـابر نظـر صـدرا  مراتب تشكيكى جهان سبب تنوع موجودات مى

وجود قرار دارند، افزون بـر اينكـه لازم اسـت تشـكيك در همگى در آغاز در يك مرتبه از 
مراتب جهان پذيرفته شود، اعتقاد به حركت جوهری اشتدادی نيز ضرورت مى

های متفاوتى ارائه مى مبانى، قائلان به وحدت نوعى مدل
  . اند مدعای خويش عرضه كرده

  نوعىهای وحدت  مدل

ابـن سـينا، (هاست  ابن سينا از قائلان به وحدت نوعى انسان. 1

داند كه كاملاً در ماهيت و حقيقـت مسـاوی هسـتند، ولـى او دليلـى بـر  ای مى جواهر مجرده
؛ همـو، 85: 7، ج1999فخـر رازی، (مدعای خـود نيـاورده اسـت 
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و اختلاف مردم را در ذكاوت و نادانى و اخلاق فاضله و مذموم، به سبب اختلاف در امزجـه 
اخلاق و فـرد  ؛ چنانچـه صـاحب مـزاج صـفراوی، خـوش)416: 3، ج1375طوسـى، (داند  بدنى مى

 .ها، تندخو خواهد بود مزاج همچون سودايى مزاج بلغمى

ا در ادراك و تحريـك، تنهـا بـه دليـل ه به اين ترتيب، اخـتلاف نفـوس و مراتـب انسـان
 .)392: 2، ج1990؛ همو، 85:  7، ج 1999فخر رازی، (نهايت مزاج و اختلاف در امزجه است  مراتب بى

تنها نفـوس انسـانى، بلكـه تمـامى نفـوس  برخى ديگـر از فيلسـوفان قـديم معتقدنـد نـه. 2
دراك و افعـال آنهـا تنهـا بـه اخـتلاف ا. و جوهر ذاتى برابرند حيوانى و انسانى نيز در ماهيت

در نتيجه اگر حيوانات نيـز مغـز و زبـانى همچـون . باشد سبب اختلاف در ابزارها و آلات مى
 .)همان(انسان داشتند، با انسان در فكر و نطق مساوی بودند 

دهد، نفس بشری جنسـى اسـت كـه تحـت آن انـواع  در مدلى كه گروه سوم ارائه مى. 3
فخـر رازی، (انـد  گيرد و در هر نوع، اشخاص برابر در ماهيـّت مندرج ىمختلفى از ماهيت قرار م

ها دارای چند نوع هسـتند كـه  در اين نظريه، وحدت نوعى، مقيد است و انسان. )87:  7، ج1999
گيرد؛ اين روح، همان طباع تام آن نـوع اسـت كـه  هر كدام از روح معين كواكب نشأت مى

فخـر رازی ايـن . گردانـد و برخـى را شـرير و پسَـت ل مىبرخى از انواع را حّر، كريم و فاض
 .مدل را پذيرفته است

در دو مدل اول، انسان از آغاز دارای وحدت نوعى است و تا آخـر نيـز ايـن وحـدت را 
كند، ولى در مدل سوم كه مورد قبول فخر رازی است، انسان در بدو تولد اختلاف   حفظ مى

اند؛ يعنى از آغاز انواع مختلف دارد و تا آخـر نيـز  نوعى دارد و هر گروه در يك نوع داخل
 1در آغاز وحدت نوعى دارد  دهد انسان انواع مختلف هستند، اما در مدلى كه صدرا ارائه مى

  .شود كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت و سپس به انواع متعدد متكثر مى

  دلايل مدعيان وحدت نوعى

انـد كـه نخسـتين دليـل بـر اسـتدلالى  د اقامـه كردهمدعيان وحدت نوعى دلايلى بر نظريه خو
ــان كــه همــه نفــوس انســانى، در نفس ــدين بي ــرای انســان  وجــدانى اســتوار اســت؛ ب ــودن ب ب

                                                              
فالنفوس الانسانيه بحسب اول حدوثها صوره نوع واحد هو الانسان؛ ثم اذا خرجت من القوه الانسانيه و العقل الهيـولانى الـى «. 1

  .»الفعل، تصير انواعا كثيره من الاجناس الملائكه و الشياطين والسباع والبهايم



اگر بعضى از نفوس از بعض ديگر تمايز داشته باشند و اين تمايز به امـری باشـد 
بـه نـام جـنس و كه مقوم ذات است، در اين صورت لازم اسـت تـا نفـوس جهتـى مشـترك 

در نتيجه نفوس انسـانى تركيبـى از دو جـزء موافـق و 
مخالف خواهند بود و لازمه اين تركيب، جسمانيت نفس است، در حالى كه نفوس مجردنـد 

بنـابراين، نفـوس وحـدت نـوعى . و در امور مجرد محال است كه تركيب وجود داشته باشـد
، 1999؛ همـو، 86: 7، ج 1999فخـر رازی، (ن نيست كه تكثر نوعى در آن راه داشته باشد 

كند كه اگر بـه فـرض بپـذيريم كـه نفـوس متخـالف 
همانند (فرض شوند، اقتضای آن وقوع تركيب در ماهيت است، اما لازمه اين نوع از تركيب 

بودن مشـترك و در  با اينكه هر دو در رنگ
. بودن سـياهى و سـفيدی نيسـت اند، ولى هرگز لازمۀ آن جسـم

، 1999همـو، (بنابراين، تركيب در ماهيتِ نفوس ناطقه نيز سبب جسمانيت نفـوس نخواهـد شـد 

ضرورت بايد بسيط خارجى  ت كه اگرچه امر بسيط عقلى به
به اين بيان كه وقتى شـيئى مركـب از جـنس و فصـل 
در خارج نيز خواهد بود، ولـى اگـر چيـزی 

در خـارج نيـز مركـب از مـاده و يقين 

دليل ديگر در اين زمينه، اشتراك در درك معقولات است، زيـرا نفـوس دارای امـور 
انـد، ولـى  معقول و صفات غيرمعقول هستند كه اگرچه نفوس در صفات غيرمعقـول متفاوت

ها اهميـت دارد و  چه در تساوی ماهوی انسان
. ها تحت نوع واحدی قرار گيرند، همان اشتراك در امور معقول اسـت

  .)395: 2، ج 1990فخر رازی، 
نيز ماهيـت  كند، نفس دليل ديگر آنكه چون هر ماهيت مجردی ذات خود را تعقل مى

يابـد كـه بـر درك و  مجردی است كه حقيقـت ذاتـش را تعقـل كـرده، خـود را مـاهيتى مى
وجـدان  ديگر نفوس نيز همين دريافت را از نفوس خود دارند و خود را به

  

 

اگر بعضى از نفوس از بعض ديگر تمايز داشته باشند و اين تمايز به امـری باشـد . اند مشترك
كه مقوم ذات است، در اين صورت لازم اسـت تـا نفـوس جهتـى مشـترك 

در نتيجه نفوس انسـانى تركيبـى از دو جـزء موافـق و . جهتى مخالف به نام فصل داشته باشند
مخالف خواهند بود و لازمه اين تركيب، جسمانيت نفس است، در حالى كه نفوس مجردنـد 

و در امور مجرد محال است كه تركيب وجود داشته باشـد
ن نيست كه تكثر نوعى در آن راه داشته باشد دارند و ممك

  .)394: 2ج
كند كه اگر بـه فـرض بپـذيريم كـه نفـوس متخـالف  فخر رازی در نقد اين دليل بيان مى

فرض شوند، اقتضای آن وقوع تركيب در ماهيت است، اما لازمه اين نوع از تركيب 
با اينكه هر دو در رنگ. جسمانيت نفوس نيست) يدیرنگ سياهى و سف

اند، ولى هرگز لازمۀ آن جسـم برخى اجزای ماهيت مختلف
بنابراين، تركيب در ماهيتِ نفوس ناطقه نيز سبب جسمانيت نفـوس نخواهـد شـد 

  .)87:  7ج
ت كه اگرچه امر بسيط عقلى بهاين نقد بر اين مبنا استوار اس

به اين بيان كه وقتى شـيئى مركـب از جـنس و فصـل  ؛نيز باشد، ولى عكس آن كليت ندارد
در خارج نيز خواهد بود، ولـى اگـر چيـزی  نباشد، لازمه آن امتناع تركيب از ماده و صورت

يقين  مركب از جنس و فصل باشد، مستلزم آن نيست كه به
 . )90:  6، ج2002ملاصدرا، (صورت باشد 

دليل ديگر در اين زمينه، اشتراك در درك معقولات است، زيـرا نفـوس دارای امـور . 1
معقول و صفات غيرمعقول هستند كه اگرچه نفوس در صفات غيرمعقـول متفاوت

چه در تساوی ماهوی انسانآن. اند در افعال ادراكى و تحريكى عقل يكسان
ها تحت نوع واحدی قرار گيرند، همان اشتراك در امور معقول اسـت شود تا انسان سبب مى

فخر رازی، (بنابراين، نفوس بشری مندرج در نوع واحد هستند 

دليل ديگر آنكه چون هر ماهيت مجردی ذات خود را تعقل مى. 2
مجردی است كه حقيقـت ذاتـش را تعقـل كـرده، خـود را مـاهيتى مى

ديگر نفوس نيز همين دريافت را از نفوس خود دارند و خود را به. تحريك تواناست
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ها در چنـين  بنـابراين، تسـاوی انسـان. يابند كه قادر بـر درك و تحريـك اسـت موجودی مى
  .)همان(كند  ى نفوس انسانى دلالت مىدركى بر وحدت نوع

بـه . دليل ديگر بر وحـدت نفـوس، بـر پايـه اشـتراك نفـوس در ادراك اسـتوار اسـت. 3
عبارتى ادراك در ادراك كلى و جزئى منحصر است و تمامى اصناف بشر در درك جزئـى 

ى برخى نفوس حتـ بسا چهاند و  اگرچه مردم در ذكاوت و نادانى مختلف. اند و كلى مشترك
در درك اوليات نيازمند اين باشند كه خود را به تكلفّ بيندازند، ولى همه در درك اوليات 

  .اند مشترك
 اند و به محض اينكه از سويى نفوس در تصور ماهيات و صدور حكم ميان آنها نيز يكسان

شوند و اين اشتراك در صدور حكم و  بتوانند امری را تصور كنند، در صدور حكم توانا مى
  .)396: 2، ج1990فخر رازی، (ك امور كلى و جزئى، گواهى بر وحدت نوعى انسان است در

تفاوت دليل سوم با دليل چهارم در اين است كه دليل سوم در پى اثبـات وحـدت نـوعى 
از طريق اشتراك در درك و دريافت از نفوس در ميان افراد بشر است، در حـالى كـه دليـل 

  .باشد ص در ادراك جزئى و كلى مىچهارم در صدد بيان اشتراك اشخا

  ادله موافقان كثرت نوعى

انـد  هايى بر هر كدام از ادله موافقان وحدت نوعى مطرح كرده مخالفان وحدت نوعى اشكال
اند، اما فخـر رازی پـس از آوردن  ها بيان داشته و به عبارتى ادله خود را با پاسخ به اين اشكال

های وحدت نوعى را ضـعيف و جـزو امـور  و رد برهانها  ادله مخالفان وحدت نوعى، برهان
سرانجام از آنجا كه فلسفه مشاء مبانى لازم برای اثبات كثرت نـوعى را در . شمارد اقناعى مى

اختيار ندارد، فخر رازی نيز به راه حل قاطعى در رد يا پذيرش وحدت يا كثرت نوعى دست 
  .يابد نمى

كننـد  سب امزجه را رد كـرده، اذعـان مـىمنكران وحدت نوعى، اختلاف نفوس بر ح. 1
ها بـه سـبب اخـتلاف در مـزاج و آلات بـدنى باشـد، زيـرا  كه ممكن نيسـت اخـتلاف انسـان

ها با اينكه دارای مزاج و شرايط تأديبى يكسان هستند، در اخـلاق و ملكـات  بسياری از انسان
شـود،  عكس منتقل مى افزون بر آن، گاهى مزاج فرد از سردی به گرمى و گاه به. اند متفاوت

نتيجـه اينكـه آنچـه نفـوس را متخـالف . كنـد در حالى كه ملكات و ادراكات او تغييری نمى



  .)87 :7، ج1990فخر رازی، (اند 
انـد كـه اخـتلاف مـردم  گونه استدلال كرده

يا اينكـه . علم و جهل، قوت و ضعف، شرافت و خساست و يا به ذات و جوهر افراد است
، امـا اسـت به امر خارج ذات، از جمله شرايط محيطى و تعليم و تربيت و پدر و مـادر وابسـته

اينكه اختلاف در اخلاق و ادراك به امری خارج ذات وابسته باشد، سخن باطلى است، زيـرا 
اند، ولى يكـى فـاجر و ديگـری عـالم شـده 
تر اينكه برخى از كودكان پيش از اينكه تعلـيم و تربيـت شـوند، مهربـان و برخـى 

سبب تفـاوت  توان اختلاف مردم در ادراك و تحريك را به
ها ذاتـاً متكثـر و متفـاوت  بنابراين، انسان

تواننـد  اند، اين امور مشترك مى ها مشترك
در اين صورت، نفوس در . از امور خارج از ذات و از لوازم ذات باشند، نه از مقومات نفوس

بودن مـردم در  ادعا بر يكسان. شوند زم ذات مشترك مى
  .)396: همان(توان به آن استناد كرد 

انـد، امـا  اين مجموعه دلايلى اسـت كـه فيلسـوفان قـديم در اثبـات كثـرت نـوعى آورده
دهنـد  استدلالى ارائـه نمى ها تنها نقد نظريه وحدت نوعى است و آنان هيچ

كه بر پايه مبانى و اصول فلسفى بنا شده باشد و بتواند به طور منطقى و مستدل كثـرت نـوعى 

صـراحت نيـاورده  خويش دلايل معتقدان به وحدت نـوعى و ردّ آنهـا را به
ــوعى انســان، آنهــا را از  ــاره وحــدت ن ــه برخــى آرا درب ــا اشــاره ب اردی ب

او بنابر مبـانى خـويش . )580: 1363؛ همـو، 
كند كه باطن انسـان هـر لحظـه از  داند، استدلال مى

در ادامـه بـا آوردن . )334: 1360: ؛ نيـز نـك
بندی  های نقضى ملاصدرا در ردّ وحدت نوعى انسان، به تبيين مبانى ايشان در صـورت

  

 

اند  ماهيت متفاوت تمامكند مزاج نيست، بلكه نفوس به  مى
گونه استدلال كرده در بيان ديگری قائلان به كثرت نوعى اين. 2

علم و جهل، قوت و ضعف، شرافت و خساست و يا به ذات و جوهر افراد است در
به امر خارج ذات، از جمله شرايط محيطى و تعليم و تربيت و پدر و مـادر وابسـته

اينكه اختلاف در اخلاق و ادراك به امری خارج ذات وابسته باشد، سخن باطلى است، زيـرا 
اند، ولى يكـى فـاجر و ديگـری عـالم شـده  شرايط تأديبى يكسان داشته چه بسيار افرادی كه

تر اينكه برخى از كودكان پيش از اينكه تعلـيم و تربيـت شـوند، مهربـان و برخـى  مهم. است
توان اختلاف مردم در ادراك و تحريك را به بنابراين، نمى. ديگر خشن هستند

بنابراين، انسان. )398: 2، ج1999فخر رازی، (در ابزار خارج ذات دانست 
  .هستند
ها مشترك ها و تحريك اگرچه همه نفوس در ادراك. 3

از امور خارج از ذات و از لوازم ذات باشند، نه از مقومات نفوس
زم ذات مشترك مىاند و تنها در لوا تمام ماهيت مختلف

توان به آن استناد كرد  درك اوليات نيز استقرای ضعيفى است كه نمى
اين مجموعه دلايلى اسـت كـه فيلسـوفان قـديم در اثبـات كثـرت نـوعى آورده

ها تنها نقد نظريه وحدت نوعى است و آنان هيچ گمان اين بيان بى
كه بر پايه مبانى و اصول فلسفى بنا شده باشد و بتواند به طور منطقى و مستدل كثـرت نـوعى 

  .انسان را اثبات كند

  دلايل نقضى صدرا بر كثرت نوعى انسان

خويش دلايل معتقدان به وحدت نـوعى و ردّ آنهـا را به ملاصدرا در آثار
ــا در مــو ــوعى انســان، آنهــا را از اســت، ام ــاره وحــدت ن ــه برخــى آرا درب ــا اشــاره ب اردی ب

؛ همـو، 213:  8، ج2002ملاصدرا، (ترينِ اقوال دانسته است  سخيف
داند، استدلال مى ها را انواع متعدد مى افزون بر اينكه انسان

؛ نيـز نـك555: 1363ملاصـدرا، (يابـد  انتقـال مى نوعى به نوع ديگر
های نقضى ملاصدرا در ردّ وحدت نوعى انسان، به تبيين مبانى ايشان در صـورت پاسخ

  .نظريه كثرت نوعى انسان خواهيم پرداخت
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بـودن نبـى و غيـر نبـى گرفتن از برابرن صدر المتألهين نخستين دليل مورد نظر را با بهره. 1
دانـد؛ بـدين بيـان كـه اگـر تمـامى  ها را نـافى نبـوت مى كند و وحدت نـوعى انسـان اقامه مى

اش اين است كه يا همه نبى باشـند  ها در هويت و حقيقت انسانى مشترك باشند؛ لازمه انسان
انـد و تنهـا  هها نبـى نبود تمام انسان يا هيچ كس نبى نباشد، اما تالى اين قياس باطل است، زيرا

ها ماهيت و جوهر ذاتـى  نتيجه اينكه انسان. اند ها شايستگى مقام نبوت را داشته برخى از انسان
  .)475: 1363؛ همو، 143: 1360ملاصدرا، (اند  يكسانى ندارند، بلكه به تمام ذات متفاوت

ُ «ها مطابق آيه  به بيان ديگر، اگرچه انسان ـثلْ در فطـرت اوليـه  )110: كهـف(» ...مْ كأَنـَا بشََـرٌ م
اند، ولى به حسب فطـرت ثـانى، ذاتـاً متخـالف هسـتند و فطـرت ثـانى حاصـل تكـرار  مماثل

  .)144: 1360همو، (حسنات و سيئات است  اعمال، دستيابى به ملكات و اخلاق و
صدر المتألهين . )همان(بنابراين، ذات تاريك أبى جهل با ذات نورانى پيامبر يكسان نيست 

ها نيسـت، بلكـه  ن تنهـا در پـى اثبـات تخـالف وجـودی پيـامبران بـا ديگـر انسـاندر اين بيـا
خواهد با آوردن يك مورد نقض، در نظريه وحدت نوعى انسان خلـل ايجـاد كنـد تـا در  مى

  .ها را نتيجه بگيرد نهايت تفاوت نوعى همه انسان
مســتدل دليــل ديگــر صــدرا، بــا مقايســه ميــان نفــس ديوانگــان، كودكــان و پيــامبران . 2

گردد؛ بدين بيان كه اگر فرض شود نفس بلها، صبيان و انبيا در حقيقـت و ماهيـت متحـد  مى
هايى خارج از ذات انسـان باشـد،  گرداند، ضميمه باشند و آنچه آنها را متفاوت و متفاضل مى

در اين حالت فضائل رسول به امر خارج از ذات اوست و به جهت ذات انسانى ايشـان ربطـى 
ها را به امـری  بنابراين، اگر فضائل انسان. توان گفت نبى اشرف افراد انسان است مىندارد و ن

ميـان افـراد  خارج از ذات انسانيت نسبت دهيم؛ برتری و فضيلتى از حيـث ماهيـت و هويـت
  .)213: 8، ج2002ملاصدرا، (انسان با پيامبر نخواهد بود 

نها فاسد اسـت، بلكـه قبـيح و ناپسـند ت به نظر صدرا وحدت نوعى پيامبر، صبيان و بلها، نه
توان جوهر وجودی پيامبر را كه اشرف جواهر و نفوس بشری است و در شـدت  است و نمى

برتـری جـوهر پيـامبر . )214: همـان(لوحان برابـر دانسـت  كمال و نور است، با كودكان و سـاده
فـوس كنـد و شـاهدی بـر برابرنبـودن ن مصداقى است كه وحدت نـوعى نفـوس را نقـض مى

  .انسانى در ذات و جوهر است
. شـود يكى ديگـر از دلايـل، در سـنجش ميـان نفـس جنـين و نفـس معقـول اقامـه مى. 3

موافقان وحدت نـوعى، تعريـف واحـدی را در تمـام مراحـل وجـودی نفـس انسـان صـادق 



دانند؛ چه هنگامى كه نفس انسان در مرحله جنينى و در شكم مادر اسـت و چـه هنگـامى 

ــد و از ســخيف شــدت رد مى ــا  ترين قول كن ه
نشـين  شمارد، زيرا امكان ندارد نفس جنين و نفسى كه به مرتبه عقل بالفعل رسيده و هم
ذات  مقربان در ملأ اعلى است، در جوهر و ذات يكى باشند و تمايز آنها بـه امـری خـارج از

213(.  
ای  گونـه صدر المتألهين در تقريـر اسـتدلال چهـارم، بـا لحـاظ مراتـب نفـس انسـان به

خواهد تفاوت نوعى را در انسان واحد تقرير و تبين نمايد؛ بدين بيان كـه نفـس در آغـاز 
های محسوس، متخيل و معقول است، ولـى 
همين نفس در سـير حركـت وجـودی خـويش، بـه صـوری معقـول و مجـرد از مـاده دسـت 
توان چنين نفسى را به حسب جوهر و ذات، از آغاز تكون آن تـا آخـرين 

 .)287 ـ 286 :8

هْرِ لـَمْ  نَ الـد ـذْ ين شَـيكـنٌ م را  )1: انسـان(» ورًاكئاً م
. كنـد داند و در اين برهان، كثـرت نـوعى انسـان واحـد را اثبـات مى

نْ خَلقٍْ جَدِ  تنوع باطنى انسان را )15: ق(» دٍ يلبَسٍْ م ،
گويد اين واقعيت، جز از كسانى كه پردb غفلت از چشـم آنهـا 

های فلسفى در صورتى از استحكام كافى برخودار خواهند بود كـه بـر مبـانى و اصـول 
صدرا نيـز بـر مبنـای اصـولى ماننـد . ى مستحكم استوار باشند و به نتيجه منطقى بينجامند

اصالت وجود، تشكيك در مراتب هستى و حركت جـوهری اشـتدادی نفـس نظريـه كثـرت 

لى نگاه وجودگرايانه صدرايى، چينشى نو و نگاهى متفاوت به فلسفه اسلامى بخشـيد و تحـو
اگرچه ملاصدرا نخست همداستان بـا اسـتادش، 

  

 

دانند؛ چه هنگامى كه نفس انسان در مرحله جنينى و در شكم مادر اسـت و چـه هنگـامى  مى
 .ه تعقل مجردات رسيده استكه به درج

ــن نظــر آن را به ــه اي ــراض ب ــا اعت شــدت رد مى صــدرا ب
شمارد، زيرا امكان ندارد نفس جنين و نفسى كه به مرتبه عقل بالفعل رسيده و هم برمى

مقربان در ملأ اعلى است، در جوهر و ذات يكى باشند و تمايز آنها بـه امـری خـارج از
213:  8، ج 2002ملاصدرا، (نفس، يعنى به اعراض لاحق باشد 

صدر المتألهين در تقريـر اسـتدلال چهـارم، بـا لحـاظ مراتـب نفـس انسـان به. 4
خواهد تفاوت نوعى را در انسان واحد تقرير و تبين نمايد؛ بدين بيان كـه نفـس در آغـاز  مى

های محسوس، متخيل و معقول است، ولـى  ورتگونه ص تكون همچون هيولايى خالى از هر
همين نفس در سـير حركـت وجـودی خـويش، بـه صـوری معقـول و مجـرد از مـاده دسـت 

توان چنين نفسى را به حسب جوهر و ذات، از آغاز تكون آن تـا آخـرين  چگونه مى. يابد مى
8، ج2002ملاصدرا، (مراحل حركت جوهری يكسان دانست 

هْرِ لـَمْ يهَلْ أَتىَ عَلىَ الإِْنسَانِ حِ «كه او آيه مبار نَ الـد نٌ م
داند و در اين برهان، كثـرت نـوعى انسـان واحـد را اثبـات مى شاهدی بر اين مدعا مى

نْ خَلقٍْ جَدِ  ىبلَْ هُمْ فِ «همچنين با استناد به آيه مباركه  لبَسٍْ م
گويد اين واقعيت، جز از كسانى كه پردb غفلت از چشـم آنهـا  داند و مى مى» لحظه به لحظه«

  .)230 ـ 229: 1360ملاصدرا، (كنار رفته، پوشيده است 

  مبانى كثرت نوعى

های فلسفى در صورتى از استحكام كافى برخودار خواهند بود كـه بـر مبـانى و اصـول  نظريه
ى مستحكم استوار باشند و به نتيجه منطقى بينجامندفلسف

اصالت وجود، تشكيك در مراتب هستى و حركت جـوهری اشـتدادی نفـس نظريـه كثـرت 
  .نوعى را بنا كرده است

  اصالت وجود

نگاه وجودگرايانه صدرايى، چينشى نو و نگاهى متفاوت به فلسفه اسلامى بخشـيد و تحـو
اگرچه ملاصدرا نخست همداستان بـا اسـتادش، . در اضلاع معرفتى مسائل فلسفى ايجاد كرد
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ميرداماد، بر اصالت ماهيت اصرار ورزيد، اما بعدها از اين عقيده منصرف شد و بـه نقـد و رد 
دلايل موافقان آن پرداخت و در عوض، دلايل متعددی بر اثبات اصـالت وجـود ارائـه كـرد 

  .و كوشيد بنيانى نو در پاسخ به مسائل فلسفى بنا نهد )88: 1، ج2002ملاصدرا، (
اصــالت وجــود و «البتــه در تبيــين مبــانى كثــرت نــوعى انســان، بايــد توجــه داشــت كــه 

ای تقرير شوند كه بر اساس آن، تشكيك در وجـود و حركـت  گونه به» بودن ماهيت اعتباری
انسان، نفس بايد همواره قابل شدت و جوهری نفس قابل اثبات باشد، زيرا بنابر كثرت نوعى 

ضعف بوده و حركت جوهری اشـتدادی داشـته باشـد؛ بـه ايـن بيـان كـه واقعيـت خـارجى، 
واقعيتى واحد و مصداق حقيقى و بالذات وجود است و ماهيت بالعرض و بـه تبـع وجـود در 

و از هـر ای از وجـود داشـته باشـند  ها در خارج بهره باشد، زيرا اگر ماهيت خارج موجود مى
» آنْ «مقطعِ واقعيت عينى كه در حال اشتداد است، ماهيتى انتزاع شود، در اين صورت در هر 

هـای متبـاين و متعـدد، در حقيقـت در خـارج  ماهيتى متمايز خواهيم داشـت كـه ايـن ماهيت
يابنـد كـه  نهايت ماهيت آنى در كنـار هـم در عـالم عينـى تحقـق مى محقق خواهند بود و بى

آيـد كـه محـال عقلـى اسـت  لازم مى تشـافع اجـزامعناسـت و از ايـن امـر،  ها بىاتصال در آن
  1.)68: 3، ج 2002ملاصدرا، (

بنابراين، در تقرير اصالت وجود، جايگاه ماهيت تنها در ذهن و صرفاً حـاكى از واقعيـت 
است و بنابر آرای مختلف چه ماهيت منطبق بر متن وجود يا در حد وجود باشد، امری ذهنى 

هايى بـر حركـت جـوهری، در ذيـل حركـت  ملاصـدرا پـس از ذكـر اسـتدلال. هد بـودخوا
جوهری اشتدادی نفس، اذعان دارد كه در تقرير اصالت وجود نبايد برای ماهيـت در خـارج 
حقيقتى قائل شد، بلكه ماهيت بايد از حد وجود حكايت كند تا بتوان از لـوازم آن در ديگـر 

  .)همان(مباحث فلسفى بهره برد 
ر اين تقرير، ماهيت امر اعتباری صرف اسـت كـه در خـارج حقيقتـى بالـذات نـدارد و د

بنابراين، ماهيـت بـه حـد وجـود . اگرچه از خارج گرفته شده، جايگاه آن تنها در ذهن است
در خارج تنها واقعيتى سيال است كه قابل شدت و ضعف باشـد و از طرفـى . شود تعريف مى

                                                              
المتصل الواحد له وجود واحد عندهم فقد ثبت وتحقق أن الوجود أمر متحقق فى الخارج غير الماهية بمعنى أن الأصل فى  إذ«. 1

و لـو  ـ المتحققية هو الوجود و الماهية معنى كلى معقول من كل وجود منتزعة عنه محمولة عليه متحدة معه ضربا مـن الاتحـاد
لزم فى صورة الاشتداد وجود أنواع بـلا نهايـة ـ  قولا انتزاعيا كما ذهب إليه المتأخرونكانت الماهية موجودة و الوجود أمرا مع

  .»الأجزاء التى لا تتجزأ كما يظهر بالتأمل  محصورة بين حاصرين و يلزم منه مفاسد تشافع بالفعل متمايزة بعضها عن بعض



؛ يعنـى شـديد بـا ضـعيف )410ـ  401: 1
توانـد مبنـای  بودن ماهيت مى اين تقرير از اصالت وجود و اعتباری

و بالـذات بـه وجـود  وقتى ثابت شد كه اصالت از آن وجود است و بنابر اين، جعـل نيـز اولاً 
گيرد و نيز وقتى دانستيم كه اين جعل بـه نحـو اقـدميت، اتميـت و اولويـت اسـت و 
برخى از مراتب وجود مقدم، اشـدّ و اقـوا در وجودنـد و برخـى مراتـب اضـعف و مـؤخر در 

و بريم كـه وجـود دارای مراتـب شـديد 
ضعيف است و برخى از مراتب آن مانند وجـود واجـب در نهايـت شـدت و قـوت و برخـى 

  . )283: 1، ج2002ملاصدرا، 
بخشد، چيزی خارج از متن وجـود نيسـت، زيـرا 

معنـوی بـر مصـاديق خـود صـدق  مفهوم وجود حقيقتى واحد است كه به صـورت مشـترك
كند كه سراسر عالم عينـى را در بـر  كند و وحدت مفهوم حكايت از وحدت مصداق مى

ملاصدرا، (مفهوم وجود جنس و فصل ندارد 
و از  )همـان(سـتند و بنابراين، افراد وجود، متباين بـه تمـام ذات يـا بعـض ذات ني

اند، امتياز آنها بـه عـوارض  آنجا كه برخى مراتب شديد و قویِ وجود از استعداد و ماده منزه

به اين ترتيب تمايز موجودات به تمام ذات يا به بعض ذات و يـا بـه امـور خـارج از ذات 
، زيـرا چيـزی غيـر از وجـود در عـالم 

و اشتراك وجودهـا بـه ذات  نتيجه اينكه اختلاف
ملاصـدرا، (گـردد  شـان برمى الاختلاف آنها بـه مـا بـه الاشتراك

  بـه يكـديگر شـديد و ضـعيف، مـؤخر 
ــوهری اشــتدادی در  ــت ج ــر راه را بــر حرك ــن ام   اي
سازد؛ حال چه در وجودات مستقل از يكديگر و چه در يك فـرد سـيال 

  

 

1، ج2002ملاصـدرا، : نك(آور است  شدت و ضعف نيز تنوع

اين تقرير از اصالت وجود و اعتباری. توانند يك نوع باشند نمى
  .شمار آيد استواری برای كثرت نوعى انسان به

  تشكيك در وجود

وقتى ثابت شد كه اصالت از آن وجود است و بنابر اين، جعـل نيـز اولاً 
گيرد و نيز وقتى دانستيم كه اين جعل بـه نحـو اقـدميت، اتميـت و اولويـت اسـت و  تعلق مى

برخى از مراتب وجود مقدم، اشـدّ و اقـوا در وجودنـد و برخـى مراتـب اضـعف و مـؤخر در 
بريم كـه وجـود دارای مراتـب شـديد  ، پى مى)62: ؛ همان261: 1، ج2002ملاصدرا، (وجود هستند 

ضعيف است و برخى از مراتب آن مانند وجـود واجـب در نهايـت شـدت و قـوت و برخـى 
ملاصدرا، (ديگر مانند هيولا و عدد در نهايت ضعف هستند 

بخشد، چيزی خارج از متن وجـود نيسـت، زيـرا  پس در حقيقت آنچه وجود را تكثر مى
مفهوم وجود حقيقتى واحد است كه به صـورت مشـترك

كند و وحدت مفهوم حكايت از وحدت مصداق مى مى
مفهوم وجود جنس و فصل ندارد  از سوی ديگر،. )61: 1، ج2002ملاصدرا، (گرفته است 

و بنابراين، افراد وجود، متباين بـه تمـام ذات يـا بعـض ذات ني )407: 1، ج2002
آنجا كه برخى مراتب شديد و قویِ وجود از استعداد و ماده منزه

  . تواند باشد بيرون از ذات نمى
به اين ترتيب تمايز موجودات به تمام ذات يا به بعض ذات و يـا بـه امـور خـارج از ذات 

، زيـرا چيـزی غيـر از وجـود در عـالم گـردد نيست، بلكه تمايز در هستى به خود وجود برمى
نتيجه اينكه اختلاف. عينى نيست تا عامل تمايز موجودات شود

الاختلاف آنها بـه مـا بـه الاشتراك  واحد و بسيط آن است و ما به
  . )418ـ  398: 1، ج2002

بـه يكـديگر شـديد و ضـعيف، مـؤخر  هـا نسـبت پس بنابر تشـكيك در وجـود، واقعيت
ــاقص هســتند ــل و ن ــدم و كام ــوهری اشــتدادی در . و مق ــت ج ــر راه را بــر حرك ــن ام اي

سازد؛ حال چه در وجودات مستقل از يكديگر و چه در يك فـرد سـيال  وجودات هموار مى
 .)327: 1385عبوديت، (
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  حركت جوهری اشتدادی نفس

ت و هندسه جهان از قـوس نـزول تـا قـوس وحدت تشكيكى وجود، در كل هستى برقرار اس
های متفاضلِ مشكك چيده شده است و همه موجودات عالم طبيعـت  صعود به صورت مرتبه
اين حركتى عمومى است كه همه موجوداتِ عالم طبيعـت از آن . اند دارای حركت جوهری

» شـتدادیا«و » تناقصـى«يا » تضعفى«همچنين حركت جوهری دارای انواعى از . اند بهره برده
است كه در اين ميان، صدر المتألهين نفس را دارای حركت جـوهری  )328: 1، ج1385عبوديت، (

جسمانية الحدوث و روحانيـة البقـاء «ها بر نظريه  داند و اين امر بسياری از اشكال اشتدادی مى
  .)301: 8، ج2002ملاصدرا، (كند  را حل مى» بودن نفس

دادی نفس اين است كه نفـس در آغـاز صـورتى استدلال صدرا بر حركت جوهری اشت
بنـابراين، صـورتى جسـمانى . شـود كردن مراحل متعدد، مجرد مى جسمانى است كه با سپری

شــود، مراحــل  كــه نخســت نيازمنــد مــاده بــود، بــا تحــولات تــدريجى كــه در آن ايجــاد مى
مـاده،  های جسمانى، نفس نباتى و حيوانى را طـى كـرده و در نهايـت بـدون نيـاز بـه صورت

  1.)13: 8، ج2002ملاصدرا، (كند  قابليت موجود بودن را پيدا مى
تمامى كمـالات مراتـب  لازمه حركت اشتدادی نفس آن است كه در هر آنْ از حركت،

بـه بيـان ديگـر، نفـس در هـر . باشـد نيز كمالاتى را داشـته پيشين را دارا باشد و افزون بر آن
الات مراتـب زايـل را در كنـار كمـالات مرتبـه تمامى كمـ مرحله از حركت اشتدادی خود،

  .زايل داراست
شـود، ويـژه  حركت وجودی و اشتدادی نفس كه در اثر علـم و عمـل ارادی حاصـل مى

انسان افـزون بـر حركـت جـوهری عـام كـه در تمـامى . موجود مختاری همچون انسان است
انسـانى تطورهـا و  هستى برقرار است، حركت وجودی و اشتدادی ارادی نيز دارد، زيرا نفس

 2باشـد های جوهری دارد و پيوسته در تحول از حالى به حال ديگر مى شئون ذاتى و استكمال
  .)644: 1363و همو،  290: الف 1360؛ همو، 190: ب1360ملاصدرا، (

                                                              
نحو وجودهـا الخـاص و  فإن نفسية النفس ...فى هويته و ذاته جواز اشتداد الجوهر فى جوهريته و استكمال الحقيقة الإنسانية...«. 1

إلا بعد استكمالات و تحـولات ذاتيـة تقـع لهـا فـى ذاتهـا و جوهرهـا  ليس لماهية النفس وجود آخر هى بحسبه لا تكون نفسا
  .»فتصير حينئذ عقلا فعالا بعد ما كانت بالقوة عقلا

للإنسان مع تلـك ... أن لكل موجود حركة جبلية«: ها به دست آورد اين عبارتتوان  دو نوع حركت ارادی و غير ارادای را مى .2
  .»...الحركة الجبلية، حركة إرادية نفسانية



ای  برای مثال، فلسفه ارسطويى كه فلسـفه
ها را بـه لحـاظ ماهيـّت، حيـوان  كند، تمامى انسان
ها بـه نحـو متـواطى قابـل صـدق  كه اين ماهيت به تمام انسان

  . ها در آن وجود اصيل است
ايـن نخسـتين . شـود نسان، از حيوان بالفعل و انسان بالقوه آغـاز مى

بنـابراين، . موجودی است كـه بالفعـل حيـوان نـاطق و بـالقوه انسـان عقلانـى اسـت
ــترك ــات مش ــه در درك كلي ــدرا، (اند  ها هم ــا )20: 2002ملاص ــا ب ، ام

يـابيم كـه  ركت اشتدادی وجودی نفـس، در مى
گاه كودكى كه امـر كلـى را درك  اند؛ يعنى هيچ

  
جوهر نفـس در ابتـدای تكـّونش، . نفس ناطقه، نخستين پايه حركت وجودی انسان است
، امـا در ادامـه حركـت و طـى )286: 8

شـك حركـت  بى. مراتب، در هر مرحله از مراحل وجودی انسان، تعريفى بر او صادق اسـت
هرچه وجودش اشـتداد يابـد و از حيـث ذات 

ای است كه مقـامى  گونه نوع خلقت هر يك از موجودات عالم طبيعت و عالم عقل، يا به
رسـند و  مشخص و معلوم دارند و يا اينكه در فرجام حركت جوهری خويش به آن مقـام مى

آن نهايت استعداد مكنون در وجود آنهاست، جز نفس انسانى كه مقـام معلـومى نـدارد و در 
بر اساس هر طور، وجودی متمايز و مـاهيتى خـاص بـر او صـادق 

تنها بر اسـاس تعريـف وجـودی هـر انسـانى را دارای تعريفـى 
اش در رونـد  داند، بلكه برای هر انسان نيز به تعـداد مراتـب وجـودی

1363 :555(.  

پس از تبيين مبانى مورد نياز بحث كثرت نوعى، با توجه به برخى تقريرهای صدرا ايشـان در 

  

 

 تعريف انسان

برای مثال، فلسفه ارسطويى كه فلسـفه. ها در هر علمى بيانگر مبانى آن علم هستند تعريف
كند، تمامى انسان هوی است و انسان را تعريف ماهوی مىما

كه اين ماهيت به تمام انسان )120: 1404ابن سينا، (نامد  ناطق مى
ها در آن وجود اصيل است است، اما فلسفه صدرا، وجودی است و معيار تعريف

نسان، از حيوان بالفعل و انسان بالقوه آغـاز مىتعريف عام صدرا از ا
موجودی است كـه بالفعـل حيـوان نـاطق و بـالقوه انسـان عقلانـى اسـت مرحله از

ــاز ــه در آغ ــان اگرچ ــترك انس ــات مش ــه در درك كلي ها هم
ركت اشتدادی وجودی نفـس، در مىكردن ح گرفتن از نگاه ماهوی و لحاظ فاصله
اند؛ يعنى هيچ ها در درك كليات نيز دارای مراتب انسان

  .كند، با دانشمند ورزيده در علم منطق يكسان نيست مى
نفس ناطقه، نخستين پايه حركت وجودی انسان است

8، ج2002ملاصـدرا، (شدت و ضعف اسـت همانند هيولا در 
مراتب، در هر مرحله از مراحل وجودی انسان، تعريفى بر او صادق اسـت

هرچه وجودش اشـتداد يابـد و از حيـث ذات . وجودی اشتدادی هر انسانى ويژb خود اوست
  .تر گردد، تعريفى متفاوت بر او صادق است كامل

نوع خلقت هر يك از موجودات عالم طبيعت و عالم عقل، يا به
مشخص و معلوم دارند و يا اينكه در فرجام حركت جوهری خويش به آن مقـام مى

آن نهايت استعداد مكنون در وجود آنهاست، جز نفس انسانى كه مقـام معلـومى نـدارد و در 
بر اساس هر طور، وجودی متمايز و مـاهيتى خـاص بـر او صـادق اطوار وجودی قرار دارد و 

  .)49، 1363؛ همو، 299ـ  298 :8، ج2002ملاصدرا، (است 
تنها بر اسـاس تعريـف وجـودی هـر انسـانى را دارای تعريفـى  بنابراين، صدر المتألهين نه

داند، بلكه برای هر انسان نيز به تعـداد مراتـب وجـودی متمايز از ديگر افراد مى
1363ملاصدرا، (حركت تكاملى تعريفى جداگانه قائل است 

  تقرير كثرت نوعى انسان در نظام صدرايى

پس از تبيين مبانى مورد نياز بحث كثرت نوعى، با توجه به برخى تقريرهای صدرا ايشـان در 
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ى نمايـانگر حركـت رسد با توجه به اينكـه بـدن مثـال باب انواع بدن و انواع انسان، به نظر مى
بـه بيـانى . تـوان نتيجـه گرفـت اشتدادی نفس است، كثرت نوعى انسان را در همـين دنيـا مى

ديگر، انواع بدن به انواع انسان خواهد انجاميد، زيرا بدن مثالى نمايانگر و نشانگر نوع انسـانى 
ثـار صـدر بـه همـين دليـل، در ادامـه انـواع بـدن و انـواع انسـان را در آ. هر فرد خواهـد بـود
كنيم و در ضمن، چگونگى دلالـت آنهـا بـه تنـوع نفـوس انسـانى را بـه  المتألهين بررسى مى

  .گذاريم بحث مى

  انواع بدن

صدر المتألهين در موارد متعددی از آثارش به وجـود بـدن مثـالى در انسـان، افـزون بـر بـدن 
  . )598: 1363و، ؛ هم198: 9ج: ؛ همان216:  8، ج 2002ملاصدرا، (طبيعى اذعان كرده است 

ايـن . های طبيعى و مثالى برخوردار است بنابراين، هر انسانى افزون بر نفس ناطقه، از بدن
ها هرچند به لحاظ نقص و كمال متفاوت هسـتند، ولـى همـراه يكديگرنـد و ايـن نفـس  بدن

  . )30: 9، ج2002ملاصدرا، (باشد  ها مى است كه عامل وحدت اين بدن

  و حركت اشتدادی آنبدن طبيعى، حدوث نفس 

صدرايى، از جسم است و با كمك ايدb ماده و صورت بـه تبيـين آن  خاستگاه نفس در نظام
كننـد و هـر  هايى كه هركدام به سوی صـورت بعـدی حركـت مى شود؛ صورت پرداخته مى

كمالِ صـورت جسـمانى، صـورت نبـاتى و . يابد صورتى غايت خود را در صورت بعدی مى
ت حيوانى است كه مشتاق كمال موجود در صورت انسـانى و بـالاتر از تر از آن، صور كامل

  .)362: 3، جهمان(آن است 
بنابراين، آنچه كه به عنوان استعداد در نطفه انسانى مكنون است، روند تكاملى است كـه 

واجـد كمـالات  از صورت معدنى و طبيعى به مرتبه صـورت نبـاتى حركـت كـرده و سـپس
مراحـل تكـّون بـدن . گيـرد و بدن طبيعـى و نفـس ناطقـه شـكل مى شود حيوانى و انسانى مى

طبيعى همان حركت جوهری اضطراری است كه بنا بر اصـالت وجـود و حركـت جـوهری، 
افزون بر اين حركـت در وجـود . در تمام موجودات عالم طبيعت به طور پيوسته برقرار است

زنـد،  تنـوع انسـان دامـن مى انسان، حركت ارادی نيز در نفس انسان وجـود دارد و آنچـه بـه
حركت اضطراری، بـدنِ . باشد حركت جوهری اشتدادی نفس است كه به صورت ارادی مى



دهد، ولى حركت وجـودی ارادی كـه ويـژه انسـان اسـت، 

وان بلـوغ صـوری و بلـوغ صدرا در بيانى ديگر حركت ارادی و اضطراری نفس را با عنـ
بلوغ صوری همان حركت جوهری غيـرارادی نفـس اسـت 

در ايـن . كه نفس در اين حركت با ديگـر موجـودات عـالمِ مـاده مشـترك و مسـاوی اسـت
مرحله، تا هنگامى كه نطفه در رحم جای گرفته و حس و حركتى ندارد، همـان نفـس نبـاتى 

در ادامه روند تحول و حركت . نبات بالفعل و حيوان بالقوه است
شـود، نفـس او بـه مرتبـه نفـس  گاه كه كودك از شـكم مـادر خـارج مى
انسـان در  تـا اوان بلـوغ صـوری دارد، ولـى

. بـالقوه اسـت بالفعل و انسان نفسانىِ  
بلوغ معنـوی انسـان  گام نخستدرست از اين مرتبه است كه حركت جوهری ارادی نفس و 

ملاصـدرا، ( يابد مىشود و شروع اين حركت تا استحكام ملكات و اخلاق باطنى ادامه 

در جهت كسب علم و فضيلت باشد واستكمال نفس ادامه 
تـلاش و «نكتـه دقيـق اينكـه البتـه . نفس به مراتبى همچون انسان عقلانى خواهد رسـيد

 يـهحقيقانسان، تنها يكى از علل رسيدن به مقام عالى عقل است و آنچه علـت تامـه و 
  .كند را به هر كه بخواهد فيضان مى

فـرد در ايـن مرحلـه بـه . دانـد در حدود سن چهل سـالگى مـى
بـه در وجـود او تغييـر و تحـول  ،و پـس از آن

سـد، مسـتحق گونه كه نطفه هرگاه به نهايت استوا و اعتـدال بر
آن را تدبير كند، روح انسانى نيز هنگـامى كـه در صـفات بـه درجـه تسـويه 
رسد و اخلاق و ملكات او تعديل شود، مستحق فيضان روح الهى خواهد بود كه ايـن غيـر از 
بـه اعتقـاد صـدرا، انسـان در ايـن مرحلـه 
در زمره بهايم و حشرات قرار گرفته اسـت 

  .شود

  

 

دهد، ولى حركت وجـودی ارادی كـه ويـژه انسـان اسـت،  طبيعى و مادیِ انسان را شكل مى
  .سازد چگونگى بدن مثالى او را مى

صدرا در بيانى ديگر حركت ارادی و اضطراری نفس را با عنـ
بلوغ صوری همان حركت جوهری غيـرارادی نفـس اسـت . كند معنوی برای نفس تقرير مى

كه نفس در اين حركت با ديگـر موجـودات عـالمِ مـاده مشـترك و مسـاوی اسـت
مرحله، تا هنگامى كه نطفه در رحم جای گرفته و حس و حركتى ندارد، همـان نفـس نبـاتى 

نبات بالفعل و حيوان بالقوه است ،اين مرتبهاست و جنين در 
گاه كه كودك از شـكم مـادر خـارج مى جسمانى جنين، آن

دارد، ولـىاين مرحله هرچند خود مراتبـى . رسد حيوانى مى
  .يابد مى ادامه وجود او

 مرتبه اين مرحله، شخص، حيوان بشریِ در بالاترين 
درست از اين مرتبه است كه حركت جوهری ارادی نفس و 

شود و شروع اين حركت تا استحكام ملكات و اخلاق باطنى ادامه  آغاز مى
در جهت كسب علم و فضيلت باشد واستكمال نفس ادامه  اگر اين حركت ارادی. )555: 1363
نفس به مراتبى همچون انسان عقلانى خواهد رسـيد ،يابد

انسان، تنها يكى از علل رسيدن به مقام عالى عقل است و آنچه علـت تامـه و » كسب
را به هر كه بخواهد فيضان مى تعالى است كه نور عقلى حق یاهاين رتبه است، تأييد

در حدود سن چهل سـالگى مـىبيشتر صدرا اين مرحله را 
و پـس از آناست از بلوغ معنوی خود رسيده  نخستين مقام

گونه كه نطفه هرگاه به نهايت استوا و اعتـدال بر همان. گيرد كندی صورت مى
آن را تدبير كند، روح انسانى نيز هنگـامى كـه در صـفات بـه درجـه تسـويه  تاشود  نفسى مى

رسد و اخلاق و ملكات او تعديل شود، مستحق فيضان روح الهى خواهد بود كه ايـن غيـر از 
بـه اعتقـاد صـدرا، انسـان در ايـن مرحلـه . )514ـ   513: 1363ملاصـدرا، (روح بشری نفسانى اسـت 

در زمره بهايم و حشرات قرار گرفته اسـت اينكه و يا  است نى ملكى يا موجودی شيطانىانسا
شود به نحوی نوعيت انسان مشخص مى ،بنابراينو  )همان(
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  حاصل حركت اشتدادی نفس ؛بدن مثالى

و گاهى » جوهر نفسانى«را  آنگاهى . كند متعددی ياد مى هایملاصدرا از بدن مثالى با تعبير
كه مقصود او از حيـوان  )198: 9، ج2002ملاصدرا، (نامد  مى گاه حيوان صوریو » خىحيوان برز«

   .برزخى و صوری، همان بدن مثالى است ،نفسانى
به موطنى ايـن جهـانى كـه در دسـترس همگـان نيـز چگونگى بدن مثالى وی در توضيح 

مـان بـدنى به عبارتى بـدن مثـالى ه ؛های انسان است و آن موطن خوابكند  اشاره مىهست 
 ،بويـد مى ،شنود مى ،بيند بدن مى اين. كند هنگام خواب آن را مشاهده مى به است كه شخص

  .)216: 8، ج2002ملاصدرا، (د كن كند و جزئيات را ادراك مى لمس مى ،چشد مى
يعنـى  د؛انـ بلكـه انـدام بـدن مثـالى بسـيط ،البته اندام بدن مثالى همانند بدن طبيعى نيستند

از موضع پا نيست، بلكه تمام اعضا در يك موضع واحـد و بـه يـك وجـود موضع دست غير 
ديـدن بـه بخـش خاصـى از  و چشـيدن ،و انسان برای بوييدن )85: 9، ج2002ملاصدرا، (موجودند 

  .دهد شنود و ديگر افعال را انجام مى مى ،بيند بدن مثالى محدود نيست، بلكه با تمام بدن مى
عنـوان مـاده مسـتعد  طبيعى متفاوت است؛ بدن طبيعـى بـه بدنرابطه نفس با بدن مثالى و 

باشد، اما از سوی ديگر نفس ناطقه انسان، فاعل و سازنده  برای حدوث نفس و قابل نفس مى
بدن مثالى است كه اضافه فاعليت و ايجاد نسـبت بـه بـدن مثـالى دارد و بـا توجـه بـه شـدت 

با توجـه بـه . )19: 9، ج2002ملاصدرا، (سازد  قالبِ بدنِ مثالى را مى اش اكتسابىوجودی و ملكات 
نفـس انسـانى حقـايق را در ، رابطه نفس و بدن مثالى و بـدن طبيعـى گفته درباره مطالب پيش

اين خلق و انشا بدون اسـتفاده  .كند های مختلف را انشا مى ذات خود تصوير كرده و صورت
ّ در عين حال دارای شكل و تم ولىاز مواد طبيعى و مادی است،  ملاصـدرا، (ل مقـداری اسـت ث

  .دهد كه بدن مثالى را شكل مى )30و  19: 9، ج2002؛ همو، 598: 1363
اصوات هستند كـه هرگـاه شـخص فعلـى را انجـام دهـد يـا  فعل و قول همان حركات و

هنگـامى . ماند شود كه برای مدتى باقى مى كلامى از او صادر شود، اثری در نفس حاصل مى
يابنـد و در نفـس  نيز بقا و دوام بيشـتری مىدر نفس آثار  ،تكرار شود ها قول و ها فعلكه اين 

گاه كـه سـختى  آن .)23: 1426؛ فيض كاشانى، 126، 1387؛ همو، 647: 1363ملاصدرا، (شوند  مستحكم مى
دهـد  تكرار شود، نفس صورت باطنى و بدن مثالى او را شـكل مى آسانى افعال، به دادن انجام

ظاهر كوچك نفس را به شدت از رحمـت الهـى دور  گاه تكرار عملى به. )260: 1361ملاصدرا، (



اصرار بر عملى خاص، قلب را از قيد 

سـايه، همـراه  انى برای صـاحبياه و همچون سايه
اين همراهى در دنيا نيز قابل اثبـات اسـت، زيـرا 

تفاوت و تنـوع نفـوس در  بيانگرو اين امر 

  انسان ملكى، شيطانى، سبعى، بهيمى

فـيض (شـود  رسد و هر آنچه كه بايد باشـد مى

او را هماننـد ملائكـه و يـا همچـون  ،
از مرگ، ماده و حركتى همانند دنيا وجـود 

رسد، در سعادت عقلى يـا در  دنيا از قوه به فعل مى
و  )21: 1426؛ فـيض كاشـانى، 95:  8، ج2002ملاصـدرا، 

  .در پيش گرفته بود، در همان جهتى است كه در دنيا 
از عناصــر ســازنده بــدن نشــئت  حــدوث، در نهــاد جســم و

همه نفوس  ،در اين حالت. اند به صورت عقل هيولانى هستند كه به فعليت نرسيده
گاه كه از قوه خارج شده و بالفعل شدند، انـواعى از 

شيطانى و ملكى است كه از قـوه بهيمـى او 
 ،قـوه شـيطانى او مكـراز عداوت و بغض و 
پـاكى و تمـامى اخـلاق  ،طلبى و از قـوه ملكـى او علـم

و حقيقـت او اصـلى همـان قـوه حـاكم 

و مراتـب عقـل  سـاختهانسان ملكى انسانى است كه استعداد انسـانيت خـويش را بالفعـل 
امـور شـرعى و  دادن مرتبه آن تهذيب ظاهر به انجام

حله، تهذيب باطن و تطهير قلب از اخـلاق و ملكـات ناپسـند و 

  

 

اصرار بر عملى خاص، قلب را از قيد نيز شود و گاهى  كرده و باعث تاريكى جوهر نفس مى
  . رهاند مىآن  های دنيا و شهوت

و همچون سايه اند از لوازم نفوس آخرتىبنابراين، بدن 
اين همراهى در دنيا نيز قابل اثبـات اسـت، زيـرا  .)19: 9، ج2002ملاصدرا، ( هستندشگى نفس همي

و اين امر  كرده استهم نفس ابداع آخرتى را بدن مثالى و 
  .است يىهمين نشئه دنيا

انسان ملكى، شيطانى، سبعى، بهيمى: انواع انسان

رسد و هر آنچه كه بايد باشـد مى به صيرورت مى خويش ايىانسان در حيات دني
،حاصل حركت وجودی او در اين نشئه. )22: 1426كاشانى، 

از مرگ، ماده و حركتى همانند دنيا وجـود  پسشياطين خواهد ساخت، زيرا بنابر نظر صدرا 
دنيا از قوه به فعل مىكه انسان در اين  رو، هنگامى از اين. ندارد

ملاصـدرا، (شـود  سبعى و بهيمى وارد مى ،شقاوت شيطانى

، در همان جهتى است كه در دنيا باشداگر تكاملى هم در عالم برزخ 
حــدوث، در نهــاد جســم و آغــازنفــوس انســانى كــه در 

به صورت عقل هيولانى هستند كه به فعليت نرسيده ،گيرند مى
گاه كه از قوه خارج شده و بالفعل شدند، انـواعى از  آن ولىهستند،  نوع واحدی به نام انسان

  . سبعى و بهيمى خواهند بود يا شيطانى ،انسان ملكى
شيطانى و ملكى است كه از قـوه بهيمـى او  ،سبعى ،طى از قوای بهيمىدرون انسان مخلو

عداوت و بغض و  ،حرص و فجور و از قوه سبعى او حسد ،شهوت
طلبى و از قـوه ملكـى او علـم تكبر و تفاخر و برتری ،نيرنگ ،حيله

همـان قـوه حـاكم  كنند،غلبه از اين قوا بر انسان  كدامهر . است متعالى
  . )82: 9، ج2002ملاصدرا، (خواهد بود 

انسان ملكى انسانى است كه استعداد انسـانيت خـويش را بالفعـل 
مرتبه آن تهذيب ظاهر به انجام نخستينكه  گذراند مىنظری و عملى را 

حله، تهذيب باطن و تطهير قلب از اخـلاق و ملكـات ناپسـند و دومين مر. است 9نبى اوامر
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های حـق را  های علمى و آموزه سوم صورت در مرحلهتوان  گاه مى آن. خواطر شيطانى است
، فنا. دريافت كرد اين آخرين ايستگاه . تعالى است از غير حق ینهايت مرحله حركت الى االلهّٰ

  .)524، 1363؛ همو، 276: 1381را، ملاصد(نهايت است  نفس آدمى است كه البته بى
با چشم سر شـهود  اهل بصيرت كه چشمانشان با فروغ كشف و شهود روشن شده است،

اند كه چگونه اشخاص به علت تكرار اعمال و افعال جسمانى، ملكـاتى متناسـب بـا آن  كرده
و اينكه حتـى  )638: 1363؛ همو، 260: 1361ملاصدرا، (شكل گرفته است  شان اعمال و افعال در باطن

ايـن شـدت و حـدّت  ،ممكن است در صورت شدت ايـن مسـخ بـاطنى و غلبـه قـوه نفسـانى
طغيان، شخص را در همين دنيا از شكل و مزاج آدمى بـه مـزاج و شـكلِ متناسـب بـا صـفت 

 ،دنيا اينباطنى اهل بصيرت در  هایرسد شهود به نظر مى. )233: 1360، همو(دهد  باطنى او تغيير
ها در همـين دنيـا بـه  بـودن مسـخ انسـان د و همچنـين نزديـككنـ ها دلالـت مى سانبر تنوع ان

  .گواه بر كثرت نوعى انسان در نشئه دنياست ـ به دليل شدت طغيان ـ حيوانى های تصور
ها نـوع واحـدی  از سويى هرچند نفس انسانى به حسـب حـدوث اوليـه در تمـامى انسـان

ای مسـتعد بـرای امـور  همين نفس انسـانى مـاده ولىگيرد،  قرار مى» بشر«است كه تحت نوع 
بشر بودن هماننـد جنسـى . سبعى و بهيمى را به همراه دارد، شيطانى ،و قوه ملكى استمتعدد 

شـود  متعدد، به انواع متكثـر تبـديل مى های برای نوع انسان است كه در نهايت انسان با فصل
  .)19: 9، ج2002، همو(

گونه تقرير  اين گفته های پيش مقدمهانسان را با توجه به  توان كثرت نوعى نتيجه اينكه مى
  :دكر

از آنجا كه اصالت با وجود اسـت و بـه صـورت يـك واحـد متصـل در حـال سـيلان در 
همـراه  الحدوث، به صورت متصـل ةبه صورت جسماني آغازنفس نيز از  است،مراتب هستى 

ا حركت جوهری اضـطراری بدن بكه گفته شد  تر پيش. بدن در حال حركت و اشتداد است
ای  در مرتبـه پيمايد و نفس با حركت ارادی اشتدادی خويش، در هـر آنْ  مراتب هستى را مى

در ادامـه بـا توجـه بـه سـير  برخاسته اسـت، ولـىنفس از بدن طبيعى . گيرد از وجود قرار مى
  .شود نياز مى تكاملى خويش از بدن طبيعى بى

تـوان بـه  ها يكسـان اسـت و مى تمـامى انسـان در اش نفس انسانى به حسب فطـرت اوليـه
د، اما همـين نفـس در درون خـود چهـار كرتمامى نفوس در اين مرحله، حيوان ناطق اطلاق 

بـا توجـه بـه  اش شيطانى و ملكى دارد كه در حركت اشـتدادی ،بهيمى ،سبعى) مبدأ اثر(قوه 



ها در چهـار  سـاندر ايـن حالـت، ان. كنـد
نيـز دارای  ها صـنفاز ايـن  كـدامگيرنـد كـه هـر 

شـايد بتـوان گفـت انـد و  اشخاص متعددی هستند كه در نـوع بـا يكـديگر متمـايز و متفاوت
 ،و در انواع بهـايم... انسان بهيمى يا انسان شيطانى و

  .تر است كمبودن  تر و يا در بهيمى
ند، به ك كسب مى ى را كهش، در هر مرتبه اعمال و علوم

  .استهمراه انسان به سازد و بدن مثالى همواره در همين دنيا 
است كه بنابر حركت اشتدادی نفس كه همـواره در 

نفس انسانى بـا توجـه بـه  ،اين دنيا در حال تحقق است و تا هنگام مرگ متوقف نخواهد شد
گيـرد و در  ای از هستى قرار مـى در مرتبه

اينكه شايد ثبات نوعى در اين دنيـا  مهم
در هـر صـورت تنـوع و كثـرت  ولـى

ماهيـت  بودن اصالت وجود و اعتبـاری
 اسـت ت و حركـت وجـودی اشـتدادی نفـس توانسـته

نبـود مبـانى  ظاهر در مقابـل، بـه. سـازد
از عوامل دفاع از وحـدت نـوعى و انكـار كثـرت نـوعى انسـان 

شناسـى صـدرايى در بـاب  انسان شناسى و
  .از كثرت نوعى انسان ارائه كرد

ايـن . دانـد ، عالم طبيعت را سرشار از حركت و تحول در ذات مـى
حركت در همه موجودات به نحو اضطرار جريان دارد تا استعداد هر يـك را بـه فعـل مبـدل 
سان افزون بر اين حركت غيـر ارادی، در ذات نفـس خـويش نيـز حركتـى اختيـاری 

ها به نوعى متفاوت از ديگری مبدل  حركت اشتدادی ارادی، هر يك از انسان
شوند و حتى انسان واحد نيز به حسب تعدد مراحل حركت، تعـدد نـوعى متمـايز خواهـد 

  

 

كنـد از ايـن مـوارد را لحـاظ مى جهت حركتش، برخى
گيرنـد كـه هـر  بهايم و سبع قرار مى ،شيطان ،صنف ملك

اشخاص متعددی هستند كه در نـوع بـا يكـديگر متمـايز و متفاوت
انسان بهيمى يا انسان شيطانى و برای مثال، ؛جنس آنان همان انسان است

تر و يا در بهيمى نسان بهيمى را خواهيم داشت كه از ديگری بهيمىا
ش، در هر مرتبه اعمال و علوما نفس در روند حركت جوهری

سازد و بدن مثالى همواره در همين دنيا  صورت بدن مثالى ممثل مى
است كه بنابر حركت اشتدادی نفس كه همـواره در  آنعى در تقرير كثرت نو نكته مهم

اين دنيا در حال تحقق است و تا هنگام مرگ متوقف نخواهد شد
در مرتبه» آنْ «هر  ،و اقوال و حركات ها انديشه ،اعمال ،علم
مهم نكته .كرد توان ماهيتى را از انسان انتزاع مى» آنْ «هر 

ولـىها هر لحظه نوعى متمـايز باشـند،  حاصل نشود و انسان
  .نوعى محقق است

  گيری نتيجه

اصالت وجود و اعتبـاریاعتقاد به حكمت متعاليه با تعريف وجودی از انسان و 
ت و حركـت وجـودی اشـتدادی نفـس توانسـتهو همچنين حركت جـوهری موجـودا

سـازدگستره مناسبى برای تقرير كثرت نوعى انسـان فـراهم 
از عوامل دفاع از وحـدت نـوعى و انكـار كثـرت نـوعى انسـان  ءوجودانگارانه در فلسفه مشا

شناسى و توان با تأكيد بر مبانى هستى رو، مى از اين. باشد مى
از كثرت نوعى انسان ارائه كرد ای تازهانواع بدن و انواع انسان، تقرير 

، عالم طبيعت را سرشار از حركت و تحول در ذات مـىصدرا با نگاه وجودی
حركت در همه موجودات به نحو اضطرار جريان دارد تا استعداد هر يـك را بـه فعـل مبـدل 

سان افزون بر اين حركت غيـر ارادی، در ذات نفـس خـويش نيـز حركتـى اختيـاری ان. سازد
حركت اشتدادی ارادی، هر يك از انسان رونددر . دارد
شوند و حتى انسان واحد نيز به حسب تعدد مراحل حركت، تعـدد نـوعى متمـايز خواهـد  مى

  .داشت
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نبودن نفـس جنـين و  نبى و غير نبى و مساوی نبودن وجودابرمتعدد صدرا بر بر یها برهان
 ،نبودن نفس كودكان و ديوانگان با نفـس پيـامبران يكىنيز نفسى كه به عالم عقل بار يافته و 

آن تأكيـد  رو انواع انسان كه صدرا ب بدنبا توجه به انواع ، ولى كند كثرت نوعى را مدلل مى
انسـان دارای بـدن . ونگى كثـرت نـوعى ارائـه كـردتوان تقريـری متفـاوت از چگـ دارد، مى

نفس ناطقه كه فاعل . هستندهمراه و ملازم او اكنون ها نيز  مثالى و اخروی است و اين بدن ،طبيعى
اـلى آخرتى استو موجد بدن مثالى و به قولى بدن  اـم  دراسـت،  كه غير از بـدن مث اـلى كـه انج اثـر اعم

دهد و بدن  كند، چگونگى بدن مثالى را شكل مى كه كسب مى ايىه ها، باورها و دانش انديشهدهد و  مى
بـع و  مثالى را به صورت انسان ملكى در مى اـيم، س آورد و يا از جرگه انسانيت خارج كـرده و در نـوع به

  .كند وارد مى ها انشيط
بنابراين، همراهى بدن مثالى و بدن طبيعى در همين دنيا و تمايز جوهری بدن مثالى افـراد 

و كثـرت  اسـتتمايز نفـوس  نشانِ  ،اثر حركت جوهری اشتدادی نفس درن از يكديگر انسا
  .دكن ثابت مىدنيا نوعى انسان را در نشئه 
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  دهچكي

های  رسـد كـه صـدرا مسـئله رابطـه انسـان و خـدا را بـه گونـه در نگاه نخست به نظر مى
تفصـيل حتـى  اجمال دو ديـدگاه و به توان به كه مى ای  گونه متعددی تبيين كرده است؛ به

دو ديـدگاه نخسـت، تبيـين فلسـفى اوسـت كـه دو . چهار ديدگاه را به وی منتسب كـرد
باشد و آن را به مراحل ابتدايى حكمـت متعاليـه  له مىنگرش ماهوی و وجودی او به مسئ

ديدگاه سوم، نگرش عرفانى صدراست كه هرچند در آن، رابطه انسـان و . اند نسبت داده
گردد، ولى باز تبيين آن تنهـا تـا مرتبـه  تر از نگرش فلسفى تبيين مى تر و لطيف خدا دقيق

سـه نگـرش صـدرا بـا اشـاره بـه  مقاله حاضر با بررسى ايـن. پذير است امكان» عقل اول«
فلسـفى وی  ـ  ، آن را نيـز در امتـداد نگـاه عرفـانى)ديـدگاه چهـارم(نگـرش وحيـانى او 

های فوق، به اين مسئله پرداخته اسـت كـه آيـا  نگارنده پس از تبيين نگرش. دانسته است
گاه در پاسخ، چندين وجه جمـع  ها نشانِ تطور در آرای صدراست؟ آن اين تعدد نگرش

  . ها بيان گرديده است رفع اختلاف و تمايز ميان اين نگرش جهت

  ها كليدواژه

  .انسان، خدا، ربط، تبيين فلسفى، تبيين عرفانى، تبيين وحيانى
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اجمال در دو بخـش فلسـفى و عرفـانى 
و ديـدگاه عرفـانى، رأی نهـايى وی در 

فلسـفى نگـرش  وی درتـوان گفـت  نگاه تفصـيلى مى
كند و در مرحلـه بعـد، از تبـاين وجودهـا 

از آنهـا گـذر كـرده و بـا ابـداع نظريـه تشـكيك در وجـود 
كنـد و  در اين نظريه، وحدت حقيقـى موجـود را در عـين كثـرت اثبـات مى

بـه نگـاه  سـپس. گيـرد وجود را به عنوان حقيقت واحد دارای مراتب و مشـكك در نظـر مى
د كـه وجـود و موجـود، واحـد و رسـ

هـا و اظـلال آن وجـود حقيقـى  در حقيقـت بـه شـعاع

و در شـود  قلمـداد مىشـود، سـايه آن حقيقـت واحـد 
ضـرورت ايـن . آورد های وحيانى و تفسير قرآنى از مسائل فلسفى روی مى

كه انسـان بـه رابطـه بسـيار نزديـك خـود بـا خـدا و سـريان 
تمـام ابعـاد  ،در ايـن صـورت .هسـتى خـود آگـاه گـردد
به  آراستههويتى رهايى يافته و  و از احساس پوچى و بى

ال مطلق است و كمال را نيز از آنجا كه به اقتضای ذاتش طالب كم
های خويش بـرای رفـع موانـع حضـور و 

   .كند ى خويش تلاش مى
پاسـخ   به ايـن پرسـشپردازيم و  مى ظاهر متفاوت

شناسـى صـدرا آيـا  شناسـى و انسان هستى
توان وجـه  شناسى صدرا كاربرد صحيحى است؟ و آيا مى
ی بـر تـأثيرهـای وجودشـناختى، چـه 

كـه چگونـه نيـز بيـان خواهـد شـد شـته اسـت؟ در نهايـت، 
 دارد،های يادشـده  شناسـى ای كـه در برقـراری تعامـل ميـان انسان

ــى او  ــانى و دين ــفى، عرف شناســى فلس

  

 

  مقدمه

اجمال در دو بخـش فلسـفى و عرفـانى  توان به صدرا در تبيين رابطه انسان و خدا را مى یآرا
و ديـدگاه عرفـانى، رأی نهـايى وی در  ديدگاه فلسـفى، نگـرش نخسـتين او. بندی كرد دسته

نگاه تفصـيلى مى يا. بسياری از مسائل فلسفى بوده است
كند و در مرحلـه بعـد، از تبـاين وجودهـا  نخست از اصالت ماهيت به اصالت وجود گذر مى

گـذر كـرده و بـا ابـداع نظريـه تشـكيك در وجـود  است،يان يكه موافق ديدگاه مشا
در اين نظريه، وحدت حقيقـى موجـود را در عـين كثـرت اثبـات مى. گيرد فاصله مى

وجود را به عنوان حقيقت واحد دارای مراتب و مشـكك در نظـر مى
رسـ عرفان به ايـن نتيجـه مى تأثيرو تحت  گرايد مىعرفانى 

در حقيقـت بـه شـعاع پديداری تبدون شريك است و كثر
  . گردد احدی باز مى

شـود، سـايه آن حقيقـت واحـد  رو، با اينكه كثرت نفى نمى از اين
های وحيانى و تفسير قرآنى از مسائل فلسفى روی مى نهايت نيز به تبيين

كه انسـان بـه رابطـه بسـيار نزديـك خـود بـا خـدا و سـريان  گردد نوشتار هنگامى آشكار مى
هسـتى خـود آگـاه گـردد های وجودی حق در تمامى ساحت

و از احساس پوچى و بى گيرد مىزندگى وی رنگ توحيدی 
از آنجا كه به اقتضای ذاتش طالب كمنيز . گردد آداب الهى مى

های خويش بـرای رفـع موانـع حضـور و  يابد، با تمام وجود به همه فعاليت همه جا حاضر مى
ى خويش تلاش مىيارتباط و رجوع به اصل ماورا درك باطن اين

ظاهر متفاوت های به در اين مقاله به تبيين اين نگرش
هستى آرایه با وجود ارتباط تنگاتنـگ ميـان ك دهيم مى

شناسى صدرا كاربرد صحيحى است؟ و آيا مى در آرای انسان» رتطوّ «واژه  كاربرد
هـای وجودشـناختى، چـه  ها ارائـه داد؟ و ايـن نگرش جمعى برای اين نوع نگرش

شـته اسـت؟ در نهايـت، نظام صدرايى دا درشناسى  انسان
ای كـه در برقـراری تعامـل ميـان انسان ويـژه نوآوریملاصدرا با 

ــد آورده شــاكله ــنظم پدي ــه در آن انسان اســت ای م ــى او  ك ــانى و دين ــفى، عرف شناســى فلس
  .هماهنگ و همسو با يكديگر است
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  تبيين مفهومى

ــههــای مفهــو تبيين هــايى دقيــق از مفــاهيم كــاربردی، نخســتين لازمــه  دادن تعريف مى و ارائ
رو، در ادامه به تبيين مفهومى دو مفهوم اساسى ايـن نوشـتار،  از اين. های علمى است پژوهش

  .پردازيم يعنى مفهوم انسان و مفهوم خدا مى

  انسانتعريف ) الف

ى معتقدنـد اناسـى و آنـاس برخـ واسـت در لغت به معنای آدمى، مردم و بشر آمـده » انسان«
انسـان اسـم جـنس «برخى همچون طريحـى معتقدنـد نيز . )292: 1، ج1374عميد، (جمع آن است 

  .)47: 4ق، ج1408طريحى، (» شود و بر مذكر و مؤنث و واحد و جمع اطلاق مى است
 شناسـان وجـود نظرهايى ميان واژه اختلافدر پاسخ به پرسش از منشأ اشتقاق واژه انسان، 

همزه آن اصـلى و بـر وزن فعـلان  اند دانسته و گفته» انس« آن را مشتق از واژbبصريون  .دارد
همـزه آن زايـد  معتقدنـد بنـابراينو   دانسته» نسيان«نيز منشأ اشتقاق آن را واژه كوفيون  .است

 هنگام تصـغير، أنيّسّـيان خوانـده به همين دليل، بـه. است و اصلش انسيان بر وزن أفعلاّن است
  .)236ـ  231: 1ق، ج1300ابن منظور، ؛47: 4ق، ج1408: همان(» شود مى

و » نسـيان«هـای  واژهرا مشـتق از  »انسـان«را پذيرفتـه و  گفتـه پيشی أهـر دو ر نيـزصدرا 
هايش را بـه فراموشـى  وديعـهدانسته و در بيان علـت ايـن اشـتقاق معتقـد اسـت چـون » انُس«

و از سوی ديگر، چون موجـودی اسـت  )384: 1، ج1379صدرا، ملا(اند  ناميده» انسان«او را  سپرده،
صدرا  همچنين. )همـان(مشتق شده است » انُس«از  ،كه با همنوعان خود مأنوس و مألوف است

ـورِ نـَارًا«شـود بـا اسـتناد بـه آيـه  را كه به انسان اطلاق مى» إنس«واژه  آنـَسَ مِـن جَانـِبِ الط «  

كـه بـه » جـِن«مقابـل آن را در إبصار و مشاهده خوانـده و  به معنای ظهور و بروز، )29 :قصص(
  .)384: 1، ج1379ملاصدرا، (داند  معنای پنهان و ناپيدايى است مى

نيز صـدرا از يـك سـو هماننـد فيلسـوفان پيشـين انسـان را » انسان«در تعريف اصطلاحى 
اسـت » مادهتصوير معانى كلى مجرد از «كند و غرضش از نطق نيز  تعريف مى» حيوان ناطق«
 چـون، نفـس اوسـت و »انسـان«و از سوی ديگر، معتقد است حقيقت  )81: 9م، ج1981ملاصدرا، (

تـوان بـر آن  توان آن را تعريف بـه حـد كـرد و نـه مى حقيقت نفس امری بسيط است، نه مى
قابـل شناسـايى  شا توان گفت كـه نفـس بـه لحـاظ بسـاطت ذاتـى برهان اقامه كرد، بلكه مى



ن نفس انسانى از حيث افعال و انفعالاتش و به لحـاظ كـاركرد و تعلـق آن بـه 
بـه . توان بـر آن برهـان نيـز اقامـه كـرد

و  كنـد مىخود مماشات  دليل همين رابطه تعلقى ميان نفس و بدن است كه صدرا با پيشينيان
تعلق به بدن علم طبيعيات اسـت لحاظ 

كنـد  تأكيـد مى ، ویاز سوی ديگـر 
بحث از نفس، قطع نظر از حيث تعلقى و اضافى آن به بـدن، در علـم ربوبيـات و 

حيـوان «با وجود بساطت ذاتى نفـس، تعريـف انسـان بـه 
بايد گفت گرچه ملاصـدرا بـه تبـع ابـن عربـى و پيـروانش، 

در نظـر ابـن عربـى نطـق،  چـوندانـد، 
فصـل » نـاطق«رو،  از ايـنو  ويژگى تمامى موجودات اسـت

تـوجيهى بـرای بـا ارائـه بـا ايـن حـال، ملاصـدرا 
عنوان يــك تعريـف منطقــى  تـوان آن را بـه

عنوان فصـل  تـوان بـه فـاظ و كلمـاتى را مى
كـه بـه جـای  اند كه در واقع، فصول حقيقى نيستند، بلكه لـوازم آن فصـول

مركـب از جـنس و (و اين تعريف منطقـى 
 393: 1، ج1981ملاصـدرا، ( انجاميدبه تحقق تركيب در حقيقت نفس بسيط انسانى نخواهد 

را فصـل اخيـر انسـان » نطـق«كـه قـرآن نيـز 
تواند تعريـف  نمى» حيوان ناطق«رو،  از اين

صنعت و سياست باشـد،  ،بتكاراست كه اگر كسى اهل ا
» شـيطان«و  )44: فرقـان(» انعـام«از نظر قرآن 

، در رديف )حيوان ناطق(بنابراين، آنچه در اصطلاح توده مردم، انسان است 
ود، تأله اوسـت؛ يعنـى ر شمار مى جنس اوست و آنچه كه در حقيقت، فصل الفصول انسان به

نهايى انسان  بنابراين، قرآن حدّ . شدن در الوهيت او
. )136: همـان( كه بهترين تحديد تـام انسـان اسـت

  

 

ن نفس انسانى از حيث افعال و انفعالاتش و به لحـاظ كـاركرد و تعلـق آن بـه نيست، اما همي
توان بـر آن برهـان نيـز اقامـه كـرد مى ،و به اين اعتبار استبدن، قابل تعريف و شناسايى 

دليل همين رابطه تعلقى ميان نفس و بدن است كه صدرا با پيشينيان
لحاظ  بهرد كه جايگاه بحث از نفس پذي اين سخن آنها را مى

البته. )7و 6: 1354ملاصدرا، (و بلكه افضل علوم طبيعى است 
بحث از نفس، قطع نظر از حيث تعلقى و اضافى آن به بـدن، در علـم ربوبيـات و  جايگاهكه 

  .)7: 8، ج1981همو، (الهيات اخص است 
با وجود بساطت ذاتى نفـس، تعريـف انسـان بـه  در پاسخ به اين پرسش كهحال 

بايد گفت گرچه ملاصـدرا بـه تبـع ابـن عربـى و پيـروانش، پذير است؟  چگونه توجيه» ناطق
دانـد،  را تعريف حقيقـى نمى» حيوان ناطق«تعريف انسان به 

ويژگى تمامى موجودات اسـت ه،لازمه وجود است و نفس ناطق
بـا ايـن حـال، ملاصـدرا  ،)147: 1تـا، ج ابـن عربـى، بى(مميزه انسان نيست 

تـوان آن را بـه گونـه تعريـف از انســان معتقـد اسـت كــه مى اين
فـاظ و كلمـاتى را مىبه بيان ديگر، در مقـام تعريـف اشـيا، ال. پذيرفت

كه در واقع، فصول حقيقى نيستند، بلكه لـوازم آن فصـول آورد هامنطقى آن
و اين تعريف منطقـى  )233: الف1360ملاصدرا، (شوند  فصل حقيقى ذكر مى

به تحقق تركيب در حقيقت نفس بسيط انسانى نخواهد ) فصل
  . )345و  344 :8جو 

كـه قـرآن نيـز  انـد نيز گفته پيروان حكمت متعاليهبرخى از 
از اين. لازم است، كافى نيست» نطق« هرچندداند و  نمى

است كه اگر كسى اهل ا آنحقيقى انسان باشد و دليل ايشان 
از نظر قرآن  ،ولى همه اينها را در خدمت هوای نفس قرار دهد

بنابراين، آنچه در اصطلاح توده مردم، انسان است . است )112: انعام(
جنس اوست و آنچه كه در حقيقت، فصل الفصول انسان به

شدن در الوهيت او خداخواهىِ مسبوق به خداشناسى و ذوب
كه بهترين تحديد تـام انسـان اسـت )150: 1384جوادی آملـى، (داند  مى» حى متأله«را 
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افر انسـان واقعـى مشـرك و كـاگر با توجه به ايـن تعريـف، در پاسخ به اين شبهه كه  گاه آن
 گوينـد مى، )6: انفطـار( كنـد؟ خطـاب مى» انسـان«گـاه خداونـد آنـان را بـا لفـظ  پـس نيستند،

پس از آن بـه آنـان  ولىكردن بر اساس فرهنگ محاوره با توده مردم است،  گونه خطاب اين
پرسـتان،  همچـون جـايى كـه در محـاوره بـا بـت ؛فهماند كه حقيقت، چيز ديگری اسـت مى

ا و مسـمّ  پس از آن، آنها را اسمايى بى ولى ،)81: مريم(خواند  مى» آلهه«های آنها را  بت نخست
 .)154: 1384جوادی آملى، ( )23: نجم( نامد حقيقت مى هايى بى نام

تعريـف حقيقـى «نـاظر اسـت تـا » انسان حقيقـى«رسد تعريف فوق، بر تعريف  به نظر مى
بودن را دارای مراتبى دانسـت  توان انسان ديگر، مىبه بيان . و اين دو با هم تفاوت دارد» انسان

علـت  .شـود به مرتبه عالى آن، يعنى انسان كامل نسـبت داده مى) انسان متأله(كه اين تعريف 
توان بـه معنـای لغـوی انسـان  كاربرد صفات نكوهيده و منفى درباره انسان در قرآن را نيز مى

كـه در نتيجـه بـه  دانـد مىت و فراموشى فطرت غفل ،ارجاع داد كه انسان را برگرفته از نسيان
بـه مشـركان در قـرآن بـر اسـاس » انسـان«اطلاق  افزون بر اين، اگر. انجامد فراموشى خدا مى

بـر  د،ريـگ های مـؤمن نيـز صـورت مى همين اطلاق كه بـه انسـان فرهنگ محاوره است، چرا
  اساس همين مبنا نباشد؟

تنافى ميان امكـان تعريـف انسـان و نظريـه كند وجود  نكته ديگری كه به ذهن خطور مى
ت جـوهرى ملاصـدرا انسـان ماهيـت كـبر اسـاس نظريـه حر. حركت جوهری ملاصدراست

بنـابراين، . )343: 8، ج1981ملاصـدرا، ( و تحـول اسـت صـيرورتثابتى نـدارد و همـواره در حـال 
حقيقـت كـه  توان تعريف ثابتى از انسان ارائه داد؟ پاسخ اجمالى صدرا اين اسـت چگونه مى

وحـدت تـأليفى، مراتـب  كانسان، حقيقتى جمعى و تأليفى است كه با وجـود دارا بـودن يـ
 ظاهر به بنابراين، گرچه صدرا. )553: 1419، همو(متفاوتى از حيث تجرد و تجسم را نيز داراست 

های اولى و ثانوی را متوجه موضوعى حقيقـى و ثابـت در  كه كيفيت ای گونه به ،گراست ذات
بودن يا ثبـوت نيسـت، بلكـه از جـنسِ   با اين حال اين موضوع از جنسِ  ،داند طبيعى مى عالم

  .شدن و صيرورت است
نفس آدمى،  نيزموجودات و  های تو صور ها اينكه در تفكر صدرايى، فصل پايانىنكته 

و بنابراين، در حكمت متعاليه تعريف انسـان  )239: الف1360همو،(همگى از جنس وجود هستند 
كنـد و ايـن وجـود اسـت  يا هر موجود ديگری بر اساس نسبتى است كه با وجود برقرار مىو 



كه به تناسب شـدت و ضـعفش، در اطـوار و اشـكال مختلـف موجـودات و از جملـه انسـان 

و متناظر با آن و بـر اسـاس آن  شمارد
را شـامل سـه عـوالم وجـود  وی. كنـد

نفسـانى و  ،نيـز دارای مراتـب طبيعـى
واسـطه افعــال و  بـه تناسـب اينكـه انســان بـه

حقيقت انسان نيز شود كه  معتقد مى را در نفس خود راسخ و ملكه نمايد،
: 9ج ،همـان(گيـرد  نفسانى يا عقلانى قـرار مى

صدرا چون نفس آدمى در آغـاز مقـام معلـوم و مشخصـى 
از رو،  از اين ،گيرد عالش در مرتبه مشخص و معين قرار مى

هـر انسـانى بـه  از سوی ديگرو  )343: 
واسطه اعمال و افعال خـود قابليـت پـذيرش آن 

  

متفـاوت سـينا  پيشينيان او همچون فـارابى و ابـن
مفهـوم وجـوب  بـرفيلسوفانى همچون ابن سينا و فارابى در تعريف خدا، 

تأكيـد  و او بـر حقيقـت وجـود و صـرف وجـود
خدای فيلسوفان مشائى نيز به خدايى كه در فلسفه فلـوطين از 

زيـرا دو ويژگـى عمـده خـدا و  ،تر است تا خدای ارسـطو
 تـر از واجـب، در نظام ابن سـينا بـه دو مرتبـه پـايين

ابـن سـينا، (واگـذار شـده اسـت ) جنبه تحريكـى

هـم علـت  ،)اثولوجیـاصاحب (كه خدای فلوطين 
  .)119: 1413افلوطين، (خوانده است » فاعل بالنور

به همـه چيـز  داند كه احاطه قيومى بر همه موجودات دارد، 
و همـه موجـودات، ظهـور و نمـود او هسـتند 

  

 

كه به تناسب شـدت و ضـعفش، در اطـوار و اشـكال مختلـف موجـودات و از جملـه انسـان 
  . )241: همان(شود  نمودار مى

شمارد برمىتوضيح اينكه ملاصدرا برای وجود مراتبى را 
كنـد اتب، به ذومراتب بودن حقيقت انسان نيز اذعـان مىمر

نيـز دارای مراتـب طبيعـى را و انسـاندانـد  مى طبيعـى و نفسـانى و عقلانـى مرتبه
بـه تناسـب اينكـه انســان بـهگــاه  آن .)343: 1م، ج1981همـو،( شناسـد مىعقلانـى 

را در نفس خود راسخ و ملكه نمايد،اعمالش چه حالتى 
نفسانى يا عقلانى قـرار مى ،از طريق حركت جوهری نفس، در مرتبه طبيعى

صدرا چون نفس آدمى در آغـاز مقـام معلـوم و مشخصـى ، به باور بر همين اساس .)290ـ  296
عالش در مرتبه مشخص و معين قرار مىواسطه اعمال و اف ندارد و سپس به

: 1ج ،همـان(گردد  شناخت حقيقت آدمى دشوار مى سويى

واسطه اعمال و افعال خـود قابليـت پـذيرش آن  شود كه به يك نوع منحصر به فرد تبديل مى
  .)350: 1354همو،  ؛20: 9ج ،همان(صورت نوعى را يافته است 

  خداتعريف ) ب

پيشينيان او همچون فـارابى و ابـن از تعريفصدرا  فلسفىخدا در نظام تعريف 
فيلسوفانى همچون ابن سينا و فارابى در تعريف خدا، به باور صدرا : است

و او بـر حقيقـت وجـود و صـرف وجـود )26: 6، ج1981ملاصـدرا، (ننـد ك يه مىكوجود ت
خدای فيلسوفان مشائى نيز به خدايى كه در فلسفه فلـوطين از  ،با اين حال .)16: همان(ورزد  مى

تر است تا خدای ارسـطو شد نزديك ياد مى» احد«آن با نام 
در نظام ابن سـينا بـه دو مرتبـه پـايين ـ يعنى تحريك و تعقل ـ مبدأ نزد ارسطو

جنبه تحريكـى(و نفس ) جنبه ادراكى و تعقلى( يعنى به عقل
كه خدای فلوطين  ، در حالى)619: 1379همـو،  ؛405و  404: الف1404

فاعل بالنور«فاعلى عالم و هم علت غايى آن است كه او را 
داند كه احاطه قيومى بر همه موجودات دارد،  ا خداوند را وجودی مىصدر

و همـه موجـودات، ظهـور و نمـود او هسـتند  از آن اوسـت تنهـامحيط است، وجود حقيقى 
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 »وَلاَ يحُِيطُـونَ بـِهِ عِلمًْـا«مانند آيات شواهدی از متون دينى به تأييد، و در مقام  )177: 1ج: همان(
ومِ « )110: طه(   .)94: 1، ج1981ملاصدرا، (كند  استشهاد مى )111: طه(» وَعَنتَِ الوُْجُوهُ للِحَْي القْيَ

  های متعدد صدرا به رابطه انسان و خدا نگرش

در انديشه صـدرا، گـاه نگرشـى » رابطه انسان و خدا«كه در مقدمه بيان گرديد مسئله  نانهمچ
نيـز هرگونـه دوگـانگى در آن  ىيابـد و گـاه مىو به سطح علت و معلولى تنزل  يافتهمشائى 

شـود و ماسـوای او  نفى گرديده و تنها يك وجود پذيرفتـه مى) حتى به نحو علت و معلولى(
به بيان ديگر، گاه خدا دور از دسترس انسان و گـاه . شوند همگى شئون و اطوار او قلمداد مى

ای عـام  گونه شناسانه صدرا كه به هستىهای  تبيين ادامه با بياندر . شود در معيت او قلمداد مى
هـا را بـر نگـرش  ايـن نگرشهـر كـدام از  ،گيـرد رابطه خداوند بـا هـر ممكنـى را در بـر مى

و ثمـره بحـث را در  دهيم مـىشناسانه صدرا و رابطه خاص ميـان انسـان و خـدا تطبيـق  انسان
كـه آيـا  زيمپـردا مى  ها بررسى خـواهيم كـرد و در نهايـت بـه ايـن پرسـش هريك از نگرش

  ظاهر متفاوت ارائه كرد يا خير؟  توان وجه جامعى را برای وحدت ميان اين آرای به مى

  تبيين فلسفى

تـوان  مى خداونـددر تبيين فلسفىِ رابطه انسان به عنوان موجودی از موجودات عالم امكان با 
نسـبت مشاء  نمايديدگاه نخست را گرچه به حك. دكردو نگرش ماهوی و وجودی را تصور 

صدرا با آنان آن را بـه عنـوان ديـدگاه نخسـتين وی مطـرح  به دليل همراهى ابتدايىاند،  داده
  .كنيم مى

  نگرش ماهوی )الف

ارائـه حكيمان مشاء از جمله فارابى و ابن سينا تصويری از عليت و رابطه ميان علت و معلـول 
 است ات منفصل از يكديگردهد اين رابطه ميان دو وجود مستقل و دو ذ ند كه نشان مىا داده

بـه ايـن دو گـانگى  دهـد، و ابن سينا نيز با تعريفى كـه از علـت ارائـه مى )42: الف1404ابن سينا، (
و  كـردهدر مواردی اين ديدگاه ابن سينا را تأييـد نيز صدرا  البته .)117: تا ، بىهمو(ند ك مىاشاره 
توان ادعا كرد كـه  مى رو، ، از اين)68: الف1360همو، ؛127: 2م، ج1981ملاصدرا، (دارد  تصريحبر آن 

بـرای  بـا ابـن سـينا ، ولى همراهو نيز تشكيك وجود را پذيرفته است صدرا نيز گرچه اصالت



  البتـه ايـن، بـه معنـای قبـول اصـالت ماهيـت نيسـت 

 اســت، دانســته» نفســه فى«كــه صــدرا وجــودات خــارجى را 
   .توان گفت مراد او از وجود معلول، وجود رابطى است و نه رابط

در اين نگرش، علت و معلول دو وجود مستقل از يكديگرند كه يكـى موجـب پيـدايش 
خـدا و  هـر كـدام ازبايـد  ،انسان و خدا

نهايـت و  بىای  خداوند در مرتبه نست؛
  است؟ چنينواقع نيز 

بخش عـالم اسـت،  طبق اين نگرش، با اينكه خداوند معطى وجود، فاعـل الهـى و هسـتى
و معلولش است، رابطه ميـان خـدا ولى از آنجا كه مبنای اين نگرش، بر تباين و جدايى فاعل 

آخـرين و واسـطه سلسـله عقـول  و انسان نيز رابطه دو امر مباين از يكديگر خواهد بود كـه به
در نظر اين دسته، فاعليـت وجـودی بـه معنـای اقتـران 

  . ای كه يكى وابسته به ديگری باشد
شناسـى و در قـوس  ر اساس اين نگرش، ارتبـاط ميـان انسـان و خـدا را بـه لحـاظ هستى

توان تبيين كرد، زيرا تبيين رابطه ميان انسان به عنوان معلول بـا 
ای كه در فلسـفه مشـاء بيـان  كمك عقول واسطه

هم تنها عقل فعال كه در نظر ايشان خدای عالم عناصر است و اوسـت كـه 
و  )131: 1375ابن سـينا، (كند  نفوس انسانى را به حسب دوری و نزديكى آنها از اعتدال افاضه مى
 )187: 2007ابـن سـينا، (كنـد  نفس كاملين از بدن نيز به بقای اين نفوس كمك مى

  .بلكه به نحو اتصال با آن است
است كه چگونه ابن سينا از يك سـو رسـيدن بـه عقـل 

ترين ارتبـاط بـا او  مستفاد و اتصال به عقل فعال را پايان سير انسان به سوی خداوند و نزديك
 ؛166: 1379همـو، (ای آن برای انسان متصـور نيسـت 

تبيــين مقامــات عــارفين، منتهــای  درو از ســوی ديگــر، در نمــط نهــم و 
و حتـى  )386: 3، ج1379همو، (؟ داند مى 

حـال  ؛)همـان(كنـد  توحيد را نيز ذكر مى

  

 

البتـه ايـن، بـه معنـای قبـول اصـالت ماهيـت نيسـت . شود تمام كثرات، تحقق اصالى قائل مى
كــه صــدرا وجــودات خــارجى را  همين ولــى ،)82: 1م، ج1981همــو، (

توان گفت مراد او از وجود معلول، وجود رابطى است و نه رابط مى
در اين نگرش، علت و معلول دو وجود مستقل از يكديگرند كه يكـى موجـب پيـدايش 

انسان و خدا ميانای  چنين رابطه با تصويرحال . گردد ديگری مى
نست؛د وجودی مستقل از ديگری دادر جايگاه خو راانسان 
واقع نيز  بهدر مرتبه مادون، ولى آيا نيز نايافتنى و انسان  دست

طبق اين نگرش، با اينكه خداوند معطى وجود، فاعـل الهـى و هسـتى
ولى از آنجا كه مبنای اين نگرش، بر تباين و جدايى فاعل 

و انسان نيز رابطه دو امر مباين از يكديگر خواهد بود كـه به
در نظر اين دسته، فاعليـت وجـودی بـه معنـای اقتـران . گيرد عقل فعال صورت مىيعنى آنها 

ای كه يكى وابسته به ديگری باشد گونه وجودی دو امر مباين است، به
ر اساس اين نگرش، ارتبـاط ميـان انسـان و خـدا را بـه لحـاظ هستىب

توان تبيين كرد، زيرا تبيين رابطه ميان انسان به عنوان معلول بـا  مى» عقل فعال«صعود تا مرتبه 
كمك عقول واسطه بهممكن نيست مگر  عنوان علتّ به تعالى حق

هم تنها عقل فعال كه در نظر ايشان خدای عالم عناصر است و اوسـت كـه  آن است؛ گرديده
نفوس انسانى را به حسب دوری و نزديكى آنها از اعتدال افاضه مى

نفس كاملين از بدن نيز به بقای اين نفوس كمك مى جدايىپس از 
بلكه به نحو اتصال با آن است ،به صورت اتحاد با عقل فعال كه اين ارتباط نيز نه

است كه چگونه ابن سينا از يك سـو رسـيدن بـه عقـل  آندر اينجا قابل طرح اما پرسش 
مستفاد و اتصال به عقل فعال را پايان سير انسان به سوی خداوند و نزديك

ای آن برای انسان متصـور نيسـت مقام ديگری ور ای كه گونه است، به دانسته
و از ســوی ديگــر، در نمــط نهــم و  )219: 2ب، ج1404همـو، 

 »وصول تام به خداوند«درجات سلوك الى االلهّٰ را درجه 
توحيد را نيز ذكر مىتعالى و محو و فنای در  پس از آن، سير در خود حق

  . آنكه چنين مدعايى با چنان مبنايى سازگار نيست
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 نمـايخـود حك آنكهبودن عقل فعال در ارتباط ميان انسان و خدا  تأييدی ديگر بر واسطه
كـه واسـطه  )88: 4، ج1375سهروردی، (اند  روح القدس دانسته رامصداق عقل فعال در لسان شرع 

رابطـه انسـان و خـدا تنهـا از حيـث  رو، در ايـن نگـرش از ايـن. اسـت ى و انسانتعال ميان حق
  .وجودشناختى تا مرتبه اتصال به عقل فعال و روح القدس قابل تبيين است

و مانند ابـن  است صدرا نيز در ديدگاه ابتدايى خود در اين نگرش با پيشينيان خود همراه
بخشـى عقـل  فـيض نامد و چگونگى مىماديات سينا، عقل فعال را علت فاعلى عالم عناصر و 

، )135:ابـن سـينا، بـى تـا (گردد  كند كه آسياب جهان به دست او مى فعال را به آسيابانى تشبيه مى
و اتصال به عقـل فعـال را  پذيرد نمىگونه تحليل فاعليت وجودی را  اما در نگرش بعدی، اين

 از ايـن رابطـه تـری حليل ديگر و كاملبا تبيين تجلى و وجود ربطى، ت داند، بلكه نمىصحيح 
  .دده ارائه مى

آن، اعتقاد بـه تبـاين ميـان  پيرورو، با توجه به اعتقاد به تباين ميان علت و معلول و  از اين
و امكان چنـين  دست دارد بهتبيين روشنى » سلوك الى االلهّٰ «توان از  سختى مى خدا و انسان، به

توضـيح . مبهم است ـبه عنوان پايان سير انسان  ـ السلوكى با وجود ديدگاه اتصال به عقل فع
اگر به اين معنـا باشـد كـه  ،اينكه تباين ميان علت و معلول و در اينجا تباين ميان خدا و انسان

علت فاعلى پس از ايجاد معلول هيچ معيت و ربطى با او نداشته باشد و در قـوس صـعود نيـز 
 دی ميان آنها گـردد و تنهـا اتصـالعيت وجوهمين دوگانگى وجودی مانع هرگونه اتحاد و م

چگونـه  خداونـدو نيز احاطه قيومى  تعالى گاه قرب بنده به حق آن ،پايان اين سير تلقى گردد
يابد؟ به همين دليل، صدرا در گام بعدی با رد اين قول، ديدگاه اتحاد با عقل فعال را  معنا مى

رسـاند  ای مى ، انسان را بـه مرتبـهو بر اساس حركت جوهری و اشتداد وجودی كند مىطرح 
  .)250:الف1360ملاصدرا،(شود  كه خود، عالمى عقلى و واجد ماهيت تمام موجودات مى

  نگرش وجودی) ب

در گام بعدی ملاصدرا با تبيين اصالت وجود، امكان فقری را مطرح كـرده و امكـان مـاهوی 
تأمل در علت و معلـول، مـا و  انديشى ژرفاز نظر وی . كند را از مدار بحث عليت خارج مى

 ، ولـىنيازی اسـت سازد كه علت، ذاتى است كه عين استقلال و بى نكته رهنمون مى بدينرا 
كه معلوليت بر او عارض شده باشد، بلكه ذاتى اسـت كـه عـين معلوليـت  نيستمعلول ذاتى 

ر تحليـل تنها در خارج، ذات معلول و معلوليت او قابل تفكيك نيستند، بلكـه د نه ؛ يعنىاست



مگـر اينكـه قائـل شـويم  ،)217: 6م، ج1981
  .دهد ذهن با نگاه استقلالى خود به معلول، چنين تحليلى را انجام مى

تفاوت اين ديدگاه با نگرش ماهوی در اين اسـت كـه در اينجـا صـدرا وجـود معلـول را 
 ، بلكـه)143: 1ج: همـان(داند كه هيچ ذاتـى بـرای خـود نـدارد 

عين قيام و صدور و وابستگى به غير است و در واقـع، عـين ايجـاد غيـر اسـت كـه از آن، بـه 
بـرای تحقـق ربـط كفايـت  يـك طـرف مسـتقل

دارای ماهيت نيست و هيچ مفهوم مـاهوی يـا 
ملاصـدرا چنـين وجـودی را ماننـد  .توانـد آن را در ذهـن مـنعكس كنـد

و معتقد است چون در حقيقت چنين وجـودی خـود 
  د توانـ ن مىشـود، ولـى از آنجـا كـه ذهـ

توان پـس از لحـاظ اسـتقلالى، احكـامى را بـرايش ثابـت كـرد 

صدرا با بيان چنين طرحى و پـذيرش اصـالت وجـود، تشـكيك وجـود و 
ئـه تری ارا ابن سينا را در ارتباط ميان انسان و خدا به نحـو دقيـق

خـدا و ممكنـات را از حـوزه فاعليــت 
و با اينكه در ايـن مرحلـه نيـز عقـل فعـال را بـه عنـوان 

و نـه  ــ» اتحـاد«بـر خـلاف ابـن سـينا، بـه 
ادراك عقلـى و هـم در  اتحادی كه هم در

دانـد  خود در اين مسئله مى های نوآوری
البته به اعتقاد صدرا تنها شمار اندكى از نفـوس انسـانى بـه ايـن مقـام 

اتحـاد بـا عقـل ( كند كه افزون بر فهـم علمـى ايـن مسـئله
  . )4: الف1352همو، (دست يافته است 

بنابراين، طبق اين نگرش نفس انسانى در استكمال ذاتى خـود، در نهايـت بـه مقـام عقـل 
: 8م، ج1981همـو، (شود  عال مى، عقل فش

گردد و در نسـخه وجـودی نيـز  در بعد نظری، نسخه عالم عينى مى
پايان دايره وجود عـالم،  ،و بدين ترتيب

  

 

1981ملاصـدرا، ( پذير نيست نيز چنين تفكيكى امكان ىذهن

ذهن با نگاه استقلالى خود به معلول، چنين تحليلى را انجام مى
تفاوت اين ديدگاه با نگرش ماهوی در اين اسـت كـه در اينجـا صـدرا وجـود معلـول را 

داند كه هيچ ذاتـى بـرای خـود نـدارد  ىم) و نه رابطى(» وجودی رابط«
عين قيام و صدور و وابستگى به غير است و در واقـع، عـين ايجـاد غيـر اسـت كـه از آن، بـه 

يـك طـرف مسـتقلدر اينجا  تنها .كنند تعبير مى »اضافه اشراقيه«
دارای ماهيت نيست و هيچ مفهوم مـاهوی يـا و برخلاف وجود رابطى،  )82: 1ج: همـان(كند  مى

توانـد آن را در ذهـن مـنعكس كنـد مستقل ديگری نمى
و معتقد است چون در حقيقت چنين وجـودی خـود  )327و  82: 1ج: همان(داند  مفهوم حرفى مى

شـود، ولـى از آنجـا كـه ذهـ متصـف نمىنيز ، به هيچ حكمى وجود نيستدارای 
توان پـس از لحـاظ اسـتقلالى، احكـامى را بـرايش ثابـت كـرد  آن را مستقل لحاظ كند، مى

  .)82: 1ج: همان(
صدرا با بيان چنين طرحى و پـذيرش اصـالت وجـود، تشـكيك وجـود و  رسد به نظر مى

ابن سينا را در ارتباط ميان انسان و خدا به نحـو دقيـق هایطرح وجود ربطى، تعبير
خـدا و ممكنـات را از حـوزه فاعليــت » تبــاين وجـودی«و بـرخلاف ابـن سـينا،  اسـت كـرده

و با اينكه در ايـن مرحلـه نيـز عقـل فعـال را بـه عنـوان ا .وجودی خداوند خارج ساخته است
بـر خـلاف ابـن سـينا، بـه  پذيرد، ولـى انسانى مىواپسين مرحله تكامل نفس 

اتحادی كه هم در ؛شود قائل مى با عقل فعالنفس انسانى  ـ »اتصال«
نوآوریاز  رامطلب است و اين جاری تكامل وجودی نفس 

البته به اعتقاد صدرا تنها شمار اندكى از نفـوس انسـانى بـه ايـن مقـام . )610: 1، ج1382ملاصدرا، (
كند كه افزون بر فهـم علمـى ايـن مسـئله مىوی ادعا  و يابند رفيع دست مى

دست يافته است  نيز ، خود وی به مرتبه تحقق عينى آن)فعال
بنابراين، طبق اين نگرش نفس انسانى در استكمال ذاتى خـود، در نهايـت بـه مقـام عقـل 

شخود ، سرانجاممحض به عقلِ  شدن و با تبديل رسد مى
در بعد نظری، نسخه عالم عينى مى گاه آن .)461: 3و ج 395و  13

و بدين ترتيب. نهد از نشئه نفسانى فراتر رفته پای در نشئه عقلى مى
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آغـازين قـوس نـزول متصـل يابد و نقطه پايانى قـوس صـعود بـه نقطـه  به آغاز آن اتصال مى
انجامـد  به عقل فعـال نيـز مـى ،شود؛ يعنى وجود عالم ماده كه از عقل فعال آغاز شده بود مى

  . )564: 2و ج 339: 1ق، ج1419همو، ؛ 347 :5ج: همان(
فعـال   اتحاد و نه اتصال نفس انسانى بـا عقـلدر ، پيشينبرتری اين تبيين نسبت به نگرش 

تعالى روشن نيست و به ديگر سخن، مبانى  باط مستقيم او با حقارت چگونگىاست ولى هنوز 
  . اين نوع نگرش توانايى تبيينى فراتر از رسيدن به عالم مفارقات را ندارد

  تبيين عرفانى. 3

را  عـالم بيين وجودیو تنظر صدرا  دررابط دانستن معلولات  توان وجودِ  گرچه با تسامح مى
شائبه نقص و  همچنانرسد در نگاه فلسفى،  ولى به نظر مى ،كردهمان نگاه عرفانى او قلمداد 

تـوان بـه لحـاظ ذهنـى،  بيان گرديـد مى كه چناندوئيت ميان علت و معلول وجود دارد، زيرا 
شأن «ظاهر با  بهحال آنكه چنين ادعايى  ؛)همـان(كرد معلول را با حيثيتى مستقل از علت لحاظ 

  .بط در تناقض استوجود را» جدانشدنى تعلق و عين ربط بودن
دادن ايـن ربـط و فقـر  كه گام عرفانى اوست، برای نشـان ى فراتررو، صدرا در گام از اين

 كـرداشـكال بر او توان  مى. گذارد انسان به خدا، حتى اصطلاح علت و معلول را نيز كنار مى
هر ظـا«به جای آن، از اصـطلاح  است و را كنار گذاشته» علت و معلول«های  كه اگرچه واژه

همچنـان همان دوگانگى  ند،ا جداگانه، دو واژb دوآن كه  از آنجايى ، ولىبرد نام مى» و مظهر
جداگانـه  واژهكه گرچه در نگرش عرفـانى نيـز از دو  گفتپاسخ  درتوان  اما مى باقى است،

بـودن  بسـتگى و يكى ، هم)ظـاهر و مظهـر(گـان  واژه، ولى در معنای خـودِ ايـن گيرد بهره مى
علــت و معلــول كــه در آن، اســتقلال يكــى از ديگــری  رابطــه بــرخلاف ؛اســت لحــاظ شــده

است كه صدرا بـا اينكـه ابتـدا  آنتأييد ديگر بر نفى دوگانگى علت و معلول . تر است نمايان
گانـه  در تبيين عرفانى اين تقسيم وجود به اقسام سـه كند، مىگانه تقسيم  وجود را به اقسام سه

 به وجود مسـتقل و وجـود رابـط» وجود«و اطلاق واژه  داند مىرست را نيز اساساً تقسيمى ناد
تـوان  بنابراين، ديگـر نمى. )330و  328و  79: 1م، ج1981ملاصدرا، (داند  از باب اشتراك لفظى مى را

  .وجودات رابط را نيز همچون وجودات رابطى، در شمار موجودات مستقل عالم دانست
توان وجـود مسـتقل و رابـط را از يـك  ونه مىاين پرسش طرح شود كه چگ بسا چهحال 



اشتراك معنوی وجود را نيـز پـذيرفت؟ بسـياری 
ای كـه برخـى، ايـن  گونـه به نحوی تبيـين او را توجيـه كننـد؛

تلاف ايـن دو قسـم از نهايـت اخـعد و 
 6، تعليقــه79 :1، ج1981؛ ملاصــدرا، 533: 1، بخــش يكــم از ج

 برخى نيز همچون آقاعلى مدرس ايـن اخـتلاف را تنهـا اخـتلاف در مفهـوم دانسـته
اخـتلاف را در  علامـه طباطبـايى نيـز

برخى نيـز اساسـاً چنـين قـولى را از . 

هری توان در حل ايـن دوگـانگى و ناسـازگاری ظـا
ايـن دوگـانگى را  ،ر از حيث فلسفى به كـلام او بنگـريم

حوزه فلسفه بماهو فلسفه است، ولـى اگـر سـخن وی 
  .، سخنى متقن خواهد بود
دارد و مـراد از  اين حقيقت ربطى در خارج چگونه تحقـق

نظـر عرفـانى هويـت ربطـى از ماينكه هويتى جز وابستگى به علت ندارد چيست؟ بايد گفت 
يعنى با ناديده گرفتن علتش، چيزی نيست تا حكمى 

ا پذيرد و چنين هويتى تنهـا بـ مى ا به لحاظ سراسر ربط به علت بودن
الوجود الربطى موجود «يعنى ؛شود لحاظ حيثيت تقييدی علت است كه محكوم عليه واقع مى

در اين تعبير، به معنای حيثيـت تقييـدی اسـت نـه حيثيـت تعليلـى و در 
كه معلول، پس از ايجاد، هويـت و ذاتـى مسـتقل 
بنابراين، تمام وجودهـای امكـانى، بـه واسـطه 
نفسه ذاتى ندارند تا بتوان حكـم موجوديـت را اولاً و بالـذات بـه آنهـا 

در ايــن نگــرش، از جملــه وحــدت  اش
تعالى همان گونه كه مبدأ انسـان و همـه هسـتى 

وی اثبـات  .)378: 8و ج 380: 6م، ج1981ملاصـدرا، 
تعـالى اسـت و مصـداق آن،  كند كه موجوديت هر چيزی، همان نحوه ارتبـاط آن بـا حق

  

 

اشتراك معنوی وجود را نيـز پـذيرفت؟ بسـياری  ،سو مشترك لفظى دانست و از سوی ديگر
نحوی تبيـين او را توجيـه كننـد؛ اند به كوشيدهاز شارحان صدرا 

 ُ عد و اختلاف نوعى ميان وجود رابط و مستقل را بر شدت ب
، بخــش يكــم از ج1376جــوادی آملــى، (انــد  وجــود حمــل كــرده

برخى نيز همچون آقاعلى مدرس ايـن اخـتلاف را تنهـا اخـتلاف در مفهـوم دانسـته .)سبزواری
علامـه طباطبـايى نيـز. )170 :2، ج1378مدرس طهرانـى، (نه اختلاف در وجود  است

. دانجام دانند كه به اختلاف نوعى مى حيثيت و جهت مى
  .)94 :1378زاده آملى،  حسن(اند  قولى عجيب دانسته ،صدرا

توان در حل ايـن دوگـانگى و ناسـازگاری ظـا رسد توجيه ديگری نيز مى به نظر مى
ر از حيث فلسفى به كـلام او بنگـريمكه اگكلام صدرا بيان كرد و آن اين

حوزه فلسفه بماهو فلسفه است، ولـى اگـر سـخن وی  لوازمخواهيم ديد، زيرا قبول كثرت از 
، سخنى متقن خواهد بودكنيمرا در چارچوب عرفانى و حكمت متعاليه تفسير 

اين حقيقت ربطى در خارج چگونه تحقـق در پاسخ به اين پرسش كهاما 
اينكه هويتى جز وابستگى به علت ندارد چيست؟ بايد گفت 

يعنى با ناديده گرفتن علتش، چيزی نيست تا حكمى  ؛ذاتى ندارد تا بتوان آن را در نظر آورد
ا به لحاظ سراسر ربط به علت بودنپس حكم ر. داشته باشد

لحاظ حيثيت تقييدی علت است كه محكوم عليه واقع مى
در اين تعبير، به معنای حيثيـت تقييـدی اسـت نـه حيثيـت تعليلـى و در » باء«كه » بوجود العله

كه معلول، پس از ايجاد، هويـت و ذاتـى مسـتقل  درست استصورتى اطلاق حيثيت تعليلى 
بنابراين، تمام وجودهـای امكـانى، بـه واسـطه . وجوديت خود را بپذيردداشته باشد و حكم م

نفسه ذاتى ندارند تا بتوان حكـم موجوديـت را اولاً و بالـذات بـه آنهـا  هويت ربطى خود، فى
  .)259: 1388پناه،  يزدان(نسبت داد 

اش بنــابراين، صــدرا بــر اســاس مبــانى وجودشــناختى
تعالى همان گونه كه مبدأ انسـان و همـه هسـتى  كند كه حق خوبى تبيين مى به شخصى وجود

ملاصـدرا، (معـاد و مقصـد وجـود انسـان نيـز هسـت  ،است

كند كه موجوديت هر چيزی، همان نحوه ارتبـاط آن بـا حق مى
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رو، تمـام هويـت وجـودی آن، تجلـى  از ايـن. لهـى اسـتاش به وجود ا وجود ربطى و تعلقى
انسـان نيـز بـه عنـوان يكـى از ايـن ممكنـات، چنـين . تعالى و پرتو جمال و جلال اوسـت حق

تعالى وجودی ديگر برای خـود داشـته  در كنار وجود حق گونه نيست كه و اين دوجودی دار
  .باشد

ربـط و تعلـق بـه اوسـت، چنـين بـا اينكـه عـين  چرا انسـاندر پاسخ به اين پرسش كه اما 
ادراكى از واقعيت وجودی خود ندارد و حتى به علـم حضـوری نيـز ايـن تعلـق وجـودی بـه 

بـه مـدد قـوه  ها اين حجاب به اين دليل است كـه انسـانگويد  مىيابد؟ صدرا  خداوند را نمى
ن نيـز برای عـالم و افـراد آ آن،واسطه  كنند و به ، وجودی مستقل برای خود تصوير مىواهمه

 ،گـردد تعالى بـرای انسـان مى بنابراين، آنچه مانع ظهور حق. شوند وجودهای مستقل قائل مى
: 4، ج1379ملاصـدرا، ( »بـه ذنـبٌ  لايقـاسُ  وجودك ذنـبٌ «: وجود موهوم و انيت و هويت اوست

  . )370: 1ق، ج1419؛ همو، 183
الى به نحو فنای در خداوند تع بنابراين، با از ميان برداشتن اين مانع، ارتباط وجودی با حق

، فنای فى )186: 7م، ج1981همو،(» لقاءااللهّٰ «ى همچون هاي گردد كه صدرا از آن با عبارت ظاهر مى
ياد  )57: 1386همو، ؛518: 2ج ،همان(و فنای وجه عبوديت در وجه ربوبيت  )226: 1ق، ج1419همو، (االلهّٰ 
  . كند مى

كنـد،  های قبلى بيـان مى از نگرش تر نزديكا اين تبيين صدرا گرچه رابطه انسان با خدا ر
حـال آنكـه . با اين حال اوج اين ارتباط وجودی ميان خدا و انسان در اتحاد با عقل اول است

از منظر عارفان عالم عقل در شمار تعينات خلقى و خارج از صقع ربوبى حق است كـه خـود 
، فيلسـوفان درك انـدكى از آن كـه بـه قـول عارفـان )50: 1381جـامى، (نيز دارای مراتبى است 

تعبيـر » حقيقت انسانى«گيری سلوك الى االلهّٰ انسان كه گاه از آن به  از نظر عارفان اوج. دارند
ّ  ،شود مى فراتر از تعينات خلقى و حتـى تعـين  ،ن اول است كه هرچند از ذات فروتر استتعي

اسـت اختصاص يافتـه حضرت ختمى مرتبت  به» دنىأو أ«مقام  با عنوانثانى است و در شرع 
  . رو، ميان عقل اول صدرا و تعين اول عارفان فاصله زيادی وجود دارد از اين .)36: همان(

 دانـد مى گفته شود كه صدرا از يك سو، گاهى صادر نخستين را همان عقـل اول بسا چه
وجود عنوان  بها و گاه آن ر )190ـ  188: 1354؛ همو، 287و  286): ب(1352؛ همو 119): الف(1360ملاصدرا،(

تفـاوت بنيـادينى  ظاهر بـهو بنـابراين،  )328 :2م، ج1981؛ همو، 140: الف1360همو، (د شناس  منبسط مى



 َ س رحمانى با واژه وجود منبسط فَ از سوی ديگر، برخى از عارفان نيز از ن
يح دارند كـه نفـس رحمـانى ى همچون قونوی نيز تصر

  
 َ و انطبـاق (س رحمـانى عارفـان، فـَدر اين صورت با تطبيق ميان وجود منبسـط صـدرا و ن

توان اوج ديدگاه صدرا در ارتبـاط ميـان انسـان و خـدا را نيـز 

زيـرا اولاً اخـتلاف  ،توان چنـين ادعـايى را پـذيرفت
از جمله اينكـه  كرد؛توان با توجيهاتى برطرف 

اسـت » ق االلهّٰ لـَخَ  ما لوّ اَ «مرادش در واقع 
بـوده اسـت و » ر االلهّٰ دَ اول مـا صَـ« ش

زاده،  حسـن(هـای آن اسـت  يكى از شئون و تعين

قت با مشـاء و ديـدگاه توان گفت نگاه نخست او در مواف

 تـأثيريـابيم كـه وی گرچـه در عرفـان تحـت 
است و قيصـری در چيـنش  تأثير پذيرفته
س رحمـانى را حقيقـت نفـ ـ ، كاشـانى

يعنى از عالم عقل تا عالم ماده  ؛داند كه تنها در ساحت تعينات خلقى سريان دارد
توان عقل اول صدرا و يا حتى نفس رحمانى وی را منطبق بر 

فلسـفى او نيسـت، ولـى  ـ حيانى صدرا چيزی مسـتقل از نگـاه عرفـانى
در مقـامِ اعتقـاد «: گويـد مىست كه ادعا

 .)26: 1386حكيمى، (» المتألهين تابعِ آيات و روايت بوده است

، ولى اگر غرض گوينده اين باشد كـه تـابع 
ى اسـت، درسـتاز تفكر فلسفى و عرفانى است، سـخن نا

  

 

َ . ميان اين دو نيست از سوی ديگر، برخى از عارفان نيز از ن
ى همچون قونوی نيز تصرنرفااو ع )153: 1374الفناری، (اند  نام برده

  .)371: 1374؛ الفناری، 120: 1381قونوی، (همان تعين اول است 
 َ در اين صورت با تطبيق ميان وجود منبسـط صـدرا و ن

توان اوج ديدگاه صدرا در ارتبـاط ميـان انسـان و خـدا را نيـز  مى )س رحمانى بر تعين اولفَ نَ 
   .دانست) يعنى تعين اول( عرفانىمنطبق بر ديدگاه 

توان چنـين ادعـايى را پـذيرفت سختى مى در پاسخ بايد گفت كه به
توان با توجيهاتى برطرف  صدرا درباره صادر نخستين را مى های عبارت

مرادش در واقع  ،آنجايى كه صدرا صادر نخستين را عقل اول دانسته
شمـراد داند، مىو آنجا كه وجود منبسط را صادر نخستين 

يكى از شئون و تعين» قلَ ل ما خَ وّ اَ «حقيقتى است كه » ردَ ل ما صَ وّ اَ «
توان گفت نگاه نخست او در مواف تر مى ساده ىتوجيهبا و يا  )87: 1362

  .دوم، نظر نهايى وی بوده است
يـابيم كـه وی گرچـه در عرفـان تحـت  افزون بر اين، با تأمل در آثار صدرا در مى

تأثير پذيرفته مكتب ابن عربى است، ولى بيش از همه از قيصری
، كاشـانىشهمچـون اسـتادـ  شناسـى عرفـانى خـود نظام هستى
داند كه تنها در ساحت تعينات خلقى سريان دارد واحدی مى

توان عقل اول صدرا و يا حتى نفس رحمانى وی را منطبق بر  بنابراين، نمى. )882: 1375قيصری، (
 ّ    .ن اول عارفان دانستمقام تعي

  تبيين وحيانى. 4

حيانى صدرا چيزی مسـتقل از نگـاه عرفـانىرسد تبيين و مىبه نظر 
ادعااين ذكر جداگانه آن در اين مقاله، به اعتبار بررسى 

المتألهين تابعِ آيات و روايت بوده است نهايى و عقد قلبى صدر
، ولى اگر غرض گوينده اين باشد كـه تـابع تدرست اساين ادعا گرچه در نگاه نخست 

از تفكر فلسفى و عرفانى است، سـخن نا گذارمعنای  روايات و قرآن بودن، به
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و  تفسیر قرآن، مفاتیح الغیب، اسرار الآیاتويژه در  و به شزيرا صدرا گرچه در بسياری از آثار
دهد، ولى آنها را در تأييـد  استناد مىو متون دينى زيادی  ها به آيات، روايت شرح اصول کاف=

دهد بر مبانى فلسـفى  د و تفسيری كه از آنها ارائه مىآور ديدگاه عرفانى و يا فلسفى خود مى
پايـه  برای مثال، آنجا كه درصدد تبيين جايگـاه وجـودی انسـان بـر. و عرفانى او مبتنى است

انسان را به معنای عرضـه تحمـل  بر )72: احزاب(است، عرضه امانت  قرآنى و روايى های آموزه
  .)293: ب1360ملاصدرا،(است  شدهداند كه به انسان كامل عنايت  و پذيرش فيض وجودی مى

 ای مواجهه با قرآن ـ مسلمان ىمثابه فيلسوف به ـ ملاصدرا رويكردتوان گفت  رو، مى از اين
عرفانى  ـ ويل فلسفىمشابه، روش تأ هایسيركه در تفسير او نيز بيش از تف چنان ؛فلسفى است
ای  عرفـانى ـ ، ديدگاه وحيانى او در باب رابطه انسان و خدا بر تفسير فلسفىپس. وجود دارد

   .دهد منطبق است كه از آن ارائه مى

  های متعدد ملاصدرا وجه جمع نگرش

پـردازيم  مى  های متعدد صدرا به رابطه انسان و خدا، حال بـه ايـن پرسـش پس از ذكر نگرش
 صدراسـتواقع سه نگاه متمايز و به عبارتى سه مرحله فكـری  به 1ين سه نوع نگرش،كه آيا ا

ولى اين مراتب را به جهت خاصـى  آگاه بوده است،به نگرش نهايى خود  نخستيا اينكه او 
 ،ها بـه ايـن پرسـش در پاسـخدليـل او چيسـت؟  ،گونـه اسـت ده است؟ و اگـر اينكرچينش 

  .مپردازي به بررسى هريك مى جداگانه

 تحول فكری صدرا) الف

های متعدد، نتيجه تحول فكری خود صدرا در طـول  احتمال نخست اين است كه اين نگرش
، مـدافع ميردامـاداسـتادش  نخسـت بـا تأثيرپـذيری از شكه بـه اقـرار خـود چنان ؛زمان است

واسطه دريافـت  به ،برد و در نهايت مىو سپس به اصالت وجود پى است اصالت ماهيت بوده 
ملاصـدرا، ( كند مىهامى و اشراقى به اصالت وجود رهنمون شده و ايده نهايى خويش را بيان ال

  : اند گفتهبرخى نيز . )49: 1م، ج1981
مـن «اگر كسى بخواهد شناسنامه صدر المتألهين را تبيين كند كـه صـدر المتـألهين 

                                                              
بـا (فلسفى صدرا ندانيم، منظور ما از سـه نـوع نگـرش، دو نگـرش فلسـفى  ـ اگر تبيين وحيانى را جدای از تبيين عرفانى البته .1

 .و يك نگرش عرفانى خواهد بود) نگرش ماهوی و وجودی



دی ؟ بايد در پاسخ گفت كه او اصالت الماهوی الحدوث است و اصالت الوجو
فلسـفى الحـدوث اسـت و  ؛مشّائى الحدوث است و حكمت المتعاليـه البقـاء

ما شاهد هستيم كـه مبـادی و روش او 
جوادی آملى، (مبادی ابتدايى او غير از مبادی نهايى اوست 

صـدرا گفت شايد بتوان به نحو ثبوتى پذيرفت كـه در واقـع 
اسـت،  گراييـدهبه اصـالت وجـود  سپس

گانـه او در آثـارش،  توان به نحو اثباتى پذيرفت كه تبيين اين مراحـل و مراتـب سـه
همـان حـالى كـه  وی دربينيم  مـىگاه 

و وعـده بيـان آن را  اسـتبه ديدگاه نهايى خود نيز واقـف 

آنچه ما هنگامى كه وقتش برسد درصدد اقامه برهان بر آن هستيم آن است كه همه 
تعلقّى، اعتبـارات و شـئون وجـودِ واجبـى و 
های نور قيوّمى هستند؛ هيچ استقلالى به حسب هويـّت خـود ندارنـد و 

ملاصـدرا، (هـای مسـتقل ممكـن نيسـت 

هـای  نگرشش صـدرا در ايـن نـوع چيـن

گونه تبيين، نتيجه تحول وجودی خود صدراسـت و نـه صـرفاً 
المتـألهين، حركـت جـوهری را  صـدر

 ش از اينكه بحث حركت جوهریاو پي
وی . )36ـ  35: 1378ـ  1377جوادی آملـى، (» 

اش متكامل شده باشد، بدون اينكه  چنين نيست كه ملاصدرا صرفاً نظريه

  

 

؟ بايد در پاسخ گفت كه او اصالت الماهوی الحدوث است و اصالت الوجو»هو
مشّائى الحدوث است و حكمت المتعاليـه البقـاء ؛البقاء

ما شاهد هستيم كـه مبـادی و روش او ... عرفانى البقاء و مبادی او متحوّل شده است
مبادی ابتدايى او غير از مبادی نهايى اوست . به مرور متحوّل شده است

  .)51ـ  18: 1378ـ  1377
گفت شايد بتوان به نحو ثبوتى پذيرفت كـه در واقـع  توان مىى اين ادعا در بررس

سپسبوده و  ىاصالت ماهيت شپيرو ديدگاه استاد نخست
توان به نحو اثباتى پذيرفت كه تبيين اين مراحـل و مراتـب سـه ولى نمى

گاه  ، زيرام تأليف آنهاستهنگا بهنتيجه اين سير فكری او 
به ديدگاه نهايى خود نيز واقـف  ،كند ديدگاه نخستين را تبيين مى

  :دهد در آينده مى
آنچه ما هنگامى كه وقتش برسد درصدد اقامه برهان بر آن هستيم آن است كه همه 

تعلقّى، اعتبـارات و شـئون وجـودِ واجبـى و  های ارتباطى وجودات امكانى و هستى
های نور قيوّمى هستند؛ هيچ استقلالى به حسب هويـّت خـود ندارنـد و  و سايه اشعه

هـای مسـتقل ممكـن نيسـت  ملاحظه آنها به عنوان ذوات منفصل و هستى
  . )47ـ  46: 1، ج1981
ايـن نـوع چيـن سـببايـن دليـل را بـه يقـين توان  بنابراين، نمى

  .انستمتعددش د

 تحول وجودی صدرا) ب

گونه تبيين، نتيجه تحول وجودی خود صدراسـت و نـه صـرفاً  احتمال ديگر اين است كه اين
صـدر«از نظر استاد جوادی آملـى  كه چنان ؛تحول فكری او

او پي. نوعى نخست در وجود خويش آزمود و تجربه كرد به
» را در بيرون مطرح كند، خود يك متحوّل جوهری شد

چنين نيست كه ملاصدرا صرفاً نظريه«: نويسد در ادامه مى
  .)همان(» متحوّل شده باشد
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كـه بـه نقـل  چنـان است؛ ی را تجربه كردهتحول وجودخود است كه صدرا  البته درست
، ولــى ايــن نيــز ه اسـتتـاريخى، ســاليانى را در كهــك و در خلـوت زاهدانــه خــود گذرانــد

خـود را پـس از  شما باشد، زيرا صـدرا بيشـتر آثـار  تواند پاسخ قابل قبولى برای پرسش نمى
ه مـوازات يكـديگر دوران خلوت زاهدانه خود نوشته است و تقريباً بيشتر ايـن آثـار را نيـز بـ

او در يـك كتـاب و تنهـا بـا فاصـله چنـد  یگاه اين تفـاوت آرا ای كه گونه ؛ بهنگاشته است
ماهيـت،  يانه اينكه همچون ديدگاه وی درباره اصالت وجود  ،صفحه يا سطر بيان شده است

اثـر  ها بعـد در بودن به اصالت ماهوی، اين نظريه را در كتابى تبيين كرده و سال در زمان قائل
كتابى ديگـر نگاشـته و ديـدگاه جديـد خـود را  است، تحول وجودی كه در او حاصل شده

  .تبيين كرده باشد

 توجه به سير تعليمى

از آغـاز  اش هنگام نگارش آثار فلسفى بهتوان داد اين است كه صدرا  احتمال ديگری كه مى
بيـان در  گونه وی از اين ، ولى دليلاست به ديدگاه نهايى خود در مسئله مورد نظر آگاه بوده

توجـه بـه جنبـه تعليمـى آن بـرای مخاطـب بـوده اسـت  تنها ،قالب مراحل و سير گام به گام
از  ؛هايى هـم دارد اشـكالولـى اسـت،  پـذيرفتنىای  اين نظر نيز تـا انـدازه .)232 :1375مطهری، (

ای را  مرحله سهجمله اينكه چگونه يقين كنيم كه صدرا در بيشتر مسائل مهم فلسفه، اين سير 
مسـائل مهـم  بيشـتربايـد در تمـام و يـا  ،اگر هدف، تعليم گام به گـام باشـد .گرفته است پى

فلسفى، چنين روشى داشته باشد و در صورت عدم عموميـت، هرچنـد ديـدگاه قابـل قبـولى 
  . توان آن را به عنوان يك روش صدرايى كليت داد است، نمى

تـوان پـذيرفت كـه قائـل شـويم تمـام ايـن مراتـب و  افزون بر اين، وقتى اين نظـر را مـى
ای از صحت برخوردارند و تنها تفـاوت، در مرتبـه فهـم و ادراك مخاطـب  مراحل، از درجه

صدرا گاه هر چند حال آنكه . شود است كه موجب اختلاف در تقرير و نحوه ارائه نظريه مى
هنگام تبيـين ابتـدايى برخـى گاهى نيز  ، ولىكند از باب مماشات با مخاطب با او همراهى مى

از بيان حقيقـت و قـائلان بـه آن را نـاتوان از فهـم  نارسااز اين مسائل فلسفى، به شدت آن را 
سـختى  ای كـه بـه گونـه به ؛كنـد و صاحبان ايـن اقـوال را تـوبيخ و تشـنيع مىداند  مىحقيقت 



 بـا هـدف او تنهـ اسـت ای از صـحت دانسـته
است ديدگاه آنان را تبيين كند تا در نهايـت درسـتى 

نهايـت و  كه صدرا هستى را در عين وحدت، دارای مراتب بى
توان به نحو كلى در سه عـالمَ مـاده، خيـال 

 آرایتبيـين  چگـونگىبه همين ترتيب در تمام امور ديگـر حتـى در 
گونه كه عالم هستى دارای سـه  همان 

، ارائه يك ديدگاه نيـز است )عقل عالم

صـراحت در آرای مربـوط بـه نفـس، 
، ولـى )367 :1، ج)الـف(1360ملاصـدرا،(زنـد 

كه پذيرش قطعى اين ديـدگاه را بـا  
سازد، زيرا برای مثال، در نگاه او به مراتب يا مظاهر عالم هسـتى، ارتبـاط و 

ای كه در مجموع، سلسله واحـدی  گونه
گذارند؛ يعنى آثاری از طبقات عالى بـه طبقـات سـافل 

 آرای، اما چنين نگرشى را در نحوه تبيين 

گانه  م صدرا در تبيين مراحل سـهكه بگويي
نظر داشته و خواسته است ) حسىو  مرتبه عقلانى، خيالى

ای بـودن  ای بر ايده سه مرتبـه گونه فلسفى خود، به

  

 

ای از صـحت دانسـته توان گفت صدرا قول آنـان را واجـد مرتبـه مى
است ديدگاه آنان را تبيين كند تا در نهايـت درسـتى  ، كوشيدهمماشات با صاحبان اين اقوال

  .رأی خويش را بهتر بنماياند

 گانه هستى انطباق با عوالم سه

كه صدرا هستى را در عين وحدت، دارای مراتب بى  گونه احتمال ديگر اينكه همان
توان به نحو كلى در سه عـالمَ مـاده، خيـال  اين كثرات را مىه ای ك گونه به ،داند تشكيكى مى

به همين ترتيب در تمام امور ديگـر حتـى در  ،و عقل منحصر دانست
 ؛ يعنىگانه را در نظر داشته است خود نيز اين مراتب سه

عالم مثال والم ععالم ماده، (مرتبه مادون، متوسط و عالى 
  .گانه را دارا باشد تواند اين مراتب سه مى

صـراحت در آرای مربـوط بـه نفـس،  به كـه چنان نمايـد درست مىگرچه اين احتمال نيز 
زنـد  مـىنفس و هستى را به يكديگر پيوند  گانه سهمراتب 

 نمايد اندكى دور از ذهن مىمحل بحث ما،  تطبيق آن با
سازد، زيرا برای مثال، در نگاه او به مراتب يا مظاهر عالم هسـتى، ارتبـاط و  مىمشكل مواجه 

گونه اتصال دقيقى ميان طبقات عالمَ هستى وجود دارد؛ به
گذارند؛ يعنى آثاری از طبقات عالى بـه طبقـات سـافل  مى تأثيركديگر را تشكيل داده و بر ي

، اما چنين نگرشى را در نحوه تبيين )همان(كند  رسد و باز از سافل به عالى صعود مى مى
  توان پذيرفت؟ فلسفى، چگونه مى

 گانه نفس انطباق با عوالم سه

كه بگوييآناحتمال ديگر كه به احتمال پيشين نزديك است 
مرتبه عقلانى، خيالى( نفس گانه سهآرای خود به مراحل 

فلسفى خود، به آرایای، در بيشتر  گونه تبيين مرحله با اين
  . نفس نيز تأكيد كرده باشد

72  
  

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
7

8
، 

ن
تا

س
تاب

 
13

94
  



73  

 

 

ش
گر

ن
 

دا
خ

و 
ن 

سا
 ان

طه
راب

ن 
يي

تب
ر 

 د
را

د
ص

د 
د

تع
 م

ی
ها

  

تدريج برای نفـس حاصـل  واسطه حركت جوهری و به به نظر صدرا اين مراتب متعدد به
رو، يافتن مراتـب عـالى بـه معنـای از دسـت دادن مراتـب مـادون و كمـالات  شود؛ از اين مى

نفـس در  چـهديگـر، هر بيانبه . است پيشينمربوط به آنها نيست، بلكه هر مرتبه، متمم مرتبه 
يابـد؛ بـه ايـن معنـا كـه  ىرود، سعه وجودی بيشتری م حركت تكاملى جوهری خود پيش مى

انـد،  وجود آن در عين حفظ مراتب پيشين، واجد مراتب جديدتری كـه مكمـل مراتـب قبلى
  .)223: 8، ج1981ملاصدرا، (گردد  مى

همان اشكال پيشـين بـر آن وارد اسـت و پذيرفتنى است، ولى ای  اين ديدگاه نيز تا اندازه
نسـانى، در نهايـت بـه وحـدت نهـايى نفـس بودن نفس ا ای آن اينكه صدرا در بيان سه مرحله

 ی ديگر را نيـز بـرها و برهان» النفسُ فى وحدتها كل القوی« هايى مانند شود و برهان مىقائل 
 صـدراای  ، امـا در خصـوص آرای فلسـفى)221ـ  229: 8ج: همـان(اين قاعده اقامـه كـرده اسـت 

  توان اين وحدت را تصور كرد؟ چگونه مى
تمـام وجـوه ايـن  كامـلاخيـر بگـوييم در ايـن قيـاس، در انطبـاق  مگر اينكه در دو نظـر

ها ضرورتى نيست و يا اينكه قائل شـويم كـه وحـدت همـه ايـن آرا در اصـل نظريـه  ديدگاه
در مراتـب  كـه توان گفت هركدام وجهى از صحت را داراست بودن آنهاست كه مى فلسفى

رسـد دو  به هر حال، به نظـر مى .دارد تر تر و در مراتب عاليه ديدگاهى عالى نازله، تبيينى ناب
ای  ديگر نيز تا اندازه آرایو هرچند  هستندصدرا  آراینظر اخير، توجيه بهتری در جمع بين 

  .ولى از ميزان اقناع كمتری برخوردارند اند، پذيرفتنى

  گيری نتيجه

ان نيهـای متعـدد پيشـي بينى جهان تـأثيرشناسـى تحـت  منظومه فكری صدرا در مباحـث هستى
معـارف عرفـانى بـوده اسـت و  تـأثيرشناسى بيشتر تحت  ست، ولى در مباحث خاص انساناو

فلسفى پيشـينيان  های انديشهمتأثر از  شناسى نفساگر هم به صبغه و سابقه فلسفى، سخنانى در 
نيز از عقايـد عرفـانى و دينـى او رنـگ پذيرفتـه  ها انديشهاين  ،و مزيد بر آن ابراز كرده است

فلسفى و نگاه عرفانى او بيان كرد كـه در  آرایتوان وجه جمعى ميان اين  مى براين،بنا. است
تـوان از ميـان آنهـا يـك روش را بـه عنـوان  اين مقاله به پنج مورد اشاره شد كه اگرچـه نمى

هركـدام از آنهـا بـه قرينـه  ، ولىفلسفى صدرا پذيرفت آرایروشى ثابت و كلى در در تمام 



هـای  توانـد جـامع ميـان نگرش ای مى

ديدگاه ديگر صدرا در بيان رابطه انسان و خدا، همان ديدگاه عرفانى اوسـت كـه رابطـه 
 ايـن ديـدگاه. سـتبيان كرده ا) مرتبه اعلای تعينات خلقى

تـر اسـت و مرتبـه  نيز كامل) ماهوی و وجودی
كند، ولى توان رسيدن بـه ديـدگاه  تعالى را بهتر تبيين مى

ناسـى ش توان رابطه ميان انسان و خدا را بر اساس مبـانى هستى
  . تعالى پيش برد

  

 

ای مى فضای حاكم بر آنهـا تـا انـدازه تبيين شده و آراینوع 
  . عرفانى او باشد ـ های فلسفى متعدد صدرا در نظريه

ديدگاه ديگر صدرا در بيان رابطه انسان و خدا، همان ديدگاه عرفانى اوسـت كـه رابطـه 
مرتبه اعلای تعينات خلقى(انسان با خدا را تا مرتبه عقل اول 

ماهوی و وجودی(های فلسفى  نگرش ديگرد از شبيان  كه چنان
تعالى را بهتر تبيين مى قرب و ارتباط وجودی انسان و حق

توان رابطه ميان انسان و خدا را بر اساس مبـانى هستى و نمى نداردمصطلح عارفان را 
تعالى پيش برد صدرا تا مرتبه تعين اول عارفان و صقع ربوبى حق
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 هـا رذيلتو  ها فضـيلتنقش معرفت در كسب 
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  چكيده

اخلاقى  های ها و رذيلت بودن فضيلت ساز زمينه
معرفت از ديرباز در متـون اخلاقـى اسـلامى مـورد توجـه  ملكات نفسانى و

رويكـرد فلسـفى ارائـه مى ای كه بـا نصير الدين طوسى در نظام اخلاقى
همچنين . ده استبررسى كرمتقابل را از دو جهت 

نقش معرفت در كسب  نيزگيری معرفت و  بر فرايند شكل دو آن
تقسيم . تفصيل به تصوير كشيده است را به اخلاقى
برداری صوری از مباحث معرفت نوعى گرته ،عقلانى

پيشينۀ محتوايى آن در آثار نصير الدين طوسى  شود اين نوشتار تلاش مى

  ها واژهكليد

الدين طوسى ملكات نفسانى، فضائل، رذائل، معرفت، نصير
                                                              

  )نويسنده مسئول(المصطفى العالميه  ةاستاديار جامع ∗
  عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى و مديرگروه فلسفه ∗

The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 
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  مقدمه

شناسـى اخـلاق و  معرفت ملكات نفسـانى از مباحـث مطـرح در امروزه متقابل معرفت و تأثير
مختلف آن بيش از پيش موضوع دغدغه فيلسوفان  های جنبهكه بررسى  است اخلاق فضيلت

باز در آثـار اخلاقـى  اين در حالى است كه اين مسئله از دير و اخلاق معاصر قرارگرفته است
آثـار فلسـفى و اخلاقـى اسـلامى نشـان است مطالعه  شدهبيين تو فلسفى انديشمندان مسلمان 

ای، بلكه از مباحث كلان  ، نه بحثى حاشيه كه تأكيد فيلسوفان اسلامى بر اين موضوع دهد مى
  .است مسلمانان نمود يافته ساز در انديشه اسلامى است كه در نظام اخلاقى و فلسفى و نظام

تـوان  مى تفصـيل بهرا  متقابـل معرفـت و اخـلاق تـأثيرفلسفه و اخلاق بر  دو دانشتأكيد 
ای  ويـژهنظـام اخلاقـى  ،پردازی ، در آثار فيلسوفانى كه افزون بر فلسـفه افزون بر آثار اخلاقى

نصير الـدين طوسـى اسـت كـه بـه دليـل  ،ترين اين بزرگان از مهم. مشاهده كرد اند نيز داشته
فلسـفى  حاكميت رويكرد دليلتوجه خاص به مباحث اخلاقى و اجتماعى عصر خويش و به 

حاكميـت . بـا رويكـرد فلسـفى بـوده اسـت ای ويـژه، طراح نظـام اخلاقـى  اش بر نظام فكری
علـم الـنفس و تعريـف  هويژه در مباحث نـاظر بـ به وی نظام اخلاقى بررويكرد فلسفى ايشان 

   .قابل مشاهده است يابى بدان آشكارا دستمعرفت و چگونگى فرايند  علم و
توان با تقسيم آن دو به  را مى ها ها و رذيلت تاقسام فضيل برشمردنايشان در  های بررسى

نوشـتار . شناسى اخلاق مقايسه كـرد در معرفت» اخلاقى«و » عقلانى«های  ها و رذيلت  فضيلت
از نگاه نصير  »معرفت«و  »ملكات نفسانى«،  »نفس«های  شناسى اصطلاح رو پس از مفهوم پيش

ملكـات  تـأثير ۀنى و معرفت را در دو محـور جداگانـمتقابل ملكات نفسا تأثير،  الدين طوسى
  . معرفت بر ملكات بررسى كرده است تأثيربرمعرفت و 

، ولـى بـه دليـل سويى در نظام اخلاقى نصـيرالدين اسـت از ای رشته ميانقلمرو اين بحث 
رويكرد فلسفى ايشان، اين نظام اخلاقى در بسياری از مـوارد بـر علـم الـنفس فلسـفى مبتنـى 

ــت ــرا. اس ــوی ديگ ــيم  ،ز س ــيلتتقس ــا ها و رذيلت فض ــه از  ه ــانى گرچ ــى و نفس ــه عقلان ب
در ايـن نوشـتار پيشـينۀ محتـوايى  ولـىشناسى اخلاق است،  معرفتدر جديد های  بندی دسته

بررسـى نسـبت . شـده اسـت معرفـىتقسيم در آثار اخلاقى نصير الدين طوسـى نيـز  گونه اين
اسـت، ولـى شناسـى فلسـفى  ر در حيطـه نفسمعرفـت بحثـى نظـری و بيشـت متقابل ملكات و

اخلاقـى بـه عنـوان مبـانى و اصـول بـه كـار  موضوعاتولى نتايج اين بحث در  دستاوردهای
  . توان از آثار آن در اخلاق كاربردی نيز سود جست رود كه البته مى مى



موضـوعى  هرچند بررسى رابطه معرفت و ملكات در نظام اخلاقـى نصـير الـدين طوسـى
خاصى كه هريك پيشينه  داردای  از جوانب اين بحث مبانى

شناسـى  مباحـث معرفت تـأثيرمعرفت، تحت 
ها و  فضــيلتتقســيم  واســت  متفكــران

در آثـار فيلسـوفان مسـلمان بيشـترين 
گنـاه  تـأثير. شود عوامل غيرمعرفتى بر معرفت در آثار ملاصدرا ديده مى

بر فرايند كسب معرفت و لزوم صفای باطن برای حصول علـم حقيقـى بـا توجـه بـه تعريـف 
نظـام فلسـفى حكمـت متعاليـه  مبانىويژه حكمت متعاليه از 

مطـابق » معرفـت«و » ملكـات نفسـانى
دهى  در شـكل ،دارد بيـان مـى هـا ايـن تعريف

  نفـس نبـاتى؛ . 1 :بـه سـه نـوع نفـس قائـل اسـت
نفـس خيـالى و نفـس يعنى ،  به دو نفس ديگر

ّ 21: 1363؛ همو،    .)164: 1398 ، ى؛ حل
هيچ شـعور و  اختيـار و بـىدون ه بـك

ايـن ويژگـى  ، ولى باتى با اختيار و شعور است

اختيـار خـويش  تواند به و مىست تى اختياری ا

نفـس انسـانى «: كرده استمشاء چنين تعريف 
بـه  معقولات به وسـيله ذات خـود و تـدبير و تصـرف

  

 

هرچند بررسى رابطه معرفت و ملكات در نظام اخلاقـى نصـير الـدين طوسـى
از جوانب اين بحث مبانى دام، ولى هركيد استكاملاً جد

معرفت، تحت  برعوامل غير معرفتى  تأثيرامروزه بررسى . دارد
متفكــران بســياری از محــور دغدغــه اخــلاق و اخــلاق فضــيلت

در آثـار فيلسـوفان مسـلمان بيشـترين . راستاسـتهمـين  درنيز عقلانى  به اخلاقى و ها رذيلت
عوامل غيرمعرفتى بر معرفت در آثار ملاصدرا ديده مى تأثيرمباحث ناظر به 

بر فرايند كسب معرفت و لزوم صفای باطن برای حصول علـم حقيقـى بـا توجـه بـه تعريـف 
ويژه حكمت متعاليه از  خاص علم در فلسفه اسلامى و به

  . رود مى شمار به

  شناسى مفهوم

ملكـات نفسـانى«، »نفـس«نصير الدين طوسى از مفاهيم  تعريفهرچند 
ايـن تعريف دردقيقى كه وی  های نكته ،ن استانگاه مشائي

 . استتأثيرگذار نظام اخلاقى وی 

  نفس) الف

بـه سـه نـوع نفـس قائـل اسـت ءمشـاحكيمـان صير الدين طوسى همچون ن
به دو نفس ديگر وی گاهالبته . نفس انسانى. 3نفس حيوانى؛ . 2

؛ همو،  1405،  ؛ همو 56: 1364طوسى، (رده است كفلكى نيز اشاره 
كدارد تى چندسويه كحر گونه نفس، اين :نفس نباتى

  . دهد ات را انجام مىكى آن حركادرا
تى با اختيار و شعور استكه دارای حركنفسى است  :نفس حيوانى

  .گونه تميزی وجود ندارد ه در شعور او هيچك
تى اختياری اكه دارای حركنفسى است  :نفس انسانى

  .)499:  1405همو،  ؛23: 1363طوسى، (را انجام دهد  هايىارك
مشاء چنين تعريف  پيرو حكيمانوی نفس انسانى را  همچنين

معقولات به وسـيله ذات خـود و تـدبير و تصـرف كه شأن او ادراكجوهری بسيط است 
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نامنـد  ه بيشـتر مـردم آن را انسـان مىكـ ى اسـتن بدن محسوسدر اي كمك اسباب و ادوات
  .)48: 1364، همو(

هـای نصـير الـدين طوسـى در اينجـا بـرای انـواع  شـود تعريف گونه كه ملاحظه مى همان
های مشهور متفاوت است و اين تفاوت به مبـدأيى  با تعريف) نباتى، حيوانى و انسانى(نفوس 
وی ايـن . پـردازد سبر و تقسيم به شناسايى انواع نفوس مى از آنجا با روش اوگردد كه  باز مى

، بـه  آغازد و پس از بيان تفاوت حركـات در انـواع اجسـام مىشناسايى را از جسم و حركت 
ى ماننـد هـاي ويژگى سـبب به ىدر نفس انسـان .پردازد بيان ريشه تفاوت حركت در اجسام مى

او كـه است  آنته مهم كات نكد و در اين حرگير افعال به اختيار وی انجام مى ،شعور و اراده
 تـا است اری بدكدهد و چه  انجام  تااری خوب كچه كه دهد  به اختيار خويش تشخيص مى

ولـى تميـزی در  ،دهـد ه افعـال را بـا اختيـار انجـام مىكـس نفس حيـوانى كع به. دهدانجام ن
ور صـورت ات بـدون اختيـار و بـدون شـعكـات وی وجود نـدارد، در نفـس نبـاتى حركحر
نفـوس  هـای تفاوتبدين ترتيـب، در بيـان نصـير الـدين طوسـى، . )24و23: 1363، همو(گيرد  مى

  :شود گونه ترسيم مى حيوانى و نباتى اين ،انسانى
  حركت بدون اختيار و شعور؛ :نفس نباتى

  بدون تمييز؛ ولى ،حركت با شعور و اختيار :نفس حيوانى
  .تمييز همراه با حركت با شعور و اختيار و :نفس انسانى

توان يكى از  مى راانسانى  حيوانى و ،در بيان وجه تمايز نفس نباتى گفته های پيش تفاوت
شـمار آورد  شناسـى اخـلاق بـه مبانى مخصوص نصير الدين طوسى در نظام اخـلاق و معرفت

  . پردازيم مىادامه بدان  كه در
مشـاء و ابـن  حكيمـان تعريف نصـير الـدين طوسـى از قـوای نفـس، همـان تعريـف البته
باشـد و  ، مولـده و مصـوره مى ، منيمـه غاذيـه از نگاه او نيز نفس نبـاتى دارای قـوای. سيناست

 قوه نطق نيز خاص نفـس انسـانى اسـت. ى استكى و تحريكنفس حيوانى شامل دو قوه ادرا
  .)500و 499: 1405؛ همو، 57: 1364طوسى، (عقل عملى . 2عقل نظری؛ . 1: بر دو گونه استكه خود 

  ملكات نفسانى) ب

 bنصـير الـدين طوسـى در . طبيعت و عادت است«، »خلق«در گرو تعريف  »ملكه«تعريف واژ



كـه وی در تعريـف  مطـالبى. اسـت كرده

سـريع الـزوال كـه . 1: اند دوگونه بر كيفيات نفسانى
  .گويند

و انديشـه  صـدور فعـل از نفـس بـدون نيـاز بـه فكـر

اوليـۀ مـزاج  ، اقتضـای»طبيعـت«. دهندb ملكه، طبيعت و عادت هستند
» عـادت«. شـود عاملى سـبب تحريـك قـوb غضـبيۀ او مى

بـه تبـع  ولى ،است دادهتكلف صورت 
شـود تـا اينكـه بـه  از آن صـادر مىحدی كه بـه آسـانى 

ملكـه : ، تعريف ملكه از نگاه نصير الدين طوسى به اين شرح است
از تكـرار  ،طبيعت فـرد اسـت و از سـوی ديگـر

ه و انديشـ صدور فعل از نفس بدون نياز بـه فكـر
 .دانـد آن را محصول طبيعت و تكرار عمـل مى

های هنجـاری مختلـف و متقابـل را پوشـش 
و ملكـات حاصـل از  ها فضـيلتتوان به دو دسـته ملكـات حاصـله از 

هـر نفسـى  ،از نظـر ايشـان. معرفت است
. انـد بهره ه از آن علم بىكتر از نفوسى است 

يابـد و  واسطۀ اين معرفت است كه نفس آدمى به قرب و فيوضات خـاص الهـى دسـت مى
هـادی آنـان  گـردد و نماينـده خداونـد در ميـان خلـق و 

  

 

كردهتعريف  اين سه اصطلاح راتفصيل  به اخلاق ناصری
  : بدين شرح است دارد مىملكه بيان 

  ؛ملكه همان خلق است. 1
كيفيات نفسانى؛سانى است،كيفيتى نف ملكه يا خلق. 2
گويند» خلق«بطئ الزوال كه به آن . 2؛ گويند» حال«به آن 
صـدور فعـل از نفـس بـدون نيـاز بـه فكـر آسـانى درملكه يـا خلـق، سـبب . 3

  . دنشو مى
دهندb ملكه، طبيعت و عادت هستند دو عامل تشكيل. 4

عاملى سـبب تحريـك قـوb غضـبيۀ او مى شخص است؛ مثل كسى كه اندك
تكلف صورت  و امر با انديشه و اختيار آغازدر نفس امری است كه 

حدی كه بـه آسـانى  ن الفت گيرد؛ بهدا، نفس ب ممارست
  .)102و101: 1364، همو(د گرد خلقى تبديل مى

، تعريف ملكه از نگاه نصير الدين طوسى به اين شرح است گفته مطالب پيشبنا بر 
طبيعت فـرد اسـت و از سـوی ديگـر تأثيركيفيتى نفسانى است كه از سويى تحت 

صدور فعل از نفس بدون نياز بـه فكـر آسانىشود و سبب  فعل و عادت حاصل مى
آن را محصول طبيعت و تكرار عمـل مى وی ،ملكهاين تعريف از با توجه به . گردد مى

های هنجـاری مختلـف و متقابـل را پوشـش  سويهتوانند  مى، هر دو  ازآنجا كه طبيعت و عمل
توان به دو دسـته ملكـات حاصـله از  را نيز مىملكات  ،دنده

  . ردتقسيم ك ها رذيلت

  معرفت) ج

معرفت است از نظر نصير الدين طوسى، شرف نفس آدمى علم و
تر از نفوسى است  شريف ،ندك ه قابليت علمى از علوم را پيدا مىك
واسطۀ اين معرفت است كه نفس آدمى به قرب و فيوضات خـاص الهـى دسـت مى به

گـردد و نماينـده خداونـد در ميـان خلـق و  جدا مى ها ديگر نقشسيله از بدين و
  .)26: 1363همو، (گردد  مى

82  
  

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
7

8
، 

ن
تا

س
تاب

 
13

94
  



83  

 

 

تق
 م

ير
أث

ت
ى

س
طو

ن 
دي

رال
صي

ر ن
ظ

من
ز 

ت ا
رف

مع
و 

ى 
سان

نف
ت 

كا
مل

ل 
اب

  

: خوانـد نصير الدين طوسى تصور و تصديق نفس الامری موجودات را علم و معرفت مى
» ُ ام و لواحـق آن چنانچـه در نفـس الامـر كـد و تصديق به احوَ علم تصور حقايق موجودات ب

ــ ــوت انســانىباشــد ب ــدر ق ــى، (» ه ق ــو، 108و  377و 375: 1361؛ همــو، 37: 1364طوس وی . )95: 1383؛ هم
شـمارد كـه مـراد وی از علـم و معرفـت را بهتـر از  مى برای علم حقيقى برنيز هايى را  ويژگى

  : دساز پيش آشكار مى
  مظهر لغيره است؛ علم حقيقى، بسان نور ظاهر بنفسه و. 1
   ؛آن پردازد و نه صرفاً ظاهری از نه اشيا مىك علم حقيقى به شناخت. 2
ه كـطالب علم بايـد قصـدش از تحصـيل ايـن باشـد  ، پسدار است علم حقيقى جهت. 3

  .دهد مىدين علم را به ديگران انتقال  یاو برای رضا خدا و احيا. سازدجهل را از خود دور 
  او به خير است؛ رسانندbننده سعادت بشر و ك تأمين. 4
شـود انسـان بـه عـالم  همچنـين سـبب مى. قيقى سبب نورانيـت وآرامـش اسـتعلم ح. 5

  ؛قرار يابدخدا برسد و دل او آرام و  باه به مقام اتحاد كتوحيد، بل
آيـد  در پرتو معرفت حقيقـى بـه دسـت مى ،است ناپذير زوال يقين كه معرفتى ثابت و. 6

  .)217: 1341همو، : نيز نك ؛79و  65: 1373؛ همو، 69و 38: 1364طوسى، (

  ها تو رذيل ها تفضيل) د

را امـور  ها تفضـيل ن،مـايقبول اصل حسن و قبح عقلى به تبع حك دليلنصير الدين طوسى به 
. )146: 3، ج1375طوسـى، ؛ 241: 1381،  رازی(دانـد  را امـور مقتضـى ذم مى هـا رذيلتمقتضى مدح و 

در . )44: 1367همـو، ( شـمارد را از جنس حالات نفسانى برمـى ها رذيلتو  ها فضيلت وی جنس
كنـد  را ضد آن تعريف مى ها رذيلترا همان مكارم اخلاق و  ها فضيلتتوضيح ديگری وی 

  .)71: 1413همو، (
بـه اخلاقـى و عقلانـى امـری اسـت كـه امـروزه در اخـلاق  ها رذيلتو ها  فضيلتتقسيم 

بنـدی  ای ايـن تقسـيمكه در مبنـ نظرهايى فارغ از اختلاف. شود مىتأكيد  بر آنمحور  فضيلت
عقلانـى يـا  یها فضـيلتمحـور از  تعريفـى كـه اخـلاق وثاقـتدر اين نوشتار به ،  وجود دارد

عقلانى همان قوا، استعدادها و  یها فضيلت ،در اين تعريف. پردازيم مىدهد  معرفتى ارائه مى
آنهـا بـه نحـو  تبـا كاربسـاند و افراد  ای هستند كه در اثر تمرين بهبود يافته های ذاتى توانايى

ای  مجموعـه ها فضيلتديگر،  بيانبه . توانند باورهای صادق به دست آورند قابل اعتمادی مى



های اكتسابى هستند كه به نحو قابـل اعتمـادی 
 حـال اگـر ايـن. رسـانند بـه صـدق مـدد مى

جـوادی،  جوادپـور و(عقلانى خواهند بـود 

  اصول كلى ارتباط معرفت و ملكات از منظر نصير الدين طوسى

در بيـان  ،دهـد ای كه مبتنى بر علم النفس فلسفى ارائه مى
از . پـردازيم در ادامـه بـدان مىكنـد كـه 

 موضـوع. تعريف قـوه نطـق اسـت بحث كمال نفس انسانى و
نصير الدين طوسى با بحث كمال نفـس انسـانى گـره خـورده 
وسـى در تعريـف كمـال شـئ بـا مقـدمات 

   ؛با او در آن شركت ندارد
يـا نقصان شئ نيز در قصـور  كه چنان

نطـق . پـردازد يعنى قوb نطق مى ،سان
از تمييـز  برخـورداریادراك معقـولات؛ 

 ، افعـال انسـان بـه خيـر و شـرّ  تصرف ارادی در افعال كه به سـبب ايـن قـوه

آن را بـا برخـى ديگـر  والدين طوسـى از نطـق وجـود دارد 
از تمييز قبيح و مـذموم و شـاخص  برخورداری

دو قوb نفـس  او برشناخت فعل اخلاقى در كنار ادراك معقولات است كه اين نكته به توجه 
قـوه در نفـس  وی به دليل وجـود ايـن دو

  .)24: 1389طوسى، ( كند عقل عملى را برای انسان تعريف مى
 اصـيلنصير الدين طوسى تفكيك عقل نظـری و عملـى 

تبـع مـدركات و  به كه عقل، عقل واحد است كه

  

 

های اكتسابى هستند كه به نحو قابـل اعتمـادی  های ذاتى يا عادت ثابت، توانايى های از حالت
بـه صـدق مـدد مى دسـتيابىها و در  فرد را در كسب برخى موفقيت

عقلانى خواهند بـود  یها فضيلت ،به حوزه شناخت مربوط باشند ها فضيلت
  .)102و  101: 1393

اصول كلى ارتباط معرفت و ملكات از منظر نصير الدين طوسى

ای كه مبتنى بر علم النفس فلسفى ارائه مى نصير الدين طوسى در نظام اخلاقى
كنـد كـه  ، اصولى را بيـان مى نى و معرفتارتباط ملكات نفسا

بحث كمال نفس انسانى و ،مقدماتى اين اصول های بحث
نصير الدين طوسى با بحث كمال نفـس انسـانى گـره خـورده  انديشهدر  ها فضيلتملكات و 

وسـى در تعريـف كمـال شـئ بـا مقـدمات نصير الـدين ط. اند روی يك سكهاين دو است و 
  :زيرطرح بحث كرده است

با او در آن شركت ندارد یهرموجود خاصيتى دارد كه هيچ موجود ديگر. 1
چنان ؛كمال هر چيز در تمامى صدور خاصيت اوست. 2
  .باشد آن خاصيت مىعدم 

سانفاصل ان ويژگىمقدمات فوق به  آوردنپس از  وی
ادراك معقـولات؛  ای است بـا توانـايىِ  از نگاه نصير الدين طوسى قوه

تصرف ارادی در افعال كه به سـبب ايـن قـوه؛ و قبيح و مذموم
  .)34و  33: 1389طوسى، (د نشو مى تقسيم

الدين طوسـى از نطـق وجـود دارد  ای كه در تعريف نصير نكته
برخورداریتأكيد همزمان به  ،سازد متفاوت مى ها تعريف

شناخت فعل اخلاقى در كنار ادراك معقولات است كه اين نكته به توجه 
وی به دليل وجـود ايـن دو. گردد يعنى عقل نظری و عقل عملى باز مى ،ناطقه
عقل عملى را برای انسان تعريف مى و كمال عقل نظری گونه، دو ناطقه

نصير الدين طوسى تفكيك عقل نظـری و عملـى  البته بايد توجه داشت كه از نظر
كه عقل، عقل واحد است كه معنا ؛ بدينتبع است هنيست، بلكه تفكيكى ب

84  
  

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
7

8
، 

ن
تا

س
تاب

 
13

94
  



85  

 

 

تق
 م

ير
أث

ت
ى

س
طو

ن 
دي

رال
صي

ر ن
ظ

من
ز 

ت ا
رف

مع
و 

ى 
سان

نف
ت 

كا
مل

ل 
اب

  

با اين مبنا، نصير الدين طوسـى ارتبـاط عقـل . )27و  36: همان(معقولات دو اصطلاح يافته است 
متقابـل  تـأثيركه اين امـر، يكـى از مبـانى  دكن ای متقابل تعريف مى گونه نظری و عملى را به

عملـى دهد، زيرا وحدت عقل نظـری و  را تشكيل مىطوسى  محققّملكات و معرفت از نظر 
ارتباط مبنـايى ميـان معرفـت و  متعلقات نشانِ تنها به دليل به لحاظ اصل و بنياد و تفاوت آنها 

  .استملكات 

  معرفت ارتباط ملكات و

 از قوای انسان در رساندن انسان به كمـال و دامك نصير الدين طوسى پس از بيان كاركرد هر
هـای خاصـى را بـرای توضـيح ايـن  قالـب ،به نوع رابطۀ ملكـات و معرفـتبا اشاره ،  سعادت

های يادشده كه بيانگر ارتباط دوسويۀ معرفـت  قسمت قالب دامه،در ا. گيرد ارتباط به كار مى
گـردد و سـپس هريـك از ايـن دو سـوی ارتبـاط جداگانـه  ، بيـان مى و ملكات نفسانى است

   :گردد بررسى مى

  معرفت بسان ماده و صورت ارتباط ملكات و) الف

كـه يكـى  شـود قوb نفس ناطقۀ انسان اشـاره مى در بحث كمال انسان به دو گذشت كه چنان
، شـوق آن بـه ادراك معـارف و  كمـال قـوb نظـری. قوb عملى و ديگـری قـوb نظـری اسـت

آگـاهى بـه مراتـب موجـودات و حقـايق آنهـا   علوم است تا به مقتضای آن آدمى دستيابى به
ت مطلـوب گام نخست برای رسيدن به معرفـ نصير الدين طوسى اين معرفت را. پيداكند يابد

 .رسد واسطۀ آن به عالم توحيد و مقام اتحاد مى داند كه غايت كمال است و نفس به حقيقى مى
 ؛قوا و افعال خويش را مرتب و منظـوم گردانـد  همچنين كمال قوb عملى اين است كه آدمى

م قـوا انسـان بـه اخـلاق مرضـى يكديگر موافق و مطابق شوند و از طريق تسال با كه ای گونه به
  .)36و  35: همان(دست يابد و در مرحلۀ بعد به درجۀ اكمال غير و تدبير منزل و مدن بپردازد 

؛ بـدين ترتيـب كـه ددار را بيان مى وی پس از بيان كمال قوb نظری و عملى رابطه آن دو
و تأكيـد  ددانـ مىمـادb آن  كمال عقل عملـى را ،يعنى معرفت را صورت ،كمال عقل نظری

علم  ، گونه كه ماده بدون صورت و صورت بدون ماده فاقد ثبات و ثبوت است كند همان مى
  .)37: همان(باشد  علم محال مى عمل بى ضايع ونيز عمل  بى



مـاده، قـوb  باتوجه به رابطۀ ماده و صورت در فلسـفه كـه صـورت تمـام حقيقـت شـئ و
،  شـودكه معرفـت به اين شكل ترسيم مى

است و ملكات نقش مـاده و علـت قـابلى را بـرای 

قالب ديگر در نظام فكری نصير الدين طوسى برای توصيف ارتباط ملكات و معرفت مبـدأ و 
ت مبدأ كمالى انسان است و نقش غرض يا همان علت غايى در ذهن را ايفـا 

بنـابراين، عمـل همـان . غايت خارجى معرفت و هـدف مطلـوب از آن عمـل اسـت
، همـان  گونـه كـه معرفـت معرفت است كه در كسوت وجود خارجى درآمـده اسـت؛ همان

اند، رابطۀ ملكـات  ه كه ملكات، حاصل تكرار و ممارست عمل
ذهنـى و عينـى تفـاوت  ای دانسـت كـه تنهـا در وجـود

، همان علم است كه در موطن عقل عملى در 
دو تجلـى  در حقيقـت هـر، ثمـر عمـل اسـت و 

عمل را تعلقـى اسـت  كه چنانهم... نظر را تعلقى است به عمل
ای بندی قـو كه در بيان تقسيم آورد ای مى

تحريـك بـه آلات  و )عالمه(ادراك به ذات 
عامله به قـوb دفـع قوه  شود و عالمه خود به قوه نظری و عملى تقسيم مى

قـوه اسـت  نفـس دارای چهـار ،بدين ترتيب

  است؛ 
  است؛ 

  است؛
  

  

 

باتوجه به رابطۀ ماده و صورت در فلسـفه كـه صـورت تمـام حقيقـت شـئ و
به اين شكل ترسيم مى ، رابطۀ معرفت و ملكاتاستپذيرندb كمالات شئ 

است و ملكات نقش مـاده و علـت قـابلى را بـرای  دهندb حقيقت نفس آدمى  تشكيل ساختار
  . داردمعرفت 

  رابطۀ معرفت و ملكات بسان مبدأ و تمام) ب

قالب ديگر در نظام فكری نصير الدين طوسى برای توصيف ارتباط ملكات و معرفت مبـدأ و 
ت مبدأ كمالى انسان است و نقش غرض يا همان علت غايى در ذهن را ايفـا معرف. تمام است

غايت خارجى معرفت و هـدف مطلـوب از آن عمـل اسـت. دكن مى
معرفت است كه در كسوت وجود خارجى درآمـده اسـت؛ همان

  .)همان(صورت ذهنى عمل است 
ه كه ملكات، حاصل تكرار و ممارست عملبا در نظر داشتن اين مقدم

ای دانسـت كـه تنهـا در وجـود تـوان رابطـۀ اتحـادی و معرفت را مى
، همان علم است كه در موطن عقل عملى در  گاه عمل تجلى علم است؛ يعنى عمل. يابند مى

، ثمـر عمـل اسـت و  شده است و گـاه علـم كسوت حركت ظاهر
  .اند به حسب موطن مربوطه  تكامل نفس

  عنوان قسم يكديگر معرفت به ملكات و) ج

نظر را تعلقى است به عمل« :گويد مى نصير الدين طوسى
ای مى رفع شبهه برایاين مطلب را وی . )64: همـان(» به نظر

ادراك به ذات  قوه نفس را دارای دو او. نفس بيان كرده است
عالمه خود به قوه نظری و عملى تقسيم مىقوه . داند مى )عامله(
بدين ترتيب. گردد تقسيم مى) شهويه(و قوb جذب ) غضبيه(

   :شود يك فضيلتى حاصل مى هر كه از اعتدال
است؛ » حكمت«قوb نظری كه نتيجۀ اعتدال در آن . 1
است؛ » عدالت«آن  در قوb عملى كه نتيجۀ اعتدال. 2
است؛» شجاعت«آن  در قوb غضبى كه نتيجۀ اعتدال. 3
. است» عفت«آن  در قوb شهوی كه نتيجۀ اعتدال. 4
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اعتـدال  در گرو،  كه كمال قوb عملى است عدالت دستيابى بهنصير الدين طوسى به باور 
كند كه حكمت به دو قسم نظـری و  سپس اين اشكال را مطرح مى. است گانه ديگر قوای سه

شود و  تقسيم مى) اخلاق، تدبيرمنزل و سياست مدن(به سه صنف نيز عملى و حكمت عملى 
ند و ا مشـتركقسـم و مقسـم  ،بنـابراين .چهارگانه حكمـت اسـت يلافضى از يك،  در اخلاق

  . شود كه قسمتى مدخول است حكمت جزو اقسام خودش مى
سئله را با رابطۀ وثيق نظر و عمل يا به تعبيری معرفت و ملكات نفسـانى حـل او م در اينجا

نظر را نيز تعلقى اسـت بـه ...  ، كه عمل را تعلقى است به نظر همچنان«با اين بيان كه  ؛دكن مى
اصـل حكمـت قسـمى از اقسـام حكمـت عملـى آمـد تـا  پس از اين جهت تحصـيل... عمل
حكمـت در ايـن  آنكـه مـراد از ، حكمت از عدالت بـود بـا عدالت از حكمت است كه چنان

  .)64: همان(» بايد و آن را حكمت عملى نيز خوانند كه چنان  ،مقام استعمال عقل عملى باشد

  حيوان فاصل انسان و عنوان حدّ  معرفت به رابطۀ ملكات و) د

انسـانى  حيـوانى و ،فاصل نفس نباتى گونه كه اشاره شد نصير الدين طوسى در بيان حدّ  انهم
داری علـم و شـعور بـه  ين صورت كه نفـس حيـوانى رادب. كند ای متفاوت عمل مى تا اندازه

شـعور  ،دسـاز نفس انسانى را از آن متمايز مـىرا كه داند و آنچه  علاوه اختيار در حركت مى
طوسـى  محقـقبـه بيـان ديگـر، . شـود د كه باعث تمييز فعل خـوب و بـد مىدان و معرفتى مى

از ايـن مطلـب . شمارد سازد فاصل نفس انسان و حيوان برمى كه فعل اخلاقى مى را ای انديشه
 انجامند معرفت و اعمال انسانى ـ كه به ملكات مى تنگاتنگ ميانتوان نتيجه گرفت رابطۀ  مى

 ويژگـىيابد و  در انسان همين ارتباط است كه موضوعيت مى شود و ـ تنها در انسان ديده مى
   .رود مى شمار بهنوع انسان 

  ملكات بر معرفت از نگاه نصير الدين طوسى تأثير

تـأثر متقابـل آنهـا  و تـأثيربـه بيـان  در ادامـهمعرفت  پس از بيان اصول كلى ارتباط ملكات و
 يلافضـ چـوند و شـو ه بررسـى مىيـك محـور از ايـن ارتبـاط دوسـوي جادر اين. پردازيم مى

را بـه بحـث معرفـت  آنهـا بـرتأثيرو سـپس  ها فضـيلتاقسـام نخست اند،  دهنده ملكات شكل
  .گذاريم مى



، بخش قابل اعتنايى از آثـار اخلاقـى نصـير 
در  ها فضـيلتتفكيك  البته در آرای او

موارد هر يك از دو دسـته كـاملاً بـا  

ديگر تفـاوت كـه بـا يكـه نفس انسانى دارای سه قوه اسـت 
؛ گوينـدن نفس سبعى داه بكقوه غضبى 

دام از كـاعتدال و تهذيب هـر رعايت 
اعتـدال نفـس ناطقـه  رعايـت ه ازكـ همچنان
 فضـيلت عفـت ،از اعدال نفس بهيمى 

  .)110: 1364همو، (آيد  فضيلت عدالت حاصل مى
نصـير . هستندحاصل اعتدال قوای نفسانى 

 و حكمـت، شـجاعت، عفـت(چهارگانـه 
ى را تعريـف رذيلتـ،  ها فضـيلتهريـك از ايـن 

صورت گرفته  ها فضيلتمحور در مورد 
حكمـت (، فضيلت مربوط به قوb ناطقه 

 عقلانى و فضـيلت مربـوط بـه قـوb غضـبيه و شـهويه جـزو

ه كـانـواعى . دانـد مى» حكمـت«نصير الدين طوسى حاصل اعتدال در قوb ناطقـه را فضـيلت 
صـفای . 3سـرعت فهـم؛ . 2ا؛ كـذ. 1 
بندی  دسـته ركتـذ. 7 و يـادگيری و تحفـظ

  :پردازيم
سـرعت و بخـش  وشش و تمرين در مقدمات نتيجه

  

 

  آن بر معرفت ها و تأثير اقسام فضيلت) الف

، بخش قابل اعتنايى از آثـار اخلاقـى نصـير  رود گونه كه از يك نظام اخلاقى انتظار مى همان
البته در آرای او .اختصاص دارد ها فضيلتاقسام  الدين طوسى به بيان

 ولىصراحت نيامده است،  دسته اخلاقى و عقلانى به دو
  . تفكيك حيثيت برشمرده شده است

  ها اقسام فضيلت

ه نفس انسانى دارای سه قوه اسـت كبيان شده است  شناسى در نفس
قوه غضبى . 2؛ ندگوي كى ه به آن نفس ملكقوه ناطقه . 1 :دارند

رعايت از . شود ه به آن نفس بهيمى گفته مىكقوه شهوانى . 3
همچنان ؛شود حاصل مىمتناسب با آن اين قوی فضيلتى 

 و  حكمت، از اعتدال نفس سبعى فضيلت شجاعت فضيلت
فضيلت عدالت حاصل مى ،مجموع اين قویرعايت اعتدال در از  و

حاصل اعتدال قوای نفسانى  ،ندا كه همان ملكات نفسانى ها فضيلتبنابراين 
چهارگانـه  یها فضـيلتايـن از  دامكـ الدين طوسى برای هـر

هريـك از ايـن  كرده است و در مقابلِ  يادانواعى را ) عدالت
  . كرده است

محور در مورد  شناسى فضيلت با توجه به تقسيمى كه در معرفت
، فضيلت مربوط به قوb ناطقه  ترا به عقلانى و اخلاقى تقسيم كرده اس ها فضيلتو 

عقلانى و فضـيلت مربـوط بـه قـوb غضـبيه و شـهويه جـزو یها فضيلتدر قالب ) و انواع آن
  .شود بندی مى اخلاقى طبقه یها فضيلت

  عقلانىی ها فضيلت. 1

نصير الدين طوسى حاصل اعتدال در قوb ناطقـه را فضـيلت 
 :هفت نوع است گيرند در رار مىقمت كتحت جنس ح

تحفـظ. 6حـس تعقـل؛ . 5؛ يـادگيریسـهولت . 4ذهن؛ 
پردازيم در ادامه به توضيح هر كدام از اين انواع مى. شوند مى

وشش و تمرين در مقدمات نتيجهك بسياریاوت و هوشمندی، از كذ. 1
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ه از خـود نـور كـهمانند مـاه شـب چهـارده  و اين عمل شود گيری قضايا حاصل مى نتيجهدر 
   .آيد مىوجود آدمى ای در  هكبه صورت مل، افشاند مى

پـى بـه لازم و دال  تأمّله نفس از ملزوم و مدلول بدون نياز به كسرعت فهم آن است . 2
  برد؛ مى

نهايـت آرامـش اسـتعداد و آمـادگى  بـدون اضـطراب و در نفـس يعنـى ،صفای ذهن. 3
  ند؛كاستخراج مطلوب را پيدا 

بـه  ،ندك ه به ذهن خطور مىكيعنى نفس بدون منع چيزهای متفرقه  ،سهولت يادگيری. 4
  ند؛كليت خود به مطلوب توجه ك

ه به اهمال و سستى دچـار كند كدر بحث از حد لازم تجاوز ن نفس يعنى ،لحسن تعقّ . 5
  ؛كندرا اعتبار  شود و يا امور خارجى

ر و تخيـل كـه با قوه تفك را های عقلى و وهمى صورت نفس تحفظ و يادگيری، يعنى. 6
  و نگاه دارد؛كني ه استلحاظ كرد

در ذهـن موجـود  های اه كه بخواهد بتواند از صـورتآسانى هرگ يعنى نفس به ،ركتذ. 7
  .)112 :همان(ه برای او درآمده باشد كار به صورت ملكند و اين كاستفاده 

  اخلاقى یها فضيلت. 2

بلنـد . 3نجـدت؛ . 2گبـر نفـس؛ . 1: يازده نـوع اسـت ،ه تحت جنس شجاعت استكانواعى 
  . رقتّ. 11حميت؛ . 10تواضع؛ . 9تحمل؛ . 8شهامت؛ . 7سكون؛ . 6حلم؛ . 5ثبات؛ . 4همتى؛ 

حـس . 3رفـق؛ . 2حيـاء؛ . 1 :دوازده نـوع اسـت ،ه تحت جـنس عفـت اسـتكو انواعى 
حريـت؛ . 11انتظـام؛ . 10ورع؛ . 9وقـار؛ . 8قناعت؛ . 7صبر؛ . 6دعت؛ . 5؛ تالممس. 4هدی؛ 

  .سخا. 12
صـداقت؛ . 1 :دوازده قسم استبر ه تحت جنس عدالت است نيز كو دست آخر انواعى 

. 9حسـن قضـا؛ . 8ت؛ كحسـن شـر. 7افات؛ كم. 6صله رحم؛ . 5شفقت؛ . 4وفا؛ . 3الفت؛ . 2
  .عبادت. 12ل؛ كتو. 11تسليم؛ . 10د؛ تودّ 

  معرفت و ملكات بر ايلفض تأثير) ب

 .ملكـات قائـل اسـت معرفـت و ميـانای وثيـق  گذشت كه نصير الدين طوسى رابطـهتر  پيش



ــأثير ملكــات برمعرفــت لازم اســت  ت
 های تليفضـ كـه از آنجـا ،ديگـر سـو

 ها فضـيلتنقـش  بيانگر،  معرفت ها بر

فلسفى نصير الدين طوسى و نيز مسائل فلسفى ناظر به مبحـث 
توضــيحاتى اســت كــه در شــامل  ،های اخلاقــى آثــار او

بخشـى عقـل فعـال،  چـون فراينـد معرفـت
هـايى اسـت كـه در آثـار  آداب كسب علم از جمله عنوان
  . هايى شده است اشارهفضائل بر معرفت 

  ها و ملكات نفسانى

عقل فعـال، عقلـى . ، اتصال به عقل فعال است
  .)19: 1363طوسى، 

س انسـان، خزانـۀ عنـوان موجـودی مجـرد و خـارج از نفـ
معـانى  وها  تنفس صـور. دارد مىآن را دريافت 

ثـرت كايـن . نـدك شوراند و در آنها تصرف مى
 نـد وك دهد و او را ورزيده مى ، استعداد قبول مجردات را از جوهر مفارق به نفس مى

  .)368و  868ـ  864: 1362زاده، 
: گويـد نصـير الـدين طوسـى مى. خواهـد

های اتصـال  علت. برد اتصال به عقل فعال دارای علت است و در اين راستا از سه علت نام مى
عقـل  ،علت بعيد اين اتصـال. ، علت متوسط و علت بعيد

ه كـه عقـل بالمكـاسـبه كپس از آن از قـوه 
تا در نهايت به عقل بالفعل ) علت متوسطه

جريان نيست و عوامل ديگری نيز در اين فرايند نقش اساسـى دارنـد، زيـرا 
در  حاضر و مراقب، پيوسـتهشخص هميشه 

از آن دور اسـت و از  ، هميشـهنـدك ه از آن اعـراض مـى

  

 

ــرای بررســى يــك ســوی ايــن رابطــه ــون ب ــأثيريعنــى  ،اكن ت
ديگـر سـو از. تبيين گرددفلسفى نصير الدين طوسى  شناسى نفس

ها بر تليفض تأثير، بررسى  اند سازندb ملكات ناظر به فضيلت
  . در تحصيل معرفت نيز خواهد بود

فلسفى نصير الدين طوسى و نيز مسائل فلسفى ناظر به مبحـث  شناسى نفسمباحث ناظر به 
های اخلاقــى آثــار او علــم و همچنــين بعضــى از سرفصــل

چـون فراينـد معرفـتهمهايى  سرفصل. گشاست موضوع مورد بحث راه
آداب كسب علم از جمله عنوان نيز بحث اخلاقى سير و سلوك و

فضائل بر معرفت  تأثير دربارbفلسفى و اخلاقى نصير الدين طوسى 

ها و ملكات نفسانى سازی فضيلت عقل فعال در گرو زمينهبخشى  معرفت

، اتصال به عقل فعال است نصير الدين طوسى يكى از منابع معرفت از نظر
طوسى، (رسند  مىييدات او از قوه به فعل أت باه اشيا كاست 

عنـوان موجـودی مجـرد و خـارج از نفـ عقل فعال را بـه حكيمان مشاء
آن را دريافت  دانند كه نفس به حسب استعداد كلياتى مى

شوراند و در آنها تصرف مى را مى موجود در خزانه حافظه و واهمه ىِ ئجز
، استعداد قبول مجردات را از جوهر مفارق به نفس مى تصرف

زاده،  حسن(دهد  ليات مىكبه او استعداد اتصال به مجردات و 

خواهـد ونه اتصـال علتـى مىگه هركاما ضروری است 
اتصال به عقل فعال دارای علت است و در اين راستا از سه علت نام مى

، علت متوسط و علت بعيد علت قريب :به عقل فعال عبارتند از
پس از آن از قـوه . ه آمادگى و قابليت اتصال داردكهيولانى است 

علت متوسطه(شود  مى كبه عقول مفارقه نزدي ،است بالاتر رفته
  ). علت قريب(رسد  مى

جريان نيست و عوامل ديگری نيز در اين فرايند نقش اساسـى دارنـد، زيـرا  اين تمام البته
شخص هميشه . سان نيستكاين اتصال برای همه ي افزايد وی مى

ه از آن اعـراض مـىكولى شخصى  ،حال تحصيل است
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ى مثل ثرت تصرف در خيالات حسّ ك« ،دين طوسىبه بيان نصير ال. ماند علوم و معارف بازمى
» شـوند ارتباط انسان به نتيجـه خـاص و عـام الـه مى  سبب و رشته ،، اشتغال و تمرينات معنوی

  .)367:  همان(
، همـان طـور  ر بيشـتر شـودكـهرچه طهارت و تقـديس ف اند آوردهدر توضيح اين مطلب 

، هرچـه اسـمای الاهـى در نفـس ؛دگرد مىتجانس و تسامخ به عالم اله بيشتر  ،اتصال ،ارتباط
فـرد از مفارقـات قدسـيه بيشـتر شـود و تلطيـف سـرّ و   شود و هر انـدازه اندوختـه اجرابيشتر 

شـود  مى و فهـم سـريع و حدسـيات انسـان بيشـتر  يـابى ك، نازگرددحضور به عالم اله بيشتر 
  .)883: 1362زاده،  حسن(

تحصيل علـم كـه البتـه  چگونگىب علم و كس بارهاز همين مبنای نصير الدين طوسى در
. عمـل در معرفـت اسـتنباط كـرد تـأثيرتوان مبنايى برای  مى ،تقرير مشايى اين موضوع است

با ارتقای عقل عملـى نيـز پيونـد  گفته پيشحصول هر درجه از علم در هر يك از فرايندهای 
، ايـن نفـس مجـرد و  ى معلـولىقاعده سنخيت علـّ و طبق مبانى فلسفه اسلامى زيرا ،خورد مى

 تواند با عقل فعال كه دارای تجرد عقلانـى اسـت ارتبـاط برقـرار رها از متعلقات است كه مى
ى معلـولى در لـزوم سـنخيت علـّ(بنابراين، با افزودن ايـن قاعـده . و از آن مستفيض شود كند

تـوان نقـش عمـل در معرفـت را بـه  مى) عقل فعـالكمك  بهعلمى های  تفرايند افاضه صور
و ملكـات  ها فضيلت تأثيرمبنايى برای  چونانو از آن  آورد ورت يك كبرای كلى در نظرص
 .معرفت سود جست بر

  ، مقدمۀ كسب معرفت سير و سلوك

اسـت و راه آن، ه تلياز رذگزيـدن  و دوری ها تليفضـ دادن تهذيب نفس الزام نفس به انجام
ه ايجـابى مسـئله اسـت و سـير و سـلوك بيشـتر جنبـ از بحـث. و رياضت است كسير و سلو

بحـث كـه  حالىجـای داد، در  ها فضـيلتملكـات و  شمارتوان آن را در بحث كنونى در  مى
دو  گرچـه در هـر. گيـرد جـای مى ها رذيلت، بيشتر سلبى است و در مقولۀ رفع  تهذيب نفس

 ،وجـود دارد هـا رذيلتو رفـع  ها فضـيلت، ايجـاد  بحث يعنى سير و سلوك و تهـذيب نفـس
و مباحـث  ها فضـيلت، مباحث سير و سـلوك بـا نگـاه ايجـاد  بندی و تنظيم بحث قهجهت طب

  . شده استبررسى در اين نوشتار  ها رذيلتتهذيب نفس با نگاه رفع 
رده اسـت كـه غايـت ايـن كـاشـاره  كنصير الدين طوسى به شش مبدأ برای سير و سلو



هر كـدام از مبـادی نجا كه آ آز. باشد
غايت عنوان  معرفت به صراحت بهروند و 

. خـورد معرفـت گـره مى ملكات بـر 
. 4نيـت؛ . 3ت؛ ثبـا. 2ايمـان؛ . 1: ردشما

توانـد در  مىند، كگانه را درست بفهمد و به آن عمل 
در ادامــه بــه تبيــين ايــن مــوارد . رســيدن بــه معرفــت و دســتيابى بــه ســعادت كاميــاب شــود

، ايمـان بـه تقليـد،  ن بـه زبـانايما: ايمان از نظر نصير الدين طوسى مراتبى دارد
ايمان  ،متر از آن نبايد باشدك كآنچه در سلو

بـه  .دانـد مـىفايـده  نصير الدين طوسى سير و سلوك را بدون آرامش نفس بـى
ثبـات از  .مال مطلوب و معرفت بايد دارای عقيده ثابتى باشد

  . ه با ايمان و آرامش نفس مقارن است
نيـت . داردنيت نقش مهمى  ،آن را دارد

نيـّت : من عمله المؤمن خيرٌ  ةُ نيت«: اند رو، گفته
؛ ايـن بـدان »مهـم در اعمـال نيـّت آنهاسـت

صدق تنها در مـورد گفتـار  يقين به .گفتن است
يعنـى در نيـت،  ش به فضيلت صدق عمل كنـد؛

 :گويـد ايـن مطلـب مى توضـيحنصير الـدين طوسـى در 
، صـاحب  انسـان صـادق. گـذارد ه صادق باشد، اين صدق او بر اعمال او نيـز اثـر مى

 ؛ به سوی پروردگار مْ وَأَسْلمُِواكوَأَنيِبوُا إِلىَ رَب
  .پردازد ، به تبيين توبه مى

يعنـى در عبـادت خـدا هـيچ  ؛ردن چيزی از هر چه غير اوسـت

  

 

باشد ، معرفت مى مبادی كه همان غايت سير و سلوك است
روند و  مى شمار نوعى فضيلت يا ملكه اخلاقى به به يادشده

تأثير، اين بحث با مسئله  شده است معرفىسير و سلوك 
شما مى برمبادی سير و سلوك  عنوان وی موارد ذيل را به

  .اخلاص. 6توبه؛ . 5صدق؛ 
گانه را درست بفهمد و به آن عمل  ه اين مبادی ششكسى كگمان  بى

رســيدن بــه معرفــت و دســتيابى بــه ســعادت كاميــاب شــود
  :پردازيم مى

ايمان از نظر نصير الدين طوسى مراتبى دارد :ايمان. 1
آنچه در سلو. )9: 1373طوسـى، (مال كايمان به قلب و ايمان به 

  .)57: 1405همو، (از روی تقليد و ايمان به غيب است 
نصير الدين طوسى سير و سلوك را بدون آرامش نفس بـى :ثبات. 2

مال مطلوب و معرفت بايد دارای عقيده ثابتى باشدكدر رسيدن به آدمى  اعتقاد او،
ه با ايمان و آرامش نفس مقارن استكحالتى است  ،نظر وی

آن را دارد دادن ه آدمى قصد انجامكاری كدر هر  :نيت. 3
رو، گفته از اين. است بسان جان و عمل همانند تن آدمى

مهـم در اعمـال نيـّت آنهاسـت: عمـال بالنيـاتالأ«و » مؤمن بهتر از عمل اوسـت
  .)15: همان(زندگى تن به جان است معناست كه 

گفتن است راست ایصدق در لغت به معن :صدق. 4
ش به فضيلت صدق عمل كنـد؛ارهايكمام صادق بايد در ت ه آدمكنيست، بل

نصير الـدين طوسـى در  .هايش صادق باشدرداركعزم و در 
ه صادق باشد، اين صدق او بر اعمال او نيـز اثـر مىكسى ك

  . )16: همان(رؤيای صادقه نيز هست 
وَأَنيِبوُا إِلىَ رَب « آيۀبا استناد به توبه  توضيحاو در  :توبه. 5

، به تبيين توبه مى)54: زمر(» خويش برگرديد و اسلام آوريد
ردن چيزی از هر چه غير اوسـتك كيعنى پا :اخلاص. 6
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نـد ك گويـد و هرچـه مـى هرچـه مى ،اعم از دنيوی و اخروی با وی در نياميزد یغرض ديگر
  .)21: همان(همه برای رسيدن به خدا باشد 

ه اخـلاص دارد و در كـسـى ك .دارد اساسـىاخلاص در رسيدن به معرفت حقيقى نقش 
نصـير الـدين طوسـى . دور استبه  ك، از شركندحفظ را كوشد جهت الهى  ارها مىكتمام 

جلـى همـان  كشـر. خفـى كشر. 2 جلى؛ كشر. 1: رده استكرا به دو نوع تقسيم  كشر
تـرين مـانع در سـير و  بزرگ ،مـالكبرای طالب . خفى است كپرستى است و ماباقى شر بت
  : است كالى االلهّٰ شر كسلو

فمن كانوا يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعباده ربه احدا؛ كسى كه 
ام دهـد و در عبـادت بايد عمل صالح انج ،خواهد به ديدار پروردگار دست يابد مى

  .)21: كهف(پرورودگارش حتى يك نفر هم شريك نباشد 
ــك ــا تمسّ ــات  او ب ــه رواي ــتب ــد اس ــه، معتق ــن زمين ــر در اي ــر ش ــود كاگ ــرف ش  ،برط

مـن اخلـص اللهّٰ «. )15: همـان(خواهد شـد  یمت از قلب انسان بر زبانش جاركهای ح سرچشمه
؛ هر كس چهل روز خود را برای خدا مه من قبله على لسانهكاربعين صباحا ظهرت ينابيع الح

ــد، چشــمه ــاری مى خــالص گردان ــانش ج ــر زب ــب او ب ــت از قل ــان(» شــود های حكم . )16: هم
مت در قلـب انسـان اسـت و كهای ح ها مشهود است، سرچشمه ه در اين روايتكگونه  همان

كـه در مراحـل   هـايى طوسـى در بيـان حالت محقـق. قلب عنوان شده است ،  متكجايگاه ح
ايــن . دانــد را غايــت نهــايى ســير و ســلوك مى» معرفــت« ،شــود عــارض ســالك مى  كســلو

  .سكون. 6يقين؛ . 5معرفت؛ . 4محبت؛ . 3شوق؛ . 2ارادت؛ . 1: ، عبارتندازها حالت
 در پـى، شـوق را  شـدت اراده. طلب كمـال اسـت مرحله سير و سلوك، اراده و نخستين

لـذت مقارن  مالكيل نفس برای رسيدن به محبت م يامال كمحبت شادمانى رسيدن به . دارد
م مطلـق كگاه حا آن ،رسد ه انسان به محبت حقيقى مىكهنگامى : گويند اهل ذوق مى. است

همـه  ،شود ه در وجود معشوق فانى مىك ای گونه ند؛ بهك مى كرا با تمام وجود در) محبوب(
رخ بالاترين درجه معرفـت  پس از اين مرتبه. بيند بيند و هيچ چيز جز او را نمى را معشوق مى

 در اثر نزديكـى بـه ذات است كه اين معرفت، معرفتى حقيقى. شود كه عارف فانى مى دهد مى
از اين مرحله، مرحله يقين است و يقين در عرف اعتقادی ثابـت  پس. آيد مى پديدتعالى  حق

: لـه اسـته خود شامل سه مرحكپذير نيست  انكهيچ شرايطى ام دررفتن آن  از ميانه كاست 
  .)75ـ  72: همان(مرحله سكون است  ،حق اليقين و در آخر. 3عين اليقين؛ . 2علم اليقين؛ . 1



معرفـت  بـر ها فضـيلت تـأثيرمباحث نصير الدين طوسى كه ناظر به 
 او. آورده اسـتلامى عنـوان آداب كسـب علـم در اخـلاق اسـ

و  ها فضـيلتشمارد كه برخـى از آنهـا در عـداد 
باشـند و بـه عنـوان مقـدمات  و ملكـات نفسـانى مى
  :اين موارد از اين قرارند

 .نـدك نيت خود را اصـلاح مـى ، فردطلب چنين علمى
 ،، احيـای ديـن رضای خدا و نابودی جهل از نفـس

نور  بسيار مهم است و شايسته است برای رسيدن به
  .در پيش گيرد

از تعلـيم و پرهيـز از تعلـيم  پـيشبه معنای لزوم توجه به تزكيه 

و نفس خود را با تلاش و مواظبـت بـه تحصـيل 
  .باقى علم است

  .زيرا آموختن علم امری عظيم است
خوابيـدن عـادت دهـد و از  مكـطالب علم بايـد بـدن خـود را بـه 

  .)123ـ  126، 1388
از  منـدی از زمـان بهره، توكـل،  ، همـت

  .آمده است شمار بهعقلانى و اخلاقى است كه مقدمه كسب معرفت 

نصير الدين طوسـى . دنوجود دار ها رذيلت
ضـد (تـرس . 2؛ )مـتكضـد ح(جهـل 

  ).ضد عدالت(جور و ظلم 

  

 

  آداب كسب علم و تأثيرآن بر معرفت

مباحث نصير الدين طوسى كه ناظر به  های يكى ديگر از مدخل
عنـوان آداب كسـب علـم در اخـلاق اسـ بـا، مبـاحثى اسـت كـه  است

شمارد كه برخـى از آنهـا در عـداد  مواردی را به عنوان آداب كسب علم بر مى
و ملكـات نفسـانى مى يلافض شمارملكات عقلانى و برخى در 

اين موارد از اين قرارند. آيند مى شمار بهضروری كسب معرفت 
طلب چنين علمى جهت نخستين گام دردر  :نيت. 1

رضای خدا و نابودی جهل از نفـس ،ند و در علمك او علم را از خدا طلب مى
  .طلبد ان مىكبه قدر امرا ر كامر به معروف و نهى از من

بسيار مهم است و شايسته است برای رسيدن به آموزی منبع در علم :انتخاب استاد. 2
در پيش گيرددانشجو همت لازم را در انتخاب استاد مهذب  ،علم

به معنای لزوم توجه به تزكيه  :تقديم تزكيه بر تعليم. 3
  .بدون تزكيه

و نفس خود را با تلاش و مواظبـت بـه تحصـيل  كندطالب علم حق بايد همت  :همت. 4
باقى علم است امر، زيرا تنها سازد علوم والا و فهم آنها مجبور

زيرا آموختن علم امری عظيم است ،ندكل كطالب علم بايد بر خدا تو :توكل. 5
طالب علم بايـد بـدن خـود را بـه  :مندی از زمان بهره. 6

  .ندكويژه وقت سحر استفاده  روز به های ساعت
1388طوسى، (له گناه زا از جم پرهيز از امور فراموشى. 7

، همـت شـود امـوری همچـون نيـت كه مشاهده مى چنان
عقلانى و اخلاقى است كه مقدمه كسب معرفت  یها فضيلت

  ها و تأثيرآن بر معرفت اقسام رذيلت) ب

رذيلت، اقسام  در برابر هريك از اقسام چهارگانۀ فضيلت
جهـل . 1 :بـرد اين اقسام چهارگانه را به ايـن شـكل نـام مى

جور و ظلم . 4؛ )ضد عفت(هرزگى و شره . 3؛ )شجاعت
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كه بـه محوريـت  گزيند برمى ها رذيلتروش ديگری را در شمارش وی  ،در جای ديگر
ه افـراط و كـ داردگونه كه گفته شد فضيلت حـدی  همان. گردد باز مى اه فضيلتعدالت در 

ه در كـ هـا تليزی و رذكـمنزلـه هسـته مر پس فضيلت بـه. انجامد تفريط در آن به رذيلت مى
 هــای تليرو، در برابــر هــر فضــيلت رذ از ايــن. گيــرد در اطــراف قــرار مى ،مقابــل آن هســتند

طبـق . )117: 1364طوسـى، (و اطـراف نامحـدود  شماری وجود دارد، زيرا وسط محدود است بى
 .نـدكتواند آن فضيلت را به رذيلـت تبـديل  فضيلت مى كافراط و تفريط در ي ،اين تعريف

ه آن فضـيلت در وسـط دو رذيلـت واقـع كـدو جنس رذيله است  ،پس در مقابل هر فضيلت
گونه  را اين هشت رذيلت اخلاق ناصـریتاب كبا اين حساب، نصير الدين طوسى در . شود مى

  :شمارد برمى
  سفه و بله در ازای حكمت؛ . 2و1
  تهور و جبن در ازای شجاعت؛ . 4و3
  شره و خمود شهوت در ازای عفت؛. 6و5
  .)119: همان(ظلم و انظلام در ازای عدالت  .8و7

  يل عقلانىارذ

، انـواعى را برشـمرده  از اقسـام فضـيلت دامكـ گذشت نصير الدين طوسى برای هـر كه چنان
عقلانـى از ديـدگاه نصـير الـدين  یها رذيلتاقسام  ،با افزودن دو عامل افراط و تفريط. است

  :شود طوسى به اين صورت تكميل مى
ودنى كـه نتيجـه كـو بـلادت و اسـت  خباثت و بدجنسى كه نتيجه افـراط در ذكـاوت. 1

  . تفريط در آن است
ه كـ اسـت د ذهنـىنـككـه نتيجـه افـراط در سـرعت فهـم و  تأملسرعت تخيل بدون . 2

  .است ىارنبردن ذهن به صورت تفريطك واسطه به به
افتـد و شـوق و التهـاب  تـأخير مى هـای فـرد سـبب آن در اسـتنباط ى نفس كه بهكتاري. 3

  . صفای ذهن استنيز وسط آن  حدّ . شود افراطى كه مانع فهم مى
ندهـد ها را  ه مجـال ثبـوت صـورتكـآمـدنى  ذهـن وسـط ميـان بـه حدّ : سهولت تعلم. 4

  .، سهولت تعلم است وسط آن حدّ  انجامد؛  ه به نفهمى مىكو اعتصاب از فهميدن ) افراط(
ری از تماميـت كف وتـاهكچيزی زيادتر از تعقـل مطلـوب و  كر در ادراكروی ف زياده. 5

  .مطلوب كه حد وسط آنها حسن تعقل است



ه بــه كــها  صــورت تثبيــت ازفايــده اســت و غفلــت 
  . وسط آن تحفظ است

ندشدن ابزار اسـت و فراموشـى كشدن عمر و 
تـذكر همـه وسـط آن  حـدّ  كه شود واجب حاصل مى

 ؛بر معرفت از مسائلى است كه در ذهن نصير الدين طوسى مفـروغ عنـه اسـت
باشـد؛ مبـاحثى  های آثار وی مى ها و فصل

  . ترين اين موارد است

نـام بـرده اسـت كـه سـبب بـه  ىيهـا
ايـن بحــث  در. دنشـو معرفـت مى و در نتيجـه اخــلال در فراينـد

ايـن . طوسـى را مشـاهده كـرد محقـق

  .شود
ه نفـس كـشود  مىروه يا انتظار امری محذور ناشى 

ه اين حالت ناشـى كردن آن نيست، زيرا از انواع خوف، خوف از مرگ است 
و راه عـلاج  بنابراين، خوف ناشـى از جهـل اسـت

ى از كـطوسـى شـهوت را ي محقق. شهوت است
  .)6: 1374؛ همو، 193

نصـير الـدين . ترين آفات عقل و اسباب اخلال در معرفت است
  

 یهـا رذيلتعقلانـى و هـم در دسـتۀ 
، غضـب و خـوف در  مانند حسـادت

  

 

فايــده اســت و غفلــت  ه ضــبطش بىكــتوجــه بــه چيــزی . 6
وسط آن تحفظ است حدّ  انجامد و مىروگردانى از حفظ مهمات 

شدن عمر و  ه موجب ضايعكروی در خواستن  زياده. 7
واجب حاصل مى اموروتاهى در مراعات كواسطه  ه بهك

  .)121: همان(است 

  ها بر معرفت تأثير رذيلت

بر معرفت از مسائلى است كه در ذهن نصير الدين طوسى مفـروغ عنـه اسـت ها رذيلت تأثير
ها و فصل فرض برخى از عنوان ای كه اين مسئله پيش گونه به

ترين اين موارد است از مهم» موانع سير و سلوك«و » امراض عقل«همچون 

  امراض عقل

هـا رذيلتان امـراض عقـل، از نصير الدين طوسى ذيل عنو
و در نتيجـه اخــلال در فراينـد فسادكشـاندن فعاليـت عقـل

محقـقتوان قوت رابطه عمل و معرفـت در نظـام اخلاقـى  مى
  :امراض، عبارتند از

شود گيری مى غضب كه سبب ضعف قدرت تصميم. 1
روه يا انتظار امری محذور ناشى كاين حالت از توقع امری م: خوف. 2

ردن آن نيست، زيرا از انواع خوف، خوف از مرگ است كقادر به دور 
بنابراين، خوف ناشـى از جهـل اسـت. آيد مى شمار بهاز جهل و از امراض عقل 

  .)190ـ  180:مانه(آن كسب معرفت است 
شهوت است ،ى ديگر از موانع معرفتكي: شهوت. 3
193: همان(داند  مىمى عقل كترين اسباب نقص دين و  عظيم

ترين آفات عقل و اسباب اخلال در معرفت است حسد از بزرگ: حسد. 4
  .)25: 1373همو، (داند  طوسى ريشه اين رذيلت را جهل مى

عقلانـى و هـم در دسـتۀ  یهـا رذيلت، هـم در دسـتۀ  هـا رذيلتاين دسـته از 
مانند حسـادت ىيها رذيلتبندی هستند، زيرا گرچه  قابل طبقه اخلاقى
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 ودبـود يـا نبـ تـأثيررود، در اينجا با توجه بـه  مى شمار بهاخلاقى  یها رذيلتعلم اخلاق جزو 
  .اند ، از زمره امراض عقل شمرده شده ها رذيلتگيری اين  علم در شكل

  موانع سير و سلوك

بنابراين، موانع سـير و سـلوك، . از نظر نصير الدين طوسى غايت سير و سلوك معرفت است
نصير الـدين طوسـى ايـن موانـع را در دو دسـته . اند هستند كه مانع معرفت ىيها رذيلتهمان 

دادن  منظـور از گنـاه انجـام. بندی كرده است های ظاهری دسته حجاب اغل وكلى گناه و شو
 ،كى ديگر از موانع سير و سـلوكي. شده در شريعت و ترك واجبات است حرام دانستهامور 

ه موجـب دوری از معرفـت كـطوسـى هرچـه را  محقـق. ها و شـواغل ظـاهری اسـت حجاب
يب، گناه و مشغوليت نفـس بـه هرآنچـه نامد؛ بدين ترت حقيقى و مانع معرفت است شاغل مى

ايـن امـور دارنـد، در دسـته كـه  بسـته بـه انـواع و اقسـامى و ، رهزن طريق معرفت است  نبايد
  .)همان(شوند  بندی مى اخلاقى و عقلانى طبقه یها رذيلت

،  اخلاقى و عقلانى به عنوان امـراض عقـل و موانـع سـير و سـلوك یها رذيلتبرشمردن 
اموری چون غصب، خـوف، شـهوت و حسـد . قيم اين امور در معرفت استمست تأثيربيانگر 

روند و البته خود نتيجۀ جهل به عنوان  مى شمار بهاخلاقى و گاه عقلانى  یها رذيلت ترين مهم
همچنين گناه يا گرفتاری به شواغل نيز كـه از موانـع سـير و . هستندترين رذيلت عقلانى  مهم

اند و يا در آنهـا ريشـه دارنـد  عقلانى و اخلاقى یها رذيلتاند يا خود از  سلوك شمرده شده
  . باشند غايت سير و سلوك مى ، يعنى، مانع معرفت كه در هر دو حال

  تأثير معرفت بر ملكات از نگاه نصير الدين طوسى

است كه ايـن مسـئله جـزو  چنانو ملكات  ها فضيلتنقش معرفت در  طوسى بر محققتأكيد 
افتـراق  بـرایتر اشاره شد ملاكى كـه وی  گونه كه پيش همان. ستهای مباحث او فرض پيش

آن نـوع از  ،از نظـر او. شمارد تـا حـدی متفـاوت از قـول مشـهور اسـت انسان و حيوان برمى
بـه انسـان قـدرت  ،معرفت و انديشه فاصل انسان و حيوان است كه افزون بر انتخاب اختياری

، فصـل  دهـد معرفتى كه فعل اخلاقى را شكل مىديگر،  بيانبه . دهد مى نيز تمييز خوب و بد
  . رود مى شمار بهحيوان  مميز انسان و



ر بـمعرفـت  تـأثيرتـوان در آثـار نصـير الـدين طوسـى نـاظر بـه 

فضـيلت، بلكـه خاسـتگاه عنـوان  معرفت نه بـه
بـه ها بـا يكـديگر  عين فضيلت و شرف انسانى توصيف شده است تا آنجاكه اخـتلاف انسـان

از نظـر . دانـد مـىنصير الدين طوسى شرف نفس را بـه علـم 
ه از آن علـم كـتر از نفوسى اسـت  شريف

يابـد و  ، آدمى بـه قـرب الهـى دسـت مى
، خود سبب دريافت  مندی اين بهره. گردد

در اثـر ايـن علـوم فـرد را بـه مقـام گردد و ارتقای نفـس 
  

تر افتـد يـا بـه نفـوس  ديگـر قـویمال علم از نفوس 
لمـه اعلـى كه انسان به صفای جوهر خويش قابل فـيض انـور 

ه غرقـه بحـر كقى را يگردد و نفوس خلا
با افادات و استفادات از ظلمت ضـلالت خـلاص 

وی . )37: 1364،  طوسـى(دانـد  مال نفـس بشـری مى
ه در او هسـت تلقـى كـای  نـوعى علـم و آگـاهى انسـان از نقـص و نارسـايى

نـد كـه بـه ك ت مىكمال حركبه شرطى در جهت رسيدن به 
در  نخسـت، گـام  بنابراين معرفت. )513

از منظر نصير الدين طوسى علم به نقص سـبب 
طلبى انسان از لـوازم و فـروع نقـش معرفـت در عمـل تعريـف 

  

 

  يلامعرفت بر فض تأثير) الف

تـوان در آثـار نصـير الـدين طوسـى نـاظر بـه  كه مى را محورهايى ادامهدر 
  .كنيم  بررسى مى تشخيص داد ها فضيلت

  فضيلت و معرفتهمانى  اين

معرفت نه بـه، و معرفتى نصير الدين طوسىدر نظام اخلاقى 
عين فضيلت و شرف انسانى توصيف شده است تا آنجاكه اخـتلاف انسـان

نصير الدين طوسى شرف نفس را بـه علـم . بستگى داردميزان معرفت آنان 
شريف بيابد،را  ه قابليت علمى از علومكهر نفسى  ،ايشان

، آدمى بـه قـرب الهـى دسـت مى در نتيجه با كسب معرفت و اعتلای نفس. اند بهره بى
گردد مند مى خاص پروردگار بهره فيضبيش از پيش از 

گردد و ارتقای نفـس  علوم ربانى از عالم قدس ربوبى مى
  : رساند خلايق مى ديگراللهى و ارشاد و هدايت  ةخليف

مال علم از نفوس كه نفس به قبول كمعلوم است 
ه انسان به صفای جوهر خويش قابل فـيض انـور كبزرگ رسد  حجتانِ 

گردد و نفوس خلا مىشود و علم ربانى از ديگر نفوس ممتاز 
با افادات و استفادات از ظلمت ضـلالت خـلاص  ،باشد مىبند طبيعت  هيولى و بسته

  .)26: 1363،  طوسى(دهد  مى

  معرفت به نقص، سبب حركت استكمالى

مال نفـس بشـری مىكنصير الدين طوسى معرفت را مسـاوق اسـت
نـوعى علـم و آگـاهى انسـان از نقـص و نارسـايىمال را نتيجـه ك

به شرطى در جهت رسيدن به  ،ه ناقص استكانسانى . كند مى
513: 1386،  دينـانى(باشد  يافتهنقص وجودی خويش معرفت 

از منظر نصير الدين طوسى علم به نقص سـبب  .دآي شمار مى بهحركت استكمالى نفس انسان 
طلبى انسان از لـوازم و فـروع نقـش معرفـت در عمـل تعريـف  شود و اصل كمال حركت مى

  .شود مى
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  معرفت سبب پيدايش فضائل

آثار دسـتيابى بـه   ل، رضا، تسليم، توحيد، اتحاد و وحدتكاز نظر نصير الدين طوسى تو
؛ يقـين اسـت نتيجه نوعى معرفـت و ،لكتو. ب استمعرفت حقيقى و رسيدن به وصال مطلو

ار را بـه او كـ ،چون فرد يقين دارد خداونـد متعـال از او دانـاتر و توانـاتر اسـت بدين معنا كه
اسـت كـه ناشـى از معرفـت فـرد بـه  خشنودی به اراده و فعـل پروردگـار ،رضا. گذارد وامى

  مرتبـه بعـد . چنـين اسـت سـتكـه بـالاتر از رضا نيـز تسـليم. است تعالى حقخيرمطلق بودن 
. دانـد ل معرفـت مىمـاكه نصير الدين طوسـى آن را نخسـتين شـرط ايمـان و كتوحيد است 

اتحـاد . نـدا نفر سزاوار پرستيدن است و غير او همه حجاب كه تنها يكاست توحيد بدان معن
 رشـما بهتبـع از آثـار معرفـت  بـه ،شـوند و وحدت نيز كه در مرحله بعد از تسـليم حاصـل مى

  .)93و 84: همان(روند  مى

  ها در افراد عنوان عامل تكثر فضيلت معرفت به

در افـراد  ها تليداند كه سبب تكثـر فضـ هايى مى نصير الدين طوسى معرفت را يكى از زمينه
های  زمينه پردازد، مىگاه كه به بيان مراتب فضيلت  آن ،اخلاق ناصـریدر او . شود مختلف مى

ــراد را ــر فضــائل در اف ــه اين تكث ــايع.1: شــمارد برمى گون   اخــتلاف عــادات؛ . 2؛  اخــتلاف طب
تفـاوت شـوق و تحمـل . 5هـا؛  اخـتلاف همت. 4؛  معرفـت و فهـم ،تفاوت مدارج در علم. 3

عنوان عامل تكثر التباس  برشمردن تفاوت درجۀ علم و معرفت به. )55ـ  50: 1388،  طوسى(مشقت 
از منظـر نصـير  ها فضـيلتودن معرفـت در ملكـات و در افراد، دليل وثيق بر مؤثربـ  فضيلتبه 

  . استالدين طوسى 

  ها معرفت در رفع رذيلت تأثير

، عامـل محـوری در كسـب  عقل گونه كه معرفت و همان نصير الدين طوسى در نظام اخلاقى
، ايـن نقـش كليـدی  شود و عدالت در سايۀ حاكميت عقل و معرفت حاصل مى يندها فضيلت

  .شود نيز ديده مى يلارذدر رفع برای عقل و معرفت 

  يل عقلانىانقش معرفت در رفع رذ

حاصـل  هـا رذيلت،  گونه كه گذشت در پـى افـراط و تفـريط در كـاركرد قـوای نفـس همان
اسـت  گفتـهعقلانى نام بـرده و  یها رذيلتهمچنين گذشت كه وی انواعى را برای . شود مى



نصـير الـدين . آيـد نفسـانى بـه وجـود مى
  . است دانستهترين امراض نظری را سه نوع حيرت، جهل بسيط و جهل مركب 

های مختلف  راه علاج برای امراض يادشده به طوركلى به ازدياد علم و معرفت در شاخه
فراگيـری علـم ويژه  علاج حيـرت را ازديـاد معرفـت و بـه

دادن افـراد بـه ارزش علـم و  علاج جهل بسـيط را توجـه
دانـد و عـلاج جهـل  خلـق مى ديگـران

اقتنای بـه علـوم رياضـى ماننـد  ،تر از آن وجود ندارد
  .)109و108: 1388طوسى، 

اخلاقى دارد و از آنجاكه دو حد هر  
اصـل غير از اين . است يلارذنقش معرفت در رفع 

كـه  راه علاجىتوان در  اخلاقى را مى
كند مشـاهده كـرد؛ بـرای نمونـه، وی در درمـان رذيلـت 

  : يدگو داند و مى اين حالت را نتيجۀ معرفت ناقص يا اشتباه فرد مى
حادث شود كه بقای محسوسات و ثبات لذات را ممكن بداند و 
وصول به جملگى مطالب و حصول مفقودات درد تحت تصرف را ناممتنع شمارد و 

بر سر عقل شود و شـرط انصـاف را  ،اگر اين شخص كه به چنين مرضى مبتلا باشد
ال است و ، ثبات و بقای آن مح ، داند كه هرچه در عالم كون و فساد است

  .)124: همان(، خالى  باقى اموری است كه در عالم عقل باشد و از تصرف متضادات

معرفـت در  اساسـىنقـش  بيـانگربررسى جوانب مختلف نظام اخلاقى نصـير الـدين طوسـى 
مندی نفس از معارف  بخش ملكات در بهره

توان در نقش تمييزی نفس انسان در مـورد 
ارتبـاط . دكنـ حيـوان معرفـى مى اين نقش را حد فاصل انسـان و

طوسى در محورهـای مختلفـى توضـيح 

  

 

نفسـانى بـه وجـود مى یها رذيلتاز تركيب اين امراض، انواع بسياری از 
ترين امراض نظری را سه نوع حيرت، جهل بسيط و جهل مركب  طوسى تباه

راه علاج برای امراض يادشده به طوركلى به ازدياد علم و معرفت در شاخه
علاج حيـرت را ازديـاد معرفـت و بـهاو گردد؛ برای نمونه،  علوم باز مى

علاج جهل بسـيط را توجـه. داند قياسات سوفسطايى مى و منطق
ديگـرانعنوان فصـل مميـز انسـان از  بهدادن  آگاهىمعرفت و 

تر از آن وجود ندارد مركب را كه به نظر او هيچ رذيلتى تباه
طوسى، (داند  آن مى های استدلاله و حساب و ارتياض به هندس

  اخلاقى یها نقش معرفت در رفع رذيلت

 ها فضيلتگونه كه معرفت نقش اساسى در كسب  همان
نقش معرفت در رفع  بيانگر، همين مسئله  ، رذيلت است فضيلت

اخلاقى را مى یها رذيلتپای نقش بنيادين معرفت در رفع  ، رد كلى
كند مشـاهده كـرد؛ بـرای نمونـه، وی در درمـان رذيلـت  اخلاقى بيان مى ها رذيلتوی برای 

اين حالت را نتيجۀ معرفت ناقص يا اشتباه فرد مى» حزن« اخلاقىِ 
حادث شود كه بقای محسوسات و ثبات لذات را ممكن بداند و  اين حالت كسى را

وصول به جملگى مطالب و حصول مفقودات درد تحت تصرف را ناممتنع شمارد و 
اگر اين شخص كه به چنين مرضى مبتلا باشد

، داند كه هرچه در عالم كون و فساد است نگه دارد
باقى اموری است كه در عالم عقل باشد و از تصرف متضادات

  گيری نتيجه

بررسى جوانب مختلف نظام اخلاقى نصـير الـدين طوسـى 
بخش ملكات در بهره گيری ملكات نفسانى و همچنين نقش قوام شكل

توان در نقش تمييزی نفس انسان در مـورد  شاخصه نظام اخلاقى وی را مى نخستين. باشد مى
اين نقش را حد فاصل انسـان و ویكه  دانستفعل اخلاقى 

طوسى در محورهـای مختلفـى توضـيح  محققفعل اخلاقى در نظام اخلاقى  متقابل معرفت و
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تمام و نقش  بسان ماده و صورت، بسان مبدأ و ارتباط معرفت و فعل اخلاقى. داده شده است
 ميـان، بيانگر ارتباطى است كـه از نـوعى اتحـاد وجـودی  عنوان قسم يكديگر تداخلى آنها به

  . دارد پرده برمى) معرفت و ملكات نفسانى(اين دو شاخصۀ وجود انسانى 
ون بـر بيـان ، افـز هـا رذيلتو  ها فضـيلتنصير الدين طوسى در بيان اقسام  ،از سوی ديگر

ضـعف قـوه عقـل در مسـير كسـب  های قـوت و انواعى از شاخصه ، اخلاقى يلارذ و يلافض
تـوان  شناسى اخلاقـى معاصـر مى با توجه به معرفت آشكارابرد كه  تفصيل نام مى معرفت را به

ر بـملكات نفسـانى  تأثيرطوسى  محققدر آثار . عقلانى برشمرد يلافض های قاآن را از مصد
بخشـى  ، معرفـت در فرايند كسب معرفت. است بررسى شدهمختلفى های  موضوعمعرفت در 

همچنـين در . نفسـانى معرفـى شـده اسـت و ملكات ها فضيلتسازی  عقل فعال در گرو زمينه
افـزون بـر ايـن، . سلوك بيان شـده اسـت سير وغايت » معرفت«،  تبيين مراحل سير و سلوك

شـمارد و از مسـائل اخلاقـى همچـون  را برمى آداب المتعلمـينآنجا كه نصير الدين طوسـى 
تـوان نقـش اخـلاق در  كنـد، مى به عنـوان شـرط حصـول معرفـت يـاد مى... تزكيه، توكل و

  . عيان مشاهده كرد معرفت را به
، نقش معرفت در ملكات نفسانى نيـز بـه عنـوان امـری مقـوم تعريـف شـده روی همين از
شود كه درجـات و انـواع مختلـف آن،  ى ياد مىعنوان عامل معرفت بهاز در اين راستا، . است

افـزون بـر ايـن، نصـير الـدين . شـود در افـراد موجـب مىرا  ها فضـيلتتكثر انواع مختلفى از 
 یهـا رذيلتدر رفـع را و نقـش آن  ها فضـيلتعنوان سبب پيدايش  بهرا طوسى نقش معرفت 

  .اخلاقى نيز بررسى كرده است
  



 .هرمس: ، تهران وگو نصیرالدین طوس= فیلسوف گفت

شناســى  فكــری، جســتاری در معرفت 

ـــى و  ها فضـــيلتچيســـتى «، )1393 عقلان
  . 23، ش  پژوهش نامه اخلاق

 .علمى و فرهنگى: ، تهران

 . اسلاميه: ، تهران کشف المراد ف= شرح تجرید الاعتقاد

: م، قـ ، چـاپ اول شـرح الاشـارات والتنبیهـات للمحـق الطوسـ=

پژوهشـگاه : ، تهـران اهتمام عبـد االلهّٰ نـورانى

خـواه و اسـماعيل  ، تحقيق و ترجمه عبد الرسـول چمن

  . دار الاضواء: ، بيروت
: ، تهـران رضـا حيـدری ، على ، تصحيح مجتبى مينـويى

 .انتشارات علميه اسلاميه

، چـاپ سـوم،  شـمستصحيح سيدمهدی 

دانشـگاه : ، تهـران پژوه تقى دانش وشش محمد
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  ∗*بويه زينب آل

جـاد ای و اتصـال آنهـا از طريـق شـبكه و اينترنـت، منجـر بـه اي
ده ها و رونـد فزاينـ توسعه روز افزون فناوری

حاكى از آن است كه مشـكلات  ،ها برای انجام كارهای حياتى خود
در پـى داشـته  یامروز رخدادهایتری را نسبت به 

مهـارت  ،هـا بـرای برقـراری امنيـت در فضـای مجـازی
رسد برخى از آنها  هك انواع مختلفى دارد كه بنظر مى

هكر و   تواند انگيزه بودن يا نبودن هك مى ملاك اخلاقى
گويند تـا زمـانى كـه هـك هـيچ  برخى از افراد مى

امـا  ،ها شـود تواند موجـب توسـعه امنيـت سيسـتم
رسان بـوده و  بسياری از افراد با اين نظر مخالف بوده و معتقدند كه نفوذ تقريباً هميشه آسيب

اهميـت  نيـز ها و با توجه به تأثير امنيت فضای مجازی در زندگى روزمره انسـان
 .شود كردن از منظر اخلاقى پرداخته مى

  .ای، امنيت، اخلاق هك، حريم خصوصى، هكر، فضای مجازی
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Fه D'&(� �� ذ#A� دن و	.

  
  چكيده

ای و اتصـال آنهـا از طريـق شـبكه و اينترنـت، منجـر بـه اي های رايانـه استفاده از سيسـتم
توسعه روز افزون فناوری. ها شده است در رايانهبسياری مشكلات امنيتى 

ها برای انجام كارهای حياتى خود ها به رايانه انسان یاتكا
تری را نسبت به  امنيتى آينده ممكن است پيامدهای جدی

هـا بـرای برقـراری امنيـت در فضـای مجـازی يكى از تأثيرگذارترين مهارت. باشد
هك انواع مختلفى دارد كه بنظر مى. ها است سيستم كردن و نفوذ به هك

ملاك اخلاقى. و برخى غيراخلاقى باشند  اخلاقى
برخى از افراد مى.  او از اين مهارت باشد  استفاده چگونگى

تواند موجـب توسـعه امنيـت سيسـتم ، نفوذ مىدر پى نداشته باشد  آسيب جدی
بسياری از افراد با اين نظر مخالف بوده و معتقدند كه نفوذ تقريباً هميشه آسيب

با توجه به تأثير امنيت فضای مجازی در زندگى روزمره انسـان. اشتباه است
كردن از منظر اخلاقى پرداخته مى هكزيست اخلاقى، در اين مقاله به بررسى 

  ها كليدواژه

ای، امنيت، اخلاق هك، حريم خصوصى، هكر، فضای مجازی اخلاق حرفه
                                                              

استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى ∗
3الزهرا ةپژوهشگر جامعو كارشناسى ارشد مهندسى كامپيوتر  ∗∗
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  مقدمه

مسـائل امنيتـى و  سبب ايجـادها به آنها  ها و دولت سازمان یها و اتكا افزون فناوری رشد روز
 )Mike Martin(تين مايــك مــار. اخلاقــى جديــدی در حــوزه فنــاوری اطلاعــات شــده اســت

عميقى در جهان معاصر دارد و مهندسـان نقـش محـوری در توسـعه  تأثيرفناوری «: گويد مى
قـى داشـته برای حفظ ايمنى، سلامت و رفاه جامعه، مهندسان بايـد تعهـد اخلا. فناوری دارند

 »دست و پنجـه نـرم كننـد ،شوند باشند تا بتوانند با مسائل دشوار اخلاقى كه با آنها مواجه مى
)Martin, 2005: xiii(.  

ها به امنيت و صـحت اطلاعـاتى وابسـته اسـت  ها و دولت امروزه عملكرد صحيح سازمان
دسترسى به اطلاعـات  ها و است كه در صورت نفوذ به اين سيستم  ها ذخيره شده كه در رايانه

شـود و  هـا وارد مى ها و دولت ناپـذيری بـه عملكـرد سـازمان های جدی و جبران آسيب ،آنها
هايى كه فناوری اطلاعات با  يكى از چالش. حتى گاهى ممكن است امنيت ملى به خطر افتد

   .ها است ها و شبكه كردن رايانه مسئله هك ،آن مواجه است
ــا نفــوذ بــه سيســتمه كارشناســان امنيتــى ســازمان تواننــد نقــاط  ها و شــبكه ســازمان مى ا ب

راهكارهايى را برای افزايش امنيت شـبكه  ،ها را پيدا كرده و به اين ترتيب پذير سيستم آسيب
مهارت هك و نفوذ مانند يك شمشير دو لبه است و به همان ميـزان كـه  ،بنابراين. ارائه دهند

  .يدآشمار  برای آنها به ىتواند تهديد بزرگ مى، نيز دها مفيد باش تواند برای امنيت سيستم مى
گيـری افـزايش  ها به طـور چشـم های اخير به دلايل مختلفى هك و نفوذ به رايانه در سال

توان گفـت تقريبـاً هـيچ سيسـتمى از دسـت هكرهـا و نفوذهايشـان در امـان  يافته است و مى
فـراد و حقـوق آنهـا احتـرام برخى افـراد كـه در دنيـای واقعـى بـه حـريم خصوصـى ا. نيست

راحتى حريم خصوصى افراد را نقـض كـرده  به محض ورود به فضای مجازی به ،گذارند مى
دهنـد كـه بـدون اجـازه وارد سيسـتم ديگـران شـده و اطلاعـات آنهـا را  و به خود اجازه مى

ها  چون به انسان ،كنند كه كارهای آنها غيراخلاقى نيست اغلب هكرها ادعا مى. بررسى كنند
  .زند صدمه نمى

كردن از منظرهای مختلفى از جمله منظر عقلـى و  گفتنى است امروزه بحث اخلاق هك
ايم؛ گرچـه  شود كه در اين مقاله تنها از منظر عقلى به اين موضوع پرداخته الهياتى بررسى مى

  .كار بسياری دارد های مختلف اين بحث به لحاظ الهياتى نيز زمينه جنبه



ها بـه طـور چشـمگيری  های اخير به دلايل مختلفى جرايم سايبری و نفوذ بـه سيسـتم
برخـى از . های مختلفـى دارنـد اعمال خود انگيزه

نويسـى و  هـای لازم در برنامه دسـت آوردن مهارت
دسـت آوردن اطلاعـات بـه  هها و برخـى ديگـر بـرای بـ

ها،  های آنها برای نفوذ بـه سيسـتم دلايل و انگيزه
ها شـامل از  ايـن خسـارت. كند های زيادی به جامعه وارد مى

گـرفتن  شدن اطلاعات محرمانه، نقض حـريم خصوصـى، ناديـده

ها، در بسـياری از مـوارد  دادن اطلاعات، هكرها پس از نفوذ به سيسـتم
و  دادن اطلاعات از دست .كنند و يا آنها را از روی سيستم حذف مى

حتى . گرددتواند موجب ايجاد مسائل امنيتى بسيار مهمى 
های گذشـته  هم در طـى سـال 2و ناسا

توانند بـه  كنند، مى ىها نفوذ م ، زمانى كه هكرها به سيستم
شــده در  كــه اطلاعــات ذخيــره از آنجــا
دادن ايـن  ، با از دسـتافراد استای و حتى اطلاعات مالى 

نقـض حـريم خصوصـى افـزون بـر . 
بـرای افـراد بـه  نيـزناپـذيری را  مالى در بسياری از موارد صدمات روانى جبران

(National Aeronautics and Space Administration فضـايى  مخفـف سـازمان ملـى هوانـوردی و
های فضـايى و همچنـين مسـئول مـديريت و اجـرای 

های كارمندان  اند به ايميل های پنتاگون را هك كرده و هكرها توانسته

(http://www.usatoday.com/story/news/nation

system/31228625/) 

  كردندهك  سايت ناسا را
(http://www.ashiyane.ir/archive.php?id=

  

 

  كردن ق هكلزوم بررسى اخلا

های اخير به دلايل مختلفى جرايم سايبری و نفوذ بـه سيسـتم در سال
اعمال خود انگيزه دادن هكرها برای انجام. افزايش يافته است

دسـت آوردن مهارت هآنها برای سرقت و انتقام، برخى بـرای بـ
ها و برخـى ديگـر بـرای بـ هـای امنيتـى سيسـتم داكردن نقصپي

دلايل و انگيزه بدون در نظرگرفتن. كنند ها نفوذ مى سيستم
های زيادی به جامعه وارد مى ها و خسارت كردن آسيب هك

شدن اطلاعات محرمانه، نقض حـريم خصوصـى، ناديـده اشدادن اطلاعات و ف دست
  .است... های اقتصادی و مالكيت معنوی، خسارت

دادن اطلاعات، هكرها پس از نفوذ به سيسـتم از دست مورددر 
و يا آنها را از روی سيستم حذف مى دهند مىها را تغيير  داده

تواند موجب ايجاد مسائل امنيتى بسيار مهمى  يا فاش شدن اطلاعات محرمانه مى
و ناسا 1الملل، پنتاگون چون پليس بينهمهای بزرگى  سازمان

   3.اند بارها درگير اين مسائل بوده
، زمانى كه هكرها به سيستمافراددر مورد حريم خصوصى 

از آنجــا. كليــه اطلاعــات درون آنهــا دسترســى داشــته باشــند
ای و حتى اطلاعات مالى  ها اطلاعات شخصى، حرفه سيستم

. رسـد های زيادی به افراد مى اطلاعات خصوصى آسيب
مالى در بسياری از موارد صدمات روانى جبرانهای  خسارت

  .آورد وجود مى
                                                              

  (Pentagon)مركز و مقر فرماندهى وزارت دفاع ايالات متحده آمريكا. 1

(National Aeronautics and Space Administration (NASA))ناسـا . 2

های فضـايى و همچنـين مسـئول مـديريت و اجـرای  نـه برنامـههای ملـى ايـالات متحـده در زمي مجری طرح كه آمريكا است
 .فضاست ـ های تجاری و نظامى در زمينه هوا پژوهش

های پنتاگون را هك كرده و هكرها توانسته هكرهای روسى ايميل .م2015در آگوست  ،برای مثال. 3
  .ندنظامى و غيرنظامى شاغل در پنتاگون دسترسى پيدا كن

nation/2015/08/06/russia-reportedly-hacks-pentagon-email-

سايت ناسا را 1385در سال  )شركت امنيتى آشيانه(همچنين هكرهای ايرانى 
=2). 
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خسـارت  ،ها رخ دهـد نفـوذ بـه سيسـتم
در  ها در زمينـه فنـاوری اطلاعـات، ، يكى از معتبرتـرين شـركت

مطالعـاتى  های خصوصى و دولتـى آمريكـا
های اقتصادی ناشى از جرايم سايبری و هـك 
ر كشورهای آمريكـا، انگلسـتان، آلمـان، 

تعـداد و شـدت حمـلات در  كـه، نشـان داد 
ها،  اين حملات شامل سرقت حق مالكيت معنـوی سـازمان

های ديگـر، انتشـار  رايانـه درهـا  های بانكى آنلايـن، ايجـاد و پخـش ويروس
های ملى و حياتى يـك كشـور  اينترنت و اختلال در زيرساخت

  
های  شـامل هزينـه ،كننـد ها در برابـر حمـلات سـايبری پرداخـت مى

واكـنش مناسـب در برابـر حملـه و بازيـابى اطلاعـات 
دادن  از دسـت ،ها و شـركت ها در اثـر حمـلات بـه سـازمان

آوردن اعتماد و جلب رضـايت آنهـا كـار 

نمودار زير . سازمان از كشورهای ذكر شده صورت گرفته است
  .)ibid.: 3( دهد ان مىهای اقتصادی ناشى از جرايم سايبری در اين كشورها را نش

 ibid.: 4(.1(های اقتصادی ناشى از جرايم سايبری در كشورها 
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نفـوذ بـه سيسـتم بـاترين خسارتى كه ممكن اسـت  شايد مشخص
، يكى از معتبرتـرين شـركتHPشركت . اقتصادی است

های خصوصى و دولتـى آمريكـا سازمان در بخش 58 های بر فعاليت .م2015سال 
های اقتصادی ناشى از جرايم سايبری و هـك  مطالعات به بررسى خسارت داد و در اينانجام 

ر كشورهای آمريكـا، انگلسـتان، آلمـان، ات كه داين مطالع. در كشورهای مختلف پرداخت
، نشـان داد استراليا، ژاپن، روسيه و برزيـل صـورت گرفـت

اين حملات شامل سرقت حق مالكيت معنـوی سـازمان. های اخير افزايش يافته است سال
های بانكى آنلايـن، ايجـاد و پخـش ويروس مصادره حساب

اينترنت و اختلال در زيرساخت دراطلاعات تجاری محرمانه 
  .)Costs of Cyber Crime Study: United States, 2 2015( ستا

ها در برابـر حمـلات سـايبری پرداخـت مى ای كه سازمان هزينه
واكـنش مناسـب در برابـر حملـه و بازيـابى اطلاعـات  اجـرایتشخيص حملات، مديريت و 

در اثـر حمـلات بـه سـازمان خسارت ديگر. شود مى ها سيستم
آوردن اعتماد و جلب رضـايت آنهـا كـار  دسته ببسا  چهحادثه است كه  هر مشتريان پس از

  .)ibid(شد دشواری با
سازمان از كشورهای ذكر شده صورت گرفته است 250اين مطالعه بر روی 

های اقتصادی ناشى از جرايم سايبری در اين كشورها را نش خسارت

های اقتصادی ناشى از جرايم سايبری در كشورها  خسارت: 1نمودار ش 
                                                              

  ). ون دلار استاعداد بر حسب ميلي( .1

$3.85 
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$15.42 

برزيل انگلستان ژاپن آلمان ايالات

متحده
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كنندهمصرفهایفرآورده

های اقتصـادی ناشـى از جـرايم سـايبری در 
ميليـون دلار و كمتـرين خسـارت بـرای روسـيه بـوده 

 ،های اقتصـادی نبـوده شـركت درهای ناشى از هك و جرايم سايبری منحصر 
است و تقريباً هيچ سازمان و شـركتى 

های اقتصـادی ناشـى از  افزايش خسـارت
 دهـد سال گذشته را نشان مى 6ها در 

  .)ibid.:11(های مختلف  ای برای بخش

نبودن  های فردی، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی ناشى از هك و كـافى
اين نكتـه كـه هكرهـا معمـولاً با در نظر داشتن 

 درحدودی قابل رديابى تا و اعمال آنان نيز 
شـود، چـون  مـىشـدت احسـاس  مراجع قضايى نيست، نياز به بررسى اخلاقى اين موضوع به

ق كـه ضـمانت اجـرای آن برخلاف حقو
. دهنـد مـىجلـوه  نيـزكار خود را اخلاقى 

  .پردازيم به بررسى انواع هكرها مى
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سال 6ميانگين

های اقتصـادی ناشـى از جـرايم سـايبری در  دهد كه بيشترين هزينـه نمودار فوق نشان مى
ميليـون دلار و كمتـرين خسـارت بـرای روسـيه بـوده  15ايالات متحده آمريكا و نزديك به 

های ناشى از هك و جرايم سايبری منحصر  خسارت .است
است و تقريباً هيچ سازمان و شـركتى  نهاده تأثيرهای خصوصى و دولتى  تمام سازمانبر بلكه 

افزايش خسـارت 2نمودار شماره . از نفوذ هكرها در امان نبوده است
ها در  نسبت به متوسط خسارت 2015جرايم سايبری در سال 

)ibid.: 11(.  

ای برای بخش هزينه سالانه جرايم رايانه: 2نموار ش

های فردی، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی ناشى از هك و كـافى با توجه به آسيب
با در نظر داشتن  ای و همچنين بازدارندگى قوانين جرايم رايانه

و اعمال آنان نيز  نباشندكنند كه قابل شناسايى  ای عمل مى گونه به
مراجع قضايى نيست، نياز به بررسى اخلاقى اين موضوع به

برخلاف حقو ،است افراد درونى ، وجدانضمانت اجرای اخلاق
كار خود را اخلاقى حتى افزون بر اينكه برخى از هكرها . بيرونى است

به بررسى انواع هكرها مى ،موضوع شدن روشنحال برای 
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  انواع هكرها

  :شوند هكرها بر اساس نوع فعاليت و اهدافشان به سه دسته اصلى تقسيم مى

  سفيد كلاههكرهای 

ها  هكرهايى هستند كـه بـا نيـت خـوب بـه سيسـتم )White hat hackers( سفيد كلاهكرهای ه
ای  هاست كه در جامعه امنيت رايانـه دليل كار اين هكرها بررسى امنيت سيستم. كنند نفوذ مى

مند يا هكرهای  به اين هكرها هكرهای قانون. گويند مى )Penetration Test( به آن تست نفوذ
   بــا نيــزدر سراســر دنيــا مــدارك معتبــری  و حتــى گوينــد مى نيــز (Ethical Hacker) اخلاقــى

ايـن . وجـود دارد )Certified Ethical Hacking (CEH)( »منـد نامـه هـك قانون گواهى«عنوان 
 شـوند ها مشـغول بـه كـار مى ها و شـركت عنوان كارشناسـان امنيتـى در سـازمان افراد غالباً به

)Graves, 2010: 4( .كنند تا با رعايت  ها قرارداد بسته و تلاش مى ها و سازمان اد با شركتاين افر
ايـن . ها نفوذ كرده و نقاط ضعف آنهـا را شناسـايى كننـد كليه اصول هك اخلاقى به سيستم

كـردن  بلكـه بـه امـن ،تنها برای جامعـه مضـر نيسـتند ند و نها گروه به هكرهای خوب معروف
در سراسـر دنيـا بـه صـورت آزادانـه و  سفيد كلاهرهای معمولاً هك. كنند ها كمك مى سيستم

  .)Young, 2004: 66(پردازند  قانونى به فعاليت مى
ها  گـروه اول كارشناسـان امنيتـى سـازمان :نـدا دو گروهبـر در واقـع  سفيد كلاههكرهای 

ها و  اين گروه برای اينكـه امنيـت سيسـتم. آيند شمار مى به ها هستند و جزو كارمندان سازمان
كليـه  درشبكه سازمان را بررسى كنند و نقاط ضعف امنيتى آنهـا را بـه دسـت آورنـد، بايـد 

 ها و نقاط ضعف سيسـتم يافتنتست نفوذ در واقع . های سازمان تست نفوذ انجام دهند سيستم
ايـن . رسـد ها نمى گونـه آسـيبى بـه سيسـتم البته در اين نفوذهـا هيچ. نفوذ به آنهاست های راه

رتبـه سـازمان اجـازه كتبـى دريافـت  تست نفوذ از مقام عالى دادن ا برای انجامگروه از هكره
ها  گزارشى نقاط ضعف سيسـتم ، با ارائهها سيستم دركار تست نفوذ  هنگام اتمام  و به كنند مى

رسـانند تـا  و شبكه سازمان را به اطلاع مدير سازمان و مسئول فنـاوری اطلاعـات سـازمان مى
  .نقاط ضعف امنيتى آنها اقدام گردد زدودنها و  كردن سيستم برای امن

بلكـه  نيسـتند،ها  كارمندان سازمان وافرادی هستند كه جز سفيد كلاهگروه دوم هكرهای 
ها بـا  های سازمان تست نفوذ روی سيستم دادن های امنيتى هستند كه برای انجام عضو شركت



ام عالى سازمان كار خـود را شـروع بندند و پس از دريافت مجوز كتبى از مق
 گفتـه بـا توجـه بـه مطالـب پيش. دقيقاً شبيه گروه اول اسـت

ها و طبـق  اينكه با اجـازه مـدير سـازمان
ظ اخلاقـى درسـت از لحـا ،رسـاند ها نمى

هــای غيراخلاقــى بــه  افــرادی هســتند كــه بــا نيت
از هكرها طبق قوانين مجـرم  اين گروه

ها  از نفـوذ بـه رايانـهكارترين نوع هكرها هستند كه پـس 
Young, 2004: 67; Graves, 2010(.  

كاری و ايجاد اخـتلال، انتقـام، جعـل اطلاعـات، 
های مـالى  خسـارت سبب سياه كلاهاعمال هكرهای 

اسـتخدام  نيـزها  هـا و شـركت اين هكرها گاهى برای جاسوسى دولت
هم به ايـن دليـل  ؛به لحاظ اخلاقى نادرست است

اند و هم اينكه خود اعمالشان نيز به لحاظ اخلاقـى نادرسـت بـوده اسـت، 
بـه خـودی خـود بـه لحـاظ اخلاقـى .... 

بلكـه  ،حسن فاعلى در كـار نيسـت سياه

 هســيا كلاهو  ســفيد كلاههكرهــای  در ميــان
ای به سيستم  ولى صدمه برند، بهره مى

های فنى در اينترنـت  آنها غالباً به نيت يادگرفتن چيزهای جديد و كنجكاوی
. )Young, 2004: 66(كننـد  ها و سرورها را بررسى مى

گاهى با كشف يك نقص امنيتى آن را به مـدير آن سيسـتم اطـلاع 
. دهنـد دهند و حتى گاهى پيشنهاد همكاری برای حل مشكل را نيـز بـه مـدير سيسـتم مى

  

 

بندند و پس از دريافت مجوز كتبى از مق آنها قرارداد مى
دقيقاً شبيه گروه اول اسـت نيزشيوه كار اين گروه . كنند مى

اينكه با اجـازه مـدير سـازمان دليلبه  سفيد كلاهمشخص است كه اعمال هكرهای 
ها نمى گيرد و هيچ آسيبى هم به سيستم قانون صورت مى

 .است

  سياه هكرهای كلاه

افــرادی هســتند كــه بــا نيت) Black hat hackers( ســياه كلاههكرهــای 
اين گروه. دهند ها نفوذ كرده و كارهای مخرب انجام مى سيستم

كارترين نوع هكرها هستند كه پـس  خراب ،اين گروه. شوند شناخته مى
4 :2010( كنند اطلاعات آنها را سرقت كرده و يا تخريب مى

كاری و ايجاد اخـتلال، انتقـام، جعـل اطلاعـات،  سرقت، خراب ،سياه كلاههكرهای  نيتّ
اعمال هكرهای  اغلب. شنود و دستكاری اطلاعات است

اين هكرها گاهى برای جاسوسى دولت. شود تى جانى مىو ح
به لحاظ اخلاقى نادرست است سياه كلاهبنابراين، نفوذ هكرهای . شوند مى

اند و هم اينكه خود اعمالشان نيز به لحاظ اخلاقـى نادرسـت بـوده اسـت،  كه نيت سوء داشته
.... ، انتقام، جعـل اطلاعـات وكاری چون سرقت، خراب

سياه كلاهتنها در هكرهای  به بيان ديگر، نه. استنادرست 
  .حسن فعلى نيز تحقق ندارد

  خاكستری هكرهای كلاه

در ميــان) Gray hat hackers(خاكســتری  هكرهــای كلاه
بهره مىها  سيستم های ديگر دادهاين گروه از هكرها از . هستند

آنها غالباً به نيت يادگرفتن چيزهای جديد و كنجكاوی. كنند وارد نمى
ها و سرورها را بررسى مى وجو كرده و وضعيت امنيتى سايت جست

گاهى با كشف يك نقص امنيتى آن را به مـدير آن سيسـتم اطـلاع  خاكستری كلاههای هكر
دهند و حتى گاهى پيشنهاد همكاری برای حل مشكل را نيـز بـه مـدير سيسـتم مى مى
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 ، موضـوعسـفيد كلاهبـا هكرهـای  خاكسـتری كلاههكرهـای  ميانهای اصلى  يكى از تفاوت
نكته مهم ايـن خوب باشد، ولى  خاكستری كلاههكر  بسا نيت يك چه. است خواستن »اجازه«

  .)Graves, 2010: 4( شود بدون اجازه وارد سيستم و حريم خصوصى ديگران مىاست كه او 
كــردن،  كپــى بســا چه كننــد كــه تصــديق مى خاكســتری كلاهبســياری از هكرهــای 

تـى بـه افـراد ها نادرست باشـد و در مـواقعى ح كردن و تغييردادن اطلاعات رايانه كاری دست
هـا و اطلاعـات درون آنهـا  ها، به رايانه از طريق نفوذ به سيستم گويند ولى مىآسيب برساند، 

كردن از نظـر اخلاقـى  عمـل هـك خاكسـتری كلاهاز نظر هكرهـای . رسانند هيچ آسيبى نمى
كردن  آمـده از طريـق هـك دسـت استفاده از اطلاعـات بـه ، ولى ممكن استنادرست نيست
  .نادرست باشد

  خاكستری های هكرهای كلاه استدلال

كننـد  هايى را بيـان مى اسـتدلال ،برای توجيه اخلاقى نفوذهای خود خاكستری كلاههكرهای 
   .شود كه در ادامه به بررسى و نقد آنها پرداخته مى

  آزادی اطلاعات: استدلال اول

آزادی  ،دنفوذهـای خـو مجـاز بـودن های هكرهـا بـرای توجيـه يكى از مشهورترين استدلال
كننـد كـه هـم رفتـار آنهـا را  ای پيـروی مى اغلب هكرهـا از اصـول اخلاقـى. اطلاعات است

 ،طبق اين اصـول اخلاقـى. كند هدايت كرده و هم نفوذهايشان را به لحاظ اخلاقى توجيه مى
ارائـه  1984در سـال  (Levy)اصول اخلاقـى هكرهـا كـه لـوی  .همه اطلاعات بايد آزاد باشد

  :تند ازداده است عبار
ها و هـر چيـزی كـه ممكـن اسـت بـه افـراد چيـزی را در مـورد  دسترسى به رايانـه) الف

 .چگونگى كاركرد جهان بياموزد، بايد نامحدود و كامل باشد

كـاری بايـد  تمام اطلاعات بايد برای عموم افراد آزاد و در دسـترس باشـد و از پنهان) ب
 .)Levy, 1994: 33( اجتناب شود

ها يادگيری بيشتر در مـورد  انگيزه اوليه آنها برای نفوذ به سيستم ،اكستریخ كلاهگفته به 
زدن بــه  نــه آســيب ،زدايى و توســعه امنيــت آنهاســت ها، اشــكال چگــونگى كــاركرد سيســتم

. به اطلاعات و منابع شبكه دسترسى داشـته باشـند كه آنها برای يادگيری نياز دارند. ها سيستم
حال اگـر شـما بـه . ها علاقه شديدی دارند در رايانه كنجكاویدر واقع هكرها به يادگيری و 



ها لازم اسـت دسترسـى نداشـته باشـيد، 
يا امنيـت آن را توسـعه دهيـد؟ بنـابراين، از ديـدگاه 
ترسى به اطلاعات بـرای همـه آزاد باشـد و هـيچ 
كـه او بـرای افـزايش دانـش خـود و 

  
گيری در  آزادی اطلاعـات ايـن اسـت كـه مـا بـرای تصـميم

گيری بـرای خريـد يـك  تصـميم در. 
انتخاب رشته دانشگاهى و يا برای انتخاب شايسته ميان 

انداز شـغلى در  هـا، چشـم اطلاعـات فنـى اتومبيل
 داريـم نيـازمل در مورد هر كدام از كانديـداهای انتخابـاتى 

. داشـته باشـيم هنگام و بـهتوانيم انتخـابى منطقـى 

ــدق نمى ــات ص ــام اطلاع ــورد تم ــتدلال در م ــن اس ــد اي ــرای . كن ــه ب ــت ك ــت اس درس
هـای انسـانى و  ارزش ، ولـىبرخـى از اطلاعـات آزاد باشـند
سـه دسـته اطلاعـات نبايـد . های جامعه ما بـا آزادی كامـل اطلاعـات ناسـازگار اسـت

حريم خصوصى حقى است كه همه افراد بـرای آن احتـرام 
هـای خـانوادگى، نتيجـه  های بانكى، اطلاعات و عكس

سـادگى  و نبايد به ندحريم خصوصى افراد
امنيـت مـالى و روانـى افـراد تحـت  ،

بندی شـده دفـاعى و ملـى كشـورها بايـد محرمانـه 
 .افتد

داشتن اطلاعات تجاری وجود  اگر امكان مخفى نگه
تم اقتصـادی بـا گمـان سيسـ خواهـد رفـت و بى

  

 

ها لازم اسـت دسترسـى نداشـته باشـيد،  اطلاعاتى كه برای يادگيری و توسعه امنيـت سيسـتم
يا امنيـت آن را توسـعه دهيـد؟ بنـابراين، از ديـدگاه  كنيد توانيد سيستمى را تعمير چگونه مى

ترسى به اطلاعات بـرای همـه آزاد باشـد و هـيچ كه دس بايد سيستمى باز داشته باشيم هكرها
كـه او بـرای افـزايش دانـش خـود و  مورد نياز يك هكر و اطلاعات و تجهيزات ميانمرزی 

  .)Denning, 1990: 4,5( ها وجود نداشته باشد توسعه سيستم
آزادی اطلاعـات ايـن اسـت كـه مـا بـرای تصـميم پردازان نظريـهادعای اصلى 

. ی زندگى خود به اطلاعـات نيـاز داريـمها تمامى جنبه
انتخاب رشته دانشگاهى و يا برای انتخاب شايسته ميان  برایگيری  تصميم درماشين مناسب، 

اطلاعـات فنـى اتومبيل مانندكانديداهای انتخابات، ما به اطلاعاتى 
مل در مورد هر كدام از كانديـداهای انتخابـاتى های مختلف و يا رزومه كا رشته

)Jennings, 1992: 8( .توانيم انتخـابى منطقـى  نمى ،در غير اين صورت
  :استدلال آزادی اطلاعات چهار اشكال عمده دارد

ــدق نمى ــات ص ــام اطلاع ــورد تم ــتدلال در م ــن اس اي
برخـى از اطلاعـات آزاد باشـند بايـد های درست، ریگي تصميم
های جامعه ما بـا آزادی كامـل اطلاعـات ناسـازگار اسـت ارزش

  :آزادانه در دسترس باشند
حريم خصوصى حقى است كه همه افراد بـرای آن احتـرام : حريم خصوصى افراد) الف

های بانكى، اطلاعات و عكس ها و كارت حساباطلاعات . ندا قائل
حريم خصوصى افراد واز اطلاعاتى هستند كه جز... های افراد و پژوهش

،صـورت چون در غير اين ،دندر اختيار ديگران قرار گير
 .قرار خواهد گرفت تأثير

بندی شـده دفـاعى و ملـى كشـورها بايـد محرمانـه  برخى اطلاعات طبقه: امنيت ملى) ب
افتد امنيت ملى آنها به خطر مى ،صورت در غير اين ،بمانند
اگر امكان مخفى نگه: داری و ارزش اطلاعات سرمايه) ج

خواهـد رفـت و بى ميـانفضای رقابتى و توسـعه از  ،نداشته باشد
  .)Jennings, 1992: 8,9( مشكل مواجه خواهد شد
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ايـن ديـدگاه . خواهـد داشـت در پـىنقـض حـريم خصوصـى را  ،اعتقاد به اين ديـدگاه
اگـر تمـام  ؛ يعنـىشـود ای دربـاره حـريم خصوصـى مى كننـده موجب پيدايش مسائل نگران

توانـد  كه بخواهد مى ای وجود ندارد و هر كسى ديگر حريم خصوصى ،اطلاعات آزاد باشد
  .)Spafford, 1992: 4( ترين اطلاعات افراد دسترسى داشته باشد به خصوصى

امـروزه اعتمـاد . اطلاعات اسـت درستىخدشه وارد كردن به  ،اشكال ديگر اين استدلال
شــود و كليــه  ها روز بــه روز بيشــتر مى ها بــه فنــاوری اطلاعــات و رايانــه ها و ســازمان انســان

ايـن اطلاعـات . شـوند ها ذخيـره مى رايانـه درترين آنهـا  یترين و سـرّ  حياتى اطلاعات، حتى
دفـاعى  ،های دولتى، اطلاعات نظـامى های پزشكى، سازمان ها، سازمان شامل اطلاعات بانك

شده باشد و  آنها بايد تضمين درستىبنابراين، جامعه ما بر اطلاعاتى مبتنى است كه . است... و
توانـد بـه اطلاعـات دسترسـى  ت به اين معناسـت كـه هـر كسـى مىحال آنكه آزادی اطلاعا

پس ديگر مـالكيتى بـرای اطلاعـات وجـود . داشته و در صورت لزوم حتى آنها را تغيير دهد
بـرداری از آنهـا  آورندگان اطلاعات هيچ حقى برای نگهـداری و بهرهپديدنخواهد داشت و 

 . ندارند

از مواردی هسـتند كـه همـواره ... دفاعى واطلاعات بانكى، اطلاعات پزشكى، اطلاعات 
اطلاعـات و دسترسـى افـراد درستى پس اگر لازم باشد كسى . شود مراقبتآنها  درستىبايد 

اگـر چنـين . مشخص است كه اطلاعات ديگر آزاد نيست مراقبت كند،به چنين اطلاعاتى را 
سادگى قابل  به. اد كنيماطلاعات اعتمدرستى توانيم به  نمى طبع بهكنترلى وجود نداشته باشد، 
. كـردخواهد  ايجادای چه قدر آسيب و هرج و مرج در دنيای ما  تصور است كه چنين فلسفه

دانسـتن  »آزاد«ت و غيراخلاقـى وجـود دارد، دقـ گمان در دنيايى كه امكان وجود افراد بى بى
  .)Spafford, 1992: 4( تمام اطلاعات غير اخلاقى است
ايـن  مطـابق. نقـض مالكيـت معنـوی اسـت ،زادی اطلاعـاتچهارمين اشكال اسـتدلال آ

فـردی كـه بـا صـرف هزينـه و . ديگر مفهوم مالكيت معنوی وجود نخواهد داشـت ،استدلال
افزاری را نوشـته اسـت، ايـن اطلاعـات و يـا  آوری كرده و يا نرم زمان زياد اطلاعاتى را جمع

ديگـر مـالكيتى بـرای  ،آزادی اطلاعاتادعای  آيد، ولى شمار مى بهدارايى او  طبع بهافزار  نرم
های اخلاقى، زيان اقتصـادی و جلـوگيری از بـروز  ارزش نابودیفرد قائل نيست و اين امر به 

ــد  ــه خواه ــت در جامع ــانجامخلاقي ــعيدی، Tavani, 2004:159 ؛Spafford, 1992: 4( دي  .)1: 1392؛ س



 در. ای را بـه چـالش كشـيد فهتـوان چنـين فلسـ
و اخلاقـى نشـان دادن آنهـا ای  رايانـه

بـرای توجيـه اخلاقـى  خاكسـتری كلاه
تنها بـه زيـان جامعـه  هايشان نه بسياری ازآنها كه فعاليت

 ها و جامعـه اسـت ها بـه سـود امنيـت سيسـتم
در واقع، دفاع رايج آنان اين است كه آنها تنها برای تست امنيتى و شناسـايى 

ايـن اسـتدلال، برخـى از هكرهـا  مطـابق
اين كار بدون اجـازه  دادن دانند و برای انجام

ارائـه يـك به اين افراد اعتقاد دارند كه با انجام اين كار، 
  .اعمال آنها به لحاظ اخلاقى درست باشد

  :اينكه
» رسـانم كنم و بـه آن آسـيب نمى امنيـت سيسـتم را بررسـى مـى

روی در يخچـال خـود را يادداشـت اين 
من امنيت كليه درهای خانه شما را بررسى كردم و متوجه شـدم كـه قفـل 

  شـما بــرای . نگـران نباشــيد مـن هـيچ چيـزی برنداشـتم
ا احسـاس آيا با ديـدن ايـن مطلـب شـم

 گمان شـما چنـين احساسـى را خواهيـد داشـت
ظاهر نيت  درست است كه چيزی از وسايل خانه شما به سرقت نرفته و به

 ۀير بوده است، ولى شـما پـس از ديـدن آن يادداشـت ديگـر در خانـ
چون فردی غيرمجاز به حريم خصوصـى خانـه 

  .شما وارد شده است و حريم خصوصى شما را نقض كرده است
خواهند مشـكل امنيتـى يـك سيسـتم را گـزارش دهنـد، لازم نيسـت از 

  

 

تـوان چنـين فلسـ های اقتصادی نيـز مى بق استدلالاطمبنابراين، 
رايانـهنتيجه استفاده از اين ديدگاه خام برای توجيه نفوذهـای 

  .نادرست است آشكارا

  تىاستدلال امنيّ : استدلال دوم

كلاهترين استدلالى است كـه هكرهـای  اين استدلال رايج
بسياری ازآنها كه فعاليتبه باور . برند نفوذهای خود به كار مى

ها بـه سـود امنيـت سيسـتم كردن نقاط ضعف سيستم نيست، بلكه با آشكار
)Baird, 1987: 7( . در واقع، دفاع رايج آنان اين است كه آنها تنها برای تست امنيتى و شناسـايى

مطـابق. كننـد ها به آنها نفـوذ مى نقاط ضعف امنيتى سيستم
دانند و برای انجام خود مى وظيفههای ديگران را  كردن سيستم امن

اين افراد اعتقاد دارند كه با انجام اين كار، . كنند هايشان نفوذ مى آنها به سيستم
اعمال آنها به لحاظ اخلاقى درست باشد رو، هميناز و  پردازند مى خدمت عمومى

  اشكالات استدلال امنيتى

اينكه از جملهاند؛  كردهوارد  هايى بر اين استدلال نيز اشكال
امنيـت سيسـتم را بررسـى مـى تنهامن «اين ادعا كه  .1

اين و ايد  تصوركنيد به خانه برگشته .نيستدفاعى معتبر 
من امنيت كليه درهای خانه شما را بررسى كردم و متوجه شـدم كـه قفـل «: كنيد مشاهده مى

نگـران نباشــيد مـن هـيچ چيـزی برنداشـتم. يكـى از درهـای شـما خـراب اسـت
آيا با ديـدن ايـن مطلـب شـم .»امنيت خانه خود بايد قفل درب خود را تعمير كنيد

گمان شـما چنـين احساسـى را خواهيـد داشـت اند؟ بى كنيد كه به خانه شما تجاوز كرده مىن
)Fötinger, 2004: 4,5(. درست است كه چيزی از وسايل خانه شما به سرقت نرفته و به

ير بوده است، ولى شـما پـس از ديـدن آن يادداشـت ديگـر در خانـخ خانه شده بهوارد فرد
چون فردی غيرمجاز به حريم خصوصـى خانـه  ،ساس امنيت و آرامش نخواهيد كردخود اح

شما وارد شده است و حريم خصوصى شما را نقض كرده است
خواهند مشـكل امنيتـى يـك سيسـتم را گـزارش دهنـد، لازم نيسـت از  افرادی كه مى. 2
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روش ايــن . ها آن مشــكل را گــزارش كننــد رســاندن بــه سيســتم كردن و آسيب طريــق هــك
سـوزی در يـك  امكـان خطـر آتش دادندقيقاً مانند آن است كه فردی برای هشـدار ،هشدار

اگـر چنـان گونه توجيـه كنـد كـه  مركز خريد آن مركز را به آتش بكشد و عمل خود را اين
ــه هشــدارهای مــن در ، آتشكــردم نمى ــارهنشــانى ب  كــرد ســوزی تــوجهى نمى خطــر آتش ب

)Spafford, 1992: 5(.  
ای  است كه به طور كامل عوامـل فنـى و اقتصـادی آنهای اين استدلال  نقصيكى از . ٣

شـود، ناديـده  افزارشـان مى ها و يا اصلاح امنيتى نرم را كه مانع به روزرسانى بسياری از سايت
امنيتـى و رفـع  یبـرای ارتقـارا ها منـابع لازم  ها و سـازمان ممكن است همه سـايت. گيرد مى

اين اسـتدلال كـه  ها با ه سيستمنفوذ ب. افزارهای خود نداشته باشند افزارها و نرم نواقص سخت
بـا  گويى خود خواهان آن بوده است كه ديگران ،قربانى قفل ضعيفى به كار برده و در نتيجه

 به لحاظ اخلاقـى و قـانونى موجـه نيسـت به سيستم او نقص امنيتى آن را گوشزد كنند، نفوذ
)Spafford, 1992: 6( .سـازماندر يـك كارشناس امنيـت فنـاوری اطلاعـات  بسا چه ،برای مثال، 

را پيدا كرده و مديران سازمان نيز از اين نقـص اطـلاع دارنـد، ولـى بـه  ىنقص امنيتى سيستم
توانند نقص امنيتى را برطرف كرده و يا سيستم امنيتى  كمبود بودجه در حال حاضر نمى سب

ها بـرای وادار  كرهـا در نفـوذ بـه ايـن سيسـتمتـلاش ه ،در نتيجه. خود را به روز رسانى كنند
 .و قابل سرزنش استزشت  ،هايشان كردن صاحبان آنها به ارتقای ساختار امنيتى سيستم

شود كه نفوذ هكرهايى كـه قصـد  در نگاه اول شايد تصور  ،ها در مورد نفوذ به سيستم. 4
، چون آنها بـا هشـدار اشدبها را دارند، از نظر اخلاقى درست  های امنيتى سيستم هشدار نقص

و از نفوذهـا و  دهنـدامنيت سيستم خـود را ارتقـا آنها كنند تا  ها كمك مى به صاحبان سيستم
ايــن اســت كــه آيــا تمــامى   امــا نكتــه ،تر در امــان بماننــد تر و خطرنــاك جــدی  های ســرقت

 سـودكردن بيشـتر بـه  قطعى ناشى از يك نفوذ مشخص است؟ آيا اين نوع هـك آمدهای پى
ناشـى از ايـن نفوذهـا مشـخص  همـه پيامـدهایاست كـه  روشنآن؟  زيانجامعه است يا به 

ای كه هكری به سيستمى نفوذ كرده و كـار  در لحظهبسا  ، چهبرای مثال. )Falk, 2004: 4(نيست 
های  آن را مختل كرده است، آن سيستم از انجام يك فعاليت حياتى و مهم باز ماند و آسـيب

  . شديدی به جامعه وارد شودمالى و حتى جانى 
ها فردی را به عنوان مسـئول امنيـت فنـاوری اطلاعـات در نظـر  سسهؤها و م اغلب سازمان



حال فرض كنيد هكـری بـه . مين امنيت شبكه و سايت سازمان است
بـه شـان،  نبـودن سـايت اينترنتـى بانك

ای  شـدن سـايت يـك بانـك بازتـاب گسـترده
 مسـئولبانـك  نكند، ممكن است مسئولا

ايـن نفــوذ بـه سـبب د و حتـى در شــرايطى 
 هایامنيت فناوری بانك و فشار مسئول
اسـت كـه  آمـدهايى پىاز  ،گردد ای كه در پى نفوذ هكر برای وی ايجاد مى

سـايت كردن  با هـكهكری برای هشدار نقص امنيتى سيستم يك بانك، 
وارد سـايت بانـك شـده و  نتوانداد خارج كند و در نتيجه كسى 

حال شرايطى را در نظر بگيريد كه فردی در مدت زمـانى 
فعاليـت تجـاری مهمـى از طريـق  اجرای

اقتصادی بزرگى بـه  زيان ،نكردن حواله
آمـدهای  گونـه پـى بـه اين هرگـزسايت بانكى 

، در توجيــه مجــازبودن نفوذهايشــان خاكســتری
ها هيچ  كنند كه آنها به سيستم هكرها اغلب ادعا مى

از هـدر رفـتن منـابع ، از منـابع بلااسـتفاده آنهـا
و اغلــب كــاربران و  ســتها بالا بــه گفتـه آنهــا تــوان پردازشــى سيسـتم

 كنند، بلكه تنها بخش اندكى هايشان استفاده نمى
Ethical Hacking: Student Guid, 2000(.  

ای كـه  از نظر هكرها، اصلى اخلاقى وجود دارد كه هدر رفتن منابع باارزش را در جامعه
هكرها با استفاده از اين اصل كار خـود را 
بيـان ايـن مطلـب ضـروری اسـت كـه برخـى 

اصلى اخلاقـى وجـود دارد كـه  ،برای مثال

  

 

مين امنيت شبكه و سايت سازمان استأت اوگيرند كه وظيفه  مى
نبـودن سـايت اينترنتـى بانك امـن بـارهقصد هشدار دادن به مسئولان يك بانـك در

شـدن سـايت يـك بانـك بازتـاب گسـترده كـه هـك از آنجـا .كند سايت آن بانك نفوذ 
كند، ممكن است مسئولا ايجاد مى هاخواهد داشت و اختلال زيادی در كار

د و حتـى در شــرايطى ننـامنيـت فنـاوری اطلاعـات ســازمان را تـوبيخ ك
مسئولبيكار شدن . كنند را از كار بركناروی  گرفته صورت

ای كه در پى نفوذ هكر برای وی ايجاد مى جسمى و روانى
  . بدان فكر نكرده استيك هكر 

هكری برای هشدار نقص امنيتى سيستم يك بانك، بسا  چهيا اينكه 
اد خارج كند و در نتيجه كسى آن را از دسترسى افر ىبانك

حال شرايطى را در نظر بگيريد كه فردی در مدت زمـانى . كارهای بانكى خود را انجام دهد
اجراینياز دارد كه برای  است، كه سايت بانك هك شده

نكردن حواله سايت حواله اينترنتى ارسال كند و در صورت ارسال
سايت بانكى  اين در حالى است كه هكر. شود وی وارد مى

  .انديشد ناشى از نفوذ خود نمى

  های بلااستفاده  استدلال سيستم: استدلال سوم

خاكســتری كلاههای هكرهــای  يكــى ديگــر از اســتدلال
هكرها اغلب ادعا مى. هاست استفاده از منابع بلااستفاده سيستم

از منـابع بلااسـتفاده آنهـا گيـری تنهـا بـا بهرهرسانند، بلكـه  آسيبى نمى
بــه گفتـه آنهــا تــوان پردازشــى سيسـتم. كننــد جلـوگيری مى

هايشان استفاده نمى تنها از تمام توان پردازشى سيستم ها نه نسازما
.27 :2000( گيرند از توان پردازشى سيستم خود را به كار مى

از نظر هكرها، اصلى اخلاقى وجود دارد كه هدر رفتن منابع باارزش را در جامعه
هكرها با استفاده از اين اصل كار خـود را . كند اد زيادی به آن منابع نياز دارند محكوم مىافر

بيـان ايـن مطلـب ضـروری اسـت كـه برخـى . دانند مى از نظر اخلاقى توجيه كرده و درست
برای مثال. كند حقوقى از افراد را محدود مىاصول اخلاقى 
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يـك  ،در اين حالت. د در صورت لزوم برای دفاع از خود فردی را بكشنددهد افرا اجازه مى
طبق استدلال هكرها نيز ممكن است نفـوذ و . است حق حيات را محدود كردهاصل اخلاقى 

اصـل اخلاقـى  ، ولـى مطـابقهای ديگران حق مالكيت آنـان را نقـض كنـد استفاده از سيستم
هكرهـای  ،بنـابراين .)Himma, 2008: 229,230(شـود  محـدود مى» جلوگيری از هدر رفتن منابع«

حريم خصوصى و حق مالكيـت ديگـران  ،برای جلوگيری از هدر رفتن منابع خاكستری كلاه
  .دانند كنند و كار خود را نيز اخلاقى مى را نقض مى

  های بلااستفاده اشكالات استدلال سيستم

اينكـه مـراد از منـابع بلااسـتفاده از جملـه  :متعددی وارد است های بر اين استدلال نيز اشكال
بلااسـتفاده  چنـدان هـم در واقـع منـابع بلااسـتفاده. 1: چيست؟ سه معنا برای آن متصور است

هـای  انـد و در شـرايط و زمـان نيستند، بلكه برای شرايط خاص و بحرانى در نظر گرفته شـده
ردازشـى بـالا بـرای مانند در نظر گـرفتن تـوان پ خواهد شد؛استفاده  از آنهاگمان  خاصى بى

ماننـد واحـد  ى هسـتند؛ظاهر بلااسـتفاده بـه عنـوان منـابع يـدك منابع به. 2ها؛  سرورهای بانك
تفـاوت . در يك سازمان اضافه )Hard Disk(يا درايو ديسك سخت  )cpu(پردازش مركزی 

 تنهـا در صـورت ىمنـابع يـدكاز اين معنا با معنای قبلى در اين است كه بر اساس معنای دوم 
ــرار  ــتفاده ق ــلى اس ــابع اص ــى من ــىخراب ــو م ــزايش  ،دش ــورت اف ــت اول در ص ــى در حال ول

ها افزون بر اسـتفاده از ظرفيـت اوليـه، از كـل ظرفيـت پـردازش سيسـتم اسـتفاده  درخواست
منـابع بلااسـتفاده . 3صادق نيست؛  ىبر ظرفيت اوليه عنوان يدك هرگزرو،  از اين. خواهد شد

در ادامه اين سه معنـا از  .ند و مالكان اصلاً هيچ نيازی به آنها ندارندا استفاده نيز بدون در واقع
  :كنيم منابع بلااستفاده را بررسى مى

هايى كـه بخـش زيـادی از  بسياری از سيسـتم: اشكال براساس معنای اول منابع بلااستفاده
يستند، بلكه منظوره ن كردن محيط كاربری همه منابع آنها بلااستفاده است، معمولاً برای فراهم

اسـتفاده .... عمليـات دولـت و پژوهشـى،برای كاربردهای تجارتى، پزشكى، نظامى، امنيتـى، 
هـايى در  ها اغلب برای نيازهای آينده و مـوج فعاليت ظرفيت بلااستفاده اين سيستم. شوند مى

كه به  ناگهان رخ دهند، نه برای پشتيبانى از افراد بيرونى كه ممكن است به اند نظر گرفته شده
 .)Spafford, 1992: 7( اين منابع نياز دارند



تصور كنيد اگر تعداد زيادی از افرادی كه به رايانه شخصـى بـا منـابع پردازشـى مناسـب 
در  .كننـد كار استفاده  دسترسى ندارند بخواهند از مزايای يك سيستم با ظرفيت پردازشى بى

 چنـانشـدت  و كـارايى آن بـهيافـت 
حق خود خدمات لازم را ارائه دهـد  تواند به مالكان ذی

آمـده  حال اگر در وضـعيت پـيش. و در نهايت در اثر بار اضافه از دسترس خارج خواهد شد
ــود  ــتم خ ــافى سيس ــت اض ــتفاده از ظرفي ــه اس ــان ب ــازناگه ــته د ني   اش

  بر خواهـد  و زمـان دشـواركـردن آنهـا از سيسـتم 
ــرای فراهم ــادی ب ــه زي ــه هزين ــرادی ك ــه اف ــازمان  در نتيج ــى س ــابع پردازش ــردن من   ك

تواننـد از  نمى ،اند، متأسفانه در زمانى كه به اين توان پردازشى نياز دارند

ای بحثـى بـا  های رايانـه در طراحـى سيسـتم
افزارها و  بـه مـوازات سـختكـه بـه ايـن معنـا 

ــورت  ىدك ــه در ص ــد ك ــود دارن وج
های  هدف از طراحـى سيسـتم. صلى سيستم، منابع يدك فعال خواهند شد

های  از اين طراحـى بيشـتر در سيسـتم
در هواپيما دو موتور وجود دارد كه تنهـا يكـى 
ر موتور يدك است و در مواقعى كه برای موتـور اول 

ای  های رايانـه در طراحى سيسـتم. شود
شـود  های يـدك اسـتفاده مى ها و سيسـتم

نمونـه يـدك آنهـا فعـال  ،سيسـتم اصـلى

اند تـا در  در واقع اين منابع بلااستفاده برای داشتن سيستمى مطمـئن در نظـر گرفتـه شـده
اسـتفاده از . و در كاركرد سيستم اختلالى ايجاد نشود

چـون  ،نادرسـت اسـت ، به يقينتنداين منابع يدك با اين استدلال كه در حال هدر رفتن هس
اگر منابع يدك در حال استفاده باشند سيسـتم 

خـود يـك لاسـتيك يـدك  خودرو

  

 

تصور كنيد اگر تعداد زيادی از افرادی كه به رايانه شخصـى بـا منـابع پردازشـى مناسـب 
دسترسى ندارند بخواهند از مزايای يك سيستم با ظرفيت پردازشى بى

يافـت  زودی بار پردازشى اضافه خواهـد سيستم به ،اين حالت
تواند به مالكان ذی كند كه ديگر حتى نمى تنزل پيدا مى

و در نهايت در اثر بار اضافه از دسترس خارج خواهد شد
ــتم  ــاحبان سيس ــهص ــود  ب ــتم خ ــافى سيس ــت اض ــتفاده از ظرفي ــه اس ــان ب ناگه

كـردن آنهـا از سيسـتم  كردن دست اين افراد و بيرون باشند، كوتاه
ــود ــرای فراهم. ب ــادی ب ــه زي ــه هزين ــرادی ك ــه اف در نتيج

اند، متأسفانه در زمانى كه به اين توان پردازشى نياز دارند خود پرداخت كرده
  .ببرند ه آن بهر

در طراحـى سيسـتم :اشكال بر اساس معنای دوم منابع بلااسـتفاده
بـه ايـن معنـا  ؛های مطمئن وجود دارد عنوان طراحى سيستم

ــخت نرم ــتم، س ــای سيس ــا افزارها و نرم افزاره ــ افزاره دكي
صلى سيستم، منابع يدك فعال خواهند شدشدن منابع ا خراب
از اين طراحـى بيشـتر در سيسـتم. گاه از كار نيفتد داشتن سيستمى است كه هيچ ،مطمئن

در هواپيما دو موتور وجود دارد كه تنهـا يكـى  ،برای مثال. شود كنترلى و حياتى استفاده مى
ر موتور يدك است و در مواقعى كه برای موتـور اول در حال كار كردن است و موتور ديگ

شود مىموتور دوم فعال  ،بيايد و از كار بيفتد پديدمشكلى 
ها و سيسـتم ها، پردازنده در بسياری از مواقع از هارد ديسك نيز

سيسـتم اصـلىكه در صورت خرابى هارد ديسك، پردازنده و يـا 
  .خواهند شد

در واقع اين منابع بلااستفاده برای داشتن سيستمى مطمـئن در نظـر گرفتـه شـده
و در كاركرد سيستم اختلالى ايجاد نشود وندفعال ش ،مواقع خرابى قطعات اصلى

اين منابع يدك با اين استدلال كه در حال هدر رفتن هس
اگر منابع يدك در حال استفاده باشند سيسـتم  ،د آيدپديزمانى كه برای منابع اصلى مشكلى 

خودروها هميشه در  اكثر راننده ،برای مثال. از كار خواهد افتاد
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لاسـتيك  آمـد، پديـدها مشـكلى  اگـر زمـانى بـرای يكـى از لاسـتيك تـاكنند  نگهداری مى
حال اگر كسى با هدف جلوگيری از هدر رفتن . كنندپنچرشده را با لاستيك يدك تعويض 

غافـل از ايـن موضـوع بـه  آنرا بـردارد و راننـده  خـودرومنابع بلااستفاده، لاسـتيك يـدك 
در ايـن وضـعيت بـا وجـود  .پنجـر شـود هـا چرخراه يكى از و از قضا در ميانه مسافرت برود 
ولـى ، و لاستيك يدك تهيه كرده بود كرده بودنگری  ای چنين مواقعى آيندهاينكه راننده بر

تواند بـه مسـير خـود  ، نمىكند مىاستفاده او لاستيك يدك از به دليل اينكه شخص ديگری 
  .ماند ادامه دهد و در جاده مى

اين ظرفيـت پردازشـى بلااسـتفاده بـرای  اگر :اشكال براساس معنای سوم منابع بلااستفاده
واقع برای صاحب سيستم بلااستفاده باشد، باز هم  بهتفاده آينده در نظر گرفته نشده باشد و اس

كوشيده است كه كار خود را بر  خاكستری كلاههرچند هكر . چنين استدلالى نادرست است
كه به گمـان او بـر اصـل اخلاقـى حـريم » جلوگيری از هدر رفتن منابع«اساس اصل اخلاقى 

ولى حتى با اين اوصـاف نيـز اسـتدلال او  ،حاكم است، توجيه كند خصوصى و حق مالكيت
ى حق مالكيـت داشـته باشـد، ديگـران حـق ندارنـد ئاگر فردی نسبت به شي. قابل دفاع نيست

منـد  بهرهدر حـال هـدر رفـتن اسـت، از آن  ءبدون اجازه او و تنها با اين استدلال كه آن شى
  .شوند
نگهـداری  نه و زمان زيادی را صرف خريـداری وهزي یغيرمنطقى است كه افراد طبع به
حـق اسـتفاده از  ، آنهـابلااستفاده است شىءكنند و ديگران مدعى شوند زمانى كه آن  شيئى

به ايـن  و تنهاشود  قيمت من  گران خودروبرای مثال، تصور اينكه شخصى سوار . آن را دارند
دار  كنـد، خنـده تى با آن رانندگى راح به كنم، استفاده نمى خودرودليل كه در حال حاضر از 

 منـزلبه همين ترتيب، زمانى كه فردی در محل كار خود است، برگزاری مهمـانى در . است
  .).Ibid(خانه او در حال حاضر بلااستفاده است، صحيح نيست  او با اين استدلال كه

اتـلاف  افراد بدون اجـازه آنهـا و بـه منظـور جلـوگيری از خودرو و منزلاگر استفاده از 
كنند ظرفيـت محاسـباتى  های مرتبطى كه بيان مى موقعيت طبع بهمنابع غير منطقى است، پس 

يافته شخصى من بـه هـر كسـى تعلـق  افزار توسعه استفاده نشده منابع اشتراكى هستند، و يا نرم
هيچ اصـل كلـى اخلاقـى . هستند) و غيراخلاقى( نادرست هايى به همان اندازه دارد، موقعيت

پـس اسـتدلال  .ض حق مالكيت را برای جلوگيری از اتلاف توجيه كند، وجود نـداردكه نق



  .ها به منظور استفاده از منابع بلااستفاده نادرست و غير اخلاقى است
چنـين اصـلى حـاكم باشـد و انسـان مجـاز 

 پديـدهرج و مرج شديدی در زندگى اجتمـاعى 
. كـار گيـرد را بـهاستفاده ديگـران دون 

كننـد و  تنها از بخش كوچكى از ثروتشان به طور شخصى استفاده مى
بنـا . ند از اموال بلااستفاده آنها بهره ببرند

آيا ديگـر جـايى بـرای امـور اخلاقـى و اصـولى ماننـد حـريم 
  

ولـى در دنيـای  ،دهنـد چگونه است كه افراد در دنيای حقيقى به خود چنين حقى را نمى
چنين اعمـالى در واقـع اصـول اخلاقـى را 

آيـا ميان فضای واقعى و فضای مجازی تفاوتى هست؟ 
دهـد و  ها رخ مى اين است كه فضای مجازی نيز به يك معنا در زندگى واقعى مـا انسـان

كردن اصـول اخلاقـى تفـاوتى ميـان  در مراعات
شـود در  هاست كه موجـب مى فضای واقعى و فضای مجازی نيست و تنها قوه خيال ما انسان

و  ،به بيان ديگر، آيا فضای واقعى اخـلاق واقعـى

( 

نوشت كـه  ١٩٤٩نويسنده معروف انگليسى، رمانى در سال 
ای كه در آن برادر بـزرگ  جامعه ؛كرد

و  شـتنظـارت تـام دا بـر سـاحت خصوصـى و عمـومى افـراد جامعـه
 ها گـذرگاها هـ همنـزل، ادار(كه در همـه جـا 

رمان كه عنـوان در اين  .ها نيستكردن آن

كنيم و علــل و عوامــل  ها غالبــاً در دو فضــای واقعــى و مجــازی بــه دو گونــه رفتــار مــى
 .شناختى آن چيست، موضوع مهمى است كه در اين مقاله مجال پرداختن به آن نيست

  

 

ها به منظور استفاده از منابع بلااستفاده نادرست و غير اخلاقى است نفوذ به سيستم
چنـين اصـلى حـاكم باشـد و انسـان مجـاز  نيزبه بيان ديگر، اگر بنا باشد در دنيای واقعى 

هرج و مرج شديدی در زندگى اجتمـاعى  ،استفاده كند یا هر شىء بلااستفادهباشد از 
دون اموال بدهد كه  آيد و هر كسى به خودش حق مى مى
تنها از بخش كوچكى از ثروتشان به طور شخصى استفاده مى ثروتمندگمان افراد  بى

ند از اموال بلااستفاده آنها بهره ببرندشود كه ديگران به خود حق ده مىنموجب  اين امر
آيا ديگـر جـايى بـرای امـور اخلاقـى و اصـولى ماننـد حـريم  ،هايى بر چنين اصول و انديشه

  .ماند باقى مى... معنوی و ،خصوصى، حق مالكيت مادی
چگونه است كه افراد در دنيای حقيقى به خود چنين حقى را نمى

چنين اعمـالى در واقـع اصـول اخلاقـى را با ارتكاب احتى خود را مجاز دانسته و ر مجازی به
ميان فضای واقعى و فضای مجازی تفاوتى هست؟  واقع بهآيا . گذارند آسانى زير پا مى به

اين است كه فضای مجازی نيز به يك معنا در زندگى واقعى مـا انسـان جز
كردن اصـول اخلاقـى تفـاوتى ميـان در مراعات ،و در نتيجهقرار دارد ای از واقعيت  مرتبهدر 

فضای واقعى و فضای مجازی نيست و تنها قوه خيال ما انسان
به بيان ديگر، آيا فضای واقعى اخـلاق واقعـى .اين دو فضا به دو گونه متفاوت عمل كنيم

  1!طلبد؟ مى فضای مجازی اخلاقى مجازی

)برادر بزرگ(استدلال محافظان اجتماعى : استدلال چهارم

نويسنده معروف انگليسى، رمانى در سال  )Orwell George( جورج اورول
كرد مىبرانگيز حكايت  آمدن يك جامعه وحشتپديداز 

بـر سـاحت خصوصـى و عمـومى افـراد جامعـه) نماد سيسـتم حـاكم(
كه در همـه جـا  بودندهايى  ترين ابزار اين نظارت، تلويزيون مهم

كردن آن و كسى قادر و جايز به خاموش اند نصب شده) ...و
                                                              

ها غالبــاً در دو فضــای واقعــى و مجــازی بــه دو گونــه رفتــار مــى البتــه ايــن مســئله كــه چــرا مــا انســان. 1
شناختى آن چيست، موضوع مهمى است كه در اين مقاله مجال پرداختن به آن نيست شناختى و روان وجودشناختى، معرفت
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اسـت كـه بـه اشـكال گونـاگون، بـر زنـدگى  ىنظام حكومت ادر بزرگ نمادِ بر بود،1984آن 
از اتمام جنگ جهـانى دوم نوشـته  پساين رمان . دارد كنترل طبقات مختلف مردم نظارت و

نويسـنده . سترش كمونيسم بودشد و انگيزه نويسنده در واقع اخطار دادن به غرب در مورد گ
هـای  آزادیقـوانين حكـومتى كـه در آن  كـرد مىبينى  رمان وضعيتى از آينده جامعه را پيش

ی كـه حتـى مانيتورهـا در ا گونه به كنند؛ مىپايمال شدت  به را حريم خصوصى افراد و فردی
تـوان  ا حـدود زيـادی مىالبته داستان اين رمان را تـ 1.كنند ها از شهروندان جاسوسى مى خانه

  .ند تعميم دادا های استبدادی سلطه حكومت زيربه شرايط حاكم بر جوامعى كه 
واسطه فناوری و فضای سـايبر  امروز بهبينى اورول در جامعه  اعتقاد دارند كه پيش هكرها

به واقعيت پيوسته است و اين امكان را ايجاد كرده اسـت كـه بـرادری بـزرگ همـه افكـار و 
ها برخـى  افـزايش روزافـزون قـدرت رايانـه ،به اعتقـاد آنهـا .نظر داشته باشد زيرما را اعمال 
های  امـروزه دسـتگاه. های پنهـانى را بـرای جامعـه بـه همـراه داشـته اسـت ها و كنترل نظارت

مواقع به استفاده از  بيشترشوند و افراد در  وفور يافت مى ها به ها و مكان هوشمند در تمام خانه
ها بـرای مـا  غافل از اينكه در كنار امكانات فراوانى كه ايـن دسـتگاه ؛يل ملزم هستنداين وسا

كاررفتـه در آنهـا ممكـن اسـت باعـث نقـص حـريم  كنند، به دليل نوع فنـاوری بـه فراهم مى
هـای هوشـمندی وجـود دارنـد كـه  خصوصى امنيت ما گردند؛ برای نمونه، امروزه تلويزيون

همين ابـزار كـاربردی و  ست، ولىامكانات ويژه آنها ووربين جزاتصال به اينترنت و داشتن د
 ،نمونـه ديگـر. هـا باشـد توانـد وسـيله خـوبى بـرای جاسوسـى از منـازل و محيط قدرتمند مى

های تلفن همراه هوشـمند اسـت كـه بـه ادعـای خـود سـازندگان، حتـى در صـورت  گوشى
  .ردبودن امكان رديابى، شنود و جاسوسى در آنها وجود دا خاموش

هايى اسـت كـه  بردن بـه سـوء اسـتفاده پى منظور بهها  به اعتقاد هكرها نفوذ آنها به سيستم
طبـق ايـن . كننـد هـا از اطلاعـات مـردم مى های خصوصـى و دولت برخى از افـراد، شـركت

سـازی جلـوی سـوء اسـتفاده برخـى  ها و شفاف خواهند با نفوذ به سيستم استدلال، هكرها مى
حاكم بر  خوفناكعات خصوصى مردم بگيرند و از ديد خودشان شرايط ها را از اطلا قدرت

ايـن  مطـابق. كنـد در واقـع از نظـر آنهـا، هـدف وسـيله را توجيـه مى. جامعه را اصلاح كننـد
                                                              

1. http://www.online-literature.com/orwell/1984/. 



Ethical Hacking: Student Guid, 2000: 133

دارد، بـه ايـن اسـتدلال،  ۱۹۸۴ه ايـن اسـتدلال بـه رمـان 

:  
هـا  ها و دولت شـركت از سـویهای شخصى افـراد 

 بـهها بـرای ذخيـره اطلاعـات  ها و شبكه
نفـوذ هكرهـا بـه ايـن  آيـا مشـخص نيسـت كـه

 .)Spafford, 1992: 8( ؟ها را بگيرد يا نه

های بـزرگ از طريـق نگهـداری اطلاعـات 
های دولتـى و  سـازمان. كننـد افراد، حق آنها را برای حفظ حريم خصوصـى خـود نقـض مى

های مركـزی بزرگـى نيـاز  ا برای نگهداری حجم بالايى از اطلاعات افراد بـه رايانـه
هـا بـرای  متمركز اين حجم از داده آوری و نگهداری

  . شناسايى، نظارت و حتى كنترل اعضای جامعه به كار گرفته شود
راحتـى  برای نظـارت و كنتـرل اعضـای جامعـه بـه

دوسـتان فـرد و روابـط او را  بيشـتركنند كه اطلاعات تلفـن 
 تواننــد نشــانِ  مى ،های بـانكى هــای اعتبـاری و حســاب
های بـزرگ از  هـا و سـازمان كنند كه دولت

ها و كنتـرل  ها، شناسايى ضعف اين اطلاعات برای شناسايى مخالفان بالقوه، نظارت بر فعاليت
ها را  اسـتفاده خواهند با نفوذهای خود اين سوء

اين منطقى نيست كه بـه دليـل بـالابردن سـطح آگـاهى 
هـا و جلـوگيری از  حفاظـت از داده. 

 ،ظيفه كارشناسان امنيتى فناوری اطلاعات و مجريان قـانون اسـت
سازی اعمـالى مرتكـب  نه هكرهايى كه اعمال آنها خلاف قانون بوده و فقط با ادعای شفاف

  

 

 ;133(نـه مجـرم ، كننـده هسـتند هكرها حفاظت ،استدلال

Baird, 1987: 5(. ه ايـن اسـتدلال بـه رمـان به دليـل شـباهتى كـ
  . گويند نيز مى» برادر بزرگ«استدلال 

  اشكالات استدلال محافظان اجتماعى

:از جمله اينكه شده؛وارد  هايى بر اين استدلال نيز اشكال
های شخصى افـراد  ها از داده شك برخى سوء استفاده ىب

ها و شبكه استفاده روزافزون از رايانهبسا  چهرد و گي صورت مى
مشـخص نيسـت كـهحـال، . بينجامـدهای بيشتری نيز  سوء استفاده

ها را بگيرد يا نه گونه سوء استفاده تواند جلوی اين ها مى سيستم
های بـزرگ از طريـق نگهـداری اطلاعـات  ی دولتى و سـازمانها هكرها آژانسبه گفته 

افراد، حق آنها را برای حفظ حريم خصوصـى خـود نقـض مى
ا برای نگهداری حجم بالايى از اطلاعات افراد بـه رايانـهه هسسؤم

آوری و نگهداری هكرها بيم اين را دارند كه جمع. دارند
شناسايى، نظارت و حتى كنترل اعضای جامعه به كار گرفته شود

برای نظـارت و كنتـرل اعضـای جامعـه بـهمورد نياز  هكرها نگرانند كه اطلاعات
كنند كه اطلاعات تلفـن  آنها بيان مى. قابل دسترسى است

هــای اعتبـاری و حســاب هنــد و يـا اطلاعــات كارتد نشـان مى
كنند كه دولت كيد مىأهكرها ت. های تجاری افراد باشند فعاليت

اين اطلاعات برای شناسايى مخالفان بالقوه، نظارت بر فعاليت
خواهند با نفوذهای خود اين سوء آنها مى. )Baired, 1987: 5,6(گيرند  بهره مىافراد 

اين منطقى نيست كه بـه دليـل بـالابردن سـطح آگـاهى  طبع به. به صورت شفاف نمايان كنند
. پوشـى كـرد هكرهـا چشم مجرمانه های افراد، از فعاليت

ظيفه كارشناسان امنيتى فناوری اطلاعات و مجريان قـانون اسـتاستفاده افراد از آنها و سوء 
نه هكرهايى كه اعمال آنها خلاف قانون بوده و فقط با ادعای شفاف

  .شوند كه از لحاظ اخلاقى نادرست است مى
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 ، بلكـهكنـد هدف وسيله را توجيـه نمىبگوييم است كه  آناشكال ديگر به اين استدلال 
همـه مـا بـه  ،بـرای مثـال ؛نفسه بايد خوب باشد بر هدف خوب و مناسب، وسيله نيز فىافزون 

دزديـد  از ثروتمندان و شاه زمان خودش مى هود رابين. ايم هود را شنيده طريقى ماجرای رابين
با اين استدلال كه ثـروت  ،دانست را درست مى شكار او. بخشيد و نيازمندان مى نرايو به فق

هـای زيـادی اسـت كـه بـا ظلـم از مـردم نيازمنـد  هـا و ماليات دليـل دزدی اه بهزياد اغنيا و ش
 . و نيازمندان جامعه است نرايبه دليل كمك به فق تنهااند و دزدی او  گرفته

درسـت اسـت كـه هـدف . هـود گـرفتن حـق مظلـوم از ظـالم بـود در واقع هـدف رابـين
ی رسيدن بـه هـدفش اسـتفاده نكـرده از ابزار مناسبى برا ، ولى اوهود هدفى خوب بوده رابين
خـود عمـل  يقين بـهآيا دزدی از دزد به لحاظ اخلاقى درسـت اسـت؟  ،با اين اوصاف. است

شود و به دليل اينكه فعل نادرسـتى  دزدی محسوب مى هموارهدزدی نادرست است و دزدی 
درست است كه در نگـاه نخسـت بايـد در مقابـل . در نگاه نخست هميشه مردود است ،است

رفتـار نادرسـت را بـا . اما نه به هر قيمتى ، ولىظلم و ظالم ايستاد و از حق مظلومان دفاع كرد
تـوان  به بيان ديگر، برای جلوگيری از جرم نمى. توان اصلاح كرد نمى یرفتار نادرست ديگر

 باشـد موجودمگر در مواردی كه ميان احكام اخلاقى تعارضى  ،جرم ديگری را مرتكب شد
برخـى  بسـا چه. مرتكـب دروغ شـد ،گنـاه من بىؤبرای جلوگيری از قتل يك مـ برای مثال و

البتـه تعـارض ميـان احكـام اخلاقـى . همين سنخ بپندارند نيز ازهود را  ماجراهايى مانند رابين
 .داری است كه در اين مقاله فرصت پرداختن به آن نيست دامنه موضوع

  استدلال هكر دانشجو: استدلال پنجم

رســانند و هـيچ چيــزی را تغييــر  كننــد كـه آنهــا هــيچ آسـيبى نمى هــا ادعـا مىبرخـى از هكر
ای  های رايانـه ها و شـبكه دهند، بلكه تنها در حال يـادگيری چگـونگى عملكـرد سيسـتم نمى

و نـاتوانى ها و تجهيـزات آنهـا  رايانـه گرانى قيمـت كنند كه به دليل آنها استدلال مى. هستند
خواهنـد  مى آنهـا ،ای و تجهيـزات شـبكه های رايانـه ع سيسـتمتهيـه انـوا دردانشـجويان  مالى

های ديگـران نفـوذ  بـه سيسـتم رو، و از همـين پيش ببرند با كمترين هزينهتحصيلات خود را 
كننـد كـه  ای ادعـا مى هـای رايانـه   استدلال برخى از نويسـندگان ويروس مطابق اين. كنند مى

ای  رايانـههای  جهت يادگيری چگونگى نوشتن برنامـهاند، تنها به  برنامه مخربى كه آنها نوشته
  .)Spafford, 1992: 7,8(پيچيده است 



جو در و يك برنامه مخرب و يا نفوذ بـه يـك رايانـه و جسـت
آمـوزش مناسـب در علـوم رايانـه و . 

  هـای طراحـى  ، انتـزاع و تكنيكنظريـه
. ها بـه دسـت آورد هـای آزمايشـگاهى دانشـگاه

صصى فـرد در زمينـه بالارفتن دانش تخ

گونـه تجربـه  ای و انتشار آن در يك محيط هـيچ
و  خــودروگونــه كــه ســرقت   همان .كنــد

 كنـد بردن از سواری با آن بـرای يـك مهنـدس مكانيـك فضـای آموزشـى فـراهم نمى
افزارهاسـت  ها و سخت واقع هدف يادگيری در مورد چگونگى كاركرد سيستم

تواننــد از  ها را ندارنــد، مى و دانشــجويان توانــايى مــالى بــرای دسترســى فيزيكــى بــه سيســتم
ــت  ــف  شبيه كــه قابلي ــواع مختل ســازی ان

چگـونگى عملكـرد  تواننـد مىبدون پرداخت هزينه زياد 
  .ايجاد كنندبدون اينكه مشكلى برای سيستم ديگران 

داننـد  نمى ،ها هسـتند ، افرادی كه در حال يادگيری چگونگى عملكرد سيستم
. )Spafford, 1992: 8( كنـد ايجـاد مىمقابـل 

ها  ديـدن رايانـه  ای در اغلب موارد موجب آسيب
اين نفوذها در بسياری از مواقع عملكـرد 

های حساسـى ماننـد  ی مـورد نظـر سيسـتم
های دفــاعى باشــند،  های مــالى و يــا سيســتم

تری را در پى داشته باشد كـه هـيچ ربطـى بـه 
  .ضرر در نظر گرفته شود

ما بايد تمام زمـان خـود را بـرای  رواج يابد، در نتيجه

  

 

  اشكالات استدلال هكر دانشجو

  :به اين استدلال وارد است اشكالات زيادی
يك برنامه مخرب و يا نفوذ بـه يـك رايانـه و جسـت دانيم نگاشتن مىاول اينكه 

. موزش رايانـه نـداردهای آن تقريباً هيچ ربطى به آ فايل
نظريـههـای اساسـى  مهندسى شـامل كشـف عميـق در جنبـه

هـای آزمايشـگاهى دانشـگاه تـوان در محيط ها را مى است كه اين مهارت
بالارفتن دانش تخ سببجو در داخل آن و نفوذ به يك سيستم و جست

 .شود رايانه نمى

ای و انتشار آن در يك محيط هـيچ نوشتن يك برنامه ويروس يا كرم رايانه
كنــد آموزشــى مناســبى را بــرای دانشــجويان فــراهم نمى

بردن از سواری با آن بـرای يـك مهنـدس مكانيـك فضـای آموزشـى فـراهم نمى لذت
)ibid.( . واقع هدف يادگيری در مورد چگونگى كاركرد سيستم بهاگر

و دانشــجويان توانــايى مــالى بــرای دسترســى فيزيكــى بــه سيســتم
ــدافزارهــايى  های مجــازی و نرم سيســتم ــت  بهــره گيرن كــه قابلي
بدون پرداخت هزينه زياد  ،ترتيب  ه اينب. افزار را دارند سخت
بدون اينكه مشكلى برای سيستم ديگران  را بررسى كنند،ها  سيستم

، افرادی كه در حال يادگيری چگونگى عملكرد سيستمبراين افزون
مقابـل مدهايى را برای سيستم طرف آ  كه نفوذ آنها چه پى

ای در اغلب موارد موجب آسيب های رايانه ها و انتشار ويروس نفوذ به سيستم
اين نفوذها در بسياری از مواقع عملكـرد . گردد و تحميل هزينه فراوان برای صاحبان آنها مى

ی مـورد نظـر سيسـتمها و در مواردی كه رايانه كنند مىسيستم را مختل 
های مــالى و يــا سيســتم های پزشــكى، كنتــرل كارخانــه، سيســتم سيســتم

تری را در پى داشته باشد كـه هـيچ ربطـى بـه  تر و خطرناك بسيار جدی آمدهای پىتواند  مى
ضرر در نظر گرفته شود تواند بى نمىگمان  بى، و ردآموزش ندا

رواج يابد، در نتيجهاگر اين رفتار تحصيلى تصور كنيد 
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تـوانيم بـه طـور كامـل بـه نتـايج  نمى هرگـزهای خودمـان بگـذاريم و   بررسى صحت سيستم
های ديگران نفـوذ  ما حق نداريم به بهانه آموزش به سيستميقين  به. هايمان اعتماد كنيم سيستم

اين استدلال نيز درسـت بـه  ،بنابراين. درست كنيممالى و امنيتى  كرده و برای آنها مشكلات
  .رسد نظر نمى

  گيری نتيجه

ها و اتصال آنها از طريق شبكه و اينترنت فضای مناسبى را برای نفوذ هكرهـا  استفاده از رايانه
اين واقعيت كه هكرها از يك سـو نفوذهـای . و دسترسى آنها به اطلاعات فراهم كرده است

احتمـال دسـتگير  ،داننـد و از سـوی ديگـر ها از لحـاظ اخلاقـى درسـت مى به سيستم خود را
ــه آنهــا ايــن شــان را ضــعيف مى شــدن ــد، ب ــجر پندارن كــه در  شــود مىداده  ت و جســارتئ

  .های اينترنتى خود ريسك كنند ماجراجويى
ــته  ــه دس ــه س ــان ب ــيوه عملكردش ــت و ش ــاس ني ــا براس ــفيد كلاههكره ــياه كلاه، س و  س

بـه دليـل اينكـه هدفشـان ارتقـای  سـفيد كلاهنفوذ هكرهـای . شوند تقسيم مى ستریخاك كلاه
دهند، به لحاظ اخلاقـى درسـت  هاست و با مجوز رسمى كار خود را انجام مى ن امنيت سازما

ها  نفوذهايشان به سيستم نيزسوء دارند و  به دليل اينكه نيت سياه كلاهاست، اما نفوذ هكرهای 
  .رساند به لحاظ اخلاقى نادرست است مى  ا آسيبو اطلاعات درون آنه

ها  از بيرون سازمان و با هدف افشای نقاط ضعف امنيتى سيسـتم خاكستری كلاههكرهای 
اين هكرهـا كـار خـود را از . كنند ها نفوذ مى های سازمان ها و شبكه كردن آنها به رايانه امن و

ها و كمـك  كردن سيسـتم آنها امن دانند، چون به گفته خودشان نيت نظر اخلاقى درست مى
مدهای پيدا و پنهـان آ هاست، ولى از آنجا كه نفوذ به يك سيستم پى به ارتقای امنيتى سازمان

ســادگى  مــدها بهآ كــه شناســايى ايـن پى داردكوتـاه مــدت و بلنـد مــدت بســياری را در پـى 
سـيبى بـه هـيچ آ خاكسـتری كلاهتوان گفت كـه نفـوذ هكرهـای  پذير نيست، پس نمى امكان
  . رساند ها و جامعه نمى سيستم

انـد  هايى اقامـه كرده برای توجيه اخلاقى نفوذهايشـان اسـتدلال خاكستری كلاههكرهای 
آزادی اطلاعـات، (های آنهـا  اسـتدلال تـرين رخـى از مهمه بررسى و نقـد بكه در اين مقاله ب



. پــرداختيم) انشــجوهای بلااســتفاده، محافظــان اجتمــاعى و هكــر د
بودن هر كاری افزون بر حسـن فـاعلى، نيازمنـد 

كنند كـه نيـت آنهـا خـوب  خاكستری ادعا مى
غيراخلاقـى  خـود خـودی بدون اجازه صاحبان آنها به

 .استخاكستری به لحاظ اخلاقى نادرست 

  

 

های بلااســتفاده، محافظــان اجتمــاعى و هكــر د اســتدلال امنيتــى، سيســتم
بودن هر كاری افزون بر حسـن فـاعلى، نيازمنـد  گونه كه گذشت اخلاقى خلاصه اينكه همان

خاكستری ادعا مى و هرچند هكرهای كلاههست حسن فعلى نيز 
بدون اجازه صاحبان آنها به، ها نفوذ به سيستم يعنىاست، رفتارشان 

خاكستری به لحاظ اخلاقى نادرست  بنابراين، نفوذ هكرهای كلاه. است
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  چكيده

ها پديد آمد، از مسائل مهم فلسفه دين  مبحث زبان دينى كه در واكنش به آرای پوزيتيويست
در اين ميان، يكى از رويكردها در معناشناسىِ زبان دين، رويكـرد غيرشـناختى اسـت . است

تـرين فيلسـوفان  فيليـپس از مهم. زد. دی. داند ارج نمىهای دينى را توصيف امر خ كه گزاره
های مختلف انسان، بر آن است كه هر يك  غيرشناختى است كه با اعتقاد به تفكيك ساحت

رو، كـاركرد فلسـفه ديـن اثبـات   از ايـن. ها را بايد در بافت خود آن فهم كـرد از اين ساحت
گفتن از  به باور وی، سخن. دينى است گری مفاهيم های دينى نيست، بلكه صرفاً روشن گزاره

ترين نقد بر ديدگاه  مهم. واقعيت خارجى خدا امری خطاست و خدا صرفاً تصوير ذهنى است
های دينى جنبه  اينكه تحليل فيليپس از گزاره نيزغيرشناختى وی، تناقض نهفته در آن است و 

 همچنـين. های دينى ناكام است گزاره ازداران  تحميلى دارد و در ارائه تفسيری از نظريه دين
هاسـت، در نهايـت  های دينى از معيار پوزيتيويست رهانيدن گزاره با هدفتلاش وی اگرچه 

 .شود ها گرفتار مى در دام پوزيتيويستهمچنان 

  ها كليدواژه

  .های دينى، زبان دين، گرامر دينى، رويكرد غيرشناختى، فيليپس گزاره
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 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىه فصلنام

  1394تابستان ، دومشماره  ،بيستمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 20, No. 2, Summer, 2015 



ايـن بحـث در پـى . ديـن معاصـر، مبحـث زبـان دينـى اسـت
هـای منطقـى  پوزيتيويسـت. های منطقـى پديـد آمـد

هـای الهيـاتى  ها بيان كردند كه به موجب آن تمام گزاره
ای فقـط  هـر جملـه«: ز نظر آنهـا چنـين بـود

وقتى نسبت به شخص معينى دارای معناست كه شخص بتواند صحت و سـقم قضـيه منـدرج 
در آن جمله را اثبات كند؛ يعنى بداند چه مشاهداتى در تحـت چـه شـرايطى مـؤدّی بـه ايـن 

   »ايـدشود كـه قضـيه مـذكور را بـه عنـوان حقيقـت، تصـديق يـا بـه عنـوان بطـلان، رد نم

با توجه به اين معيار، باور به وجود خداوند از آنجا كه بر حسب ظهـورات تجربـى قابـل 
معناست؛  شود و بنابراين بى های ما بعدطبيعى محسوب مى

بير كارنـاپ، به تع. )139ـ  138: همـان(، نه صادق است و نه كاذب 
كارنـاپ در بيـان . ها كاركرد بازنمودی ندارند، بلكه تنها كاركرد بيانى دارند

. 2كـاركرد بيـانى؛ . 1: كنـد اين نكته بر لزوم تفكيك ميان دو نوع كاركرد زبانى تأكيـد مـى
نـه يـا مقصود از كاركرد بيانى، آن است كـه تقريبـاً در همـه امـور آگاها

شود؛ بيان يك احساس،  ناآگاهانۀ انسان از جمله در اظهارات زبانى، يك نوع بيان مطرح مى
های انسـان را  توان بيشتر رفتارها و واژه

هايى دانست كه بيانگر احساس يا شخصـيت فـرد هسـتند، امـا كـاركرد بـازنمودی، آن 
state of affaires(  را بـازنمود كننـد و محمـولى را

  هـا در كـاركرد دوم، محتـوای نظـری
اند و تنها كاركردشـان، كـاركرد اظهـاری يـا 

  . ها يا اشعار غنايى دارند
اساساً كاركرد يك شعر غنايى كـه مـثلاً از 

كردن مـا از رويـدادها و  و ماننـد آن اسـتفاده كـرده، آگـاه
رانگيختن احسـاس مشـابه در اوضاع و احوال جوّی نيست، بلكه اظهار احساسـات شـاعر و بـ

گونـه محتـوای  گونـه معنـای خبـری تهـى اسـت و هيچ

  

 

  مقدمه

ديـن معاصـر، مبحـث زبـان دينـى اسـت يكى از مباحث مهـم در فلسـفه
های منطقـى پديـد آمـد های پوزيتيويست ها و نزاع پردازی نظريه
ها بيان كردند كه به موجب آن تمام گزاره ای را در باب معناداری گزاره نظريه

ز نظر آنهـا چنـين بـودمعيار معناداری ا. گشت معنا مى و مابعد طبيعى بى
وقتى نسبت به شخص معينى دارای معناست كه شخص بتواند صحت و سـقم قضـيه منـدرج 
در آن جمله را اثبات كند؛ يعنى بداند چه مشاهداتى در تحـت چـه شـرايطى مـؤدّی بـه ايـن 

شود كـه قضـيه مـذكور را بـه عنـوان حقيقـت، تصـديق يـا بـه عنـوان بطـلان، رد نم مى
  .)18: 1384آير، (

با توجه به اين معيار، باور به وجود خداوند از آنجا كه بر حسب ظهـورات تجربـى قابـل 
های ما بعدطبيعى محسوب مى تعريف و اثبات نيست، جزو گزاره

، نه صادق است و نه كاذب »خدا وجود دارد«يعنى گزاره 
ها كاركرد بازنمودی ندارند، بلكه تنها كاركرد بيانى دارند گونه گزاره اين

اين نكته بر لزوم تفكيك ميان دو نوع كاركرد زبانى تأكيـد مـى
مقصود از كاركرد بيانى، آن است كـه تقريبـاً در همـه امـور آگاها. كاركرد بازنمودی

ناآگاهانۀ انسان از جمله در اظهارات زبانى، يك نوع بيان مطرح مى
توان بيشتر رفتارها و واژه رو، مى از اين. های انسان بيان اوضاع روحى و واكنش

هايى دانست كه بيانگر احساس يا شخصـيت فـرد هسـتند، امـا كـاركرد بـازنمودی، آن  نشانه
state of affaires(ها وضع امـور  كه اظهارات و گزاره است

هـا در كـاركرد دوم، محتـوای نظـری گزاره. به موضوعى نسبت دهند و حكمى صادر كننـد
اند و تنها كاركردشـان، كـاركرد اظهـاری يـا  دارند، اما در كاركرد اول، فاقد محتوای نظری

ها يا اشعار غنايى دارند كردی كه نالهبيانى است؛ نظير كار
اساساً كاركرد يك شعر غنايى كـه مـثلاً از  .دهند گونه كاركردها، از چيزی خبر نمى اين

و ماننـد آن اسـتفاده كـرده، آگـاه» طلـوع« ،»باريدن« ،»ابر«های  واژه
اوضاع و احوال جوّی نيست، بلكه اظهار احساسـات شـاعر و بـ

گونـه معنـای خبـری تهـى اسـت و هيچ يك شعر غنايى از هر. مخاطب است
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های متافيزيكى همانند اشعار غنايى تنهـا كـاركرد  گزاره .)24ـ  23: 1385كارناپ، (شناختى ندارد 
نـين توجيـه كارنـاپ ايـن شـبهه را چ. دارند و فاقد كاركرد بازنمودی هستند) بيانى(اظهاری 

) شبه(كند كه متافيزيك در واقع محتوا دارد، ولى محتوايش نظری نيست؛ به اين معنا كه  مى
آينـد  پردازند، بلكه تنها بـه ايـن كـار مى ها و امور نمى قضايای متافيزيك به توصيف واقعيت

 از. )50: 1378خرمشـاهى، (كه رهيافت كلى يك شخص نسبت به زندگى را بيـان و اظهـار كننـد 
هـا، بيشـتر  ايـن گزاره. اند و نـه كـاذب ها، همانند اشعار غنايى، نه صادق همين رو، اين گزاره
  .های عاطفى يا ارادی پايدار هستند اظهار و بيان گرايش

برخــى ماننــد . هـای متفــاوتى دارنـد متفكـران دينــى در مواجهـه بــا ايـن ديــدگاه گرايش
هـای دينـى را بـه حيـات  پـذيری گـزاره باتهيك معيار پوزيتيويسـتى را پذيرفتـه، امـا اث جان

ايـن . های دينى ناظر بـه واقـع و معنـادار هسـتند اخروی موكول كرده، بر آن شدند كه گزاره
ای است مبنى بـر اينكـه  گرايى نظريه واقع. شناختى معروف است گرايى يا نظريه نظريه به واقع

ها، نسـبت  علم و اعتقاد انسانهای فكری بشری و يا مستقل از  جملات خبری، مستقل از نظام
  . اند به صدق يا كذب آنها صادق يا كاذب

. به وجود هيچ انسان يا زبانى وابسـته نيسـت ،»ها وجود دارند سياره« حقيقت اين گفته كه
گرايان بر سر جزئيـات و ظرايـف تعريـف حقيقـت اخـتلاف نظـر دارنـد، ولـى در ايـن  واقع

هـای  هـای زبـانى، نظـام شری به طور عام يـا بـازیحقيقت كه صدق و كذب وابسته به زبان ب
گـرا دربـاره  يـك فـرد واقـع. انـد فكری يا مقاطع تاريخى خـاص نسـبى نيسـت، هـم داسـتان

ای  ، قضـيه»خـدا موجـود اسـت«خداباوری معتقد است كه اگر خدا وجود داشته باشد، قضيه 
هـای  اند يا بـه آن شـيوهصادق است، قطع نظر از اينكه اصولاً كسى خدا را موجود بداند يا ند

  .)83: 1382تاليافرو، (زندگى كه به وجود خدا باور دارند، عامل باشد يا نباشد 
گرايـى يـا غيرشـناختى بـودن زبـان دينـى  اما گرايش ديگر در زبان دينى، گرايش ناواقع

گـر امـر واقـع نيسـتند و كاركردهـای  های دينى، توصيف بر اساس اين گرايش، گزاره. است
گرايى ناظر به اين ديدگاه است كه همه جملات خبری درباره عالمَ، بـه  ناواقع. ارندديگری د

گروی را بپـذيريم، معنـا نـدارد كـه قضـيه  اگر ناواقع. اند و نه كاذب نه صادق 1صورت عينى
                                                              

 .های فكری است های زندگى و نظام ها، شيوه نى به معنای مستقل از همه زباندر اينجا عي. 1



در فضايى انتزاعى به عنوان ادعايى دربـاره چگـونگى وجـود اشـيا تفسـير 
ا بر حسب متن و در بستر اظهار و ابراز آن، يعنـى در بسـتر بـازی زبـانى 

لودويـگ ويتگنشـتاين  هـای فلسـف= پژوهش
های زبانى بر آن بود كه معنای يك واژه يا جمله را 

رو، برای دانستن معنا نبايـد  از اين. وجو كرد
كند، بلكه بايد پرسيد كـه فـلان واژه يـا 

هـای شـطرنج تشـبيه  ها را به مهره توان واژه
شـود  های شطرنج در نقش آنها در بازی شطرنج مشخص مى
هـا را  ها پرداخت، به همان شيوه واژه

بايد در سياق كاربرد خودشان فهميـد و در خـارج از آن سـياق، هرگونـه تـلاش بـرای فهـم 
  

اند  دانسته های دينى را شناختى مى شك افراد متدين در طول تاريخ همواره گزاره
فيليـپس . انـد اما امروزه برخى از فيلسوفان رويكرد غيرشـناختى را برگزيـده

رين فيلسـوفان دار بررسـى و نقـد آرای وی هسـتيم، يكـى از مشـهورت
رود،  شـمار مـى وی كه به نحوی شارح ويتگنشـتاين به

رو، با تمسّـك بـه  ويتگنشتاين و نظريه بازی زبانى وی بوده است و ازاين
  .داند

ا كه بحث درباره بررسـى گرامـر دينـى از منظـر فيليـپس اسـت، در آغـاز لازم اسـت 
كـه در فلسـفه   اين واژه، اصـطلاحى اسـت

: ويتگنشـتاين از واژه گرامـر دو معنـا را در نظـر دارد
بررسـى ايـن . ور زبان و نحوb ساختار لغـات و جمـلات اشـاره دارد

نوع از گرامر به عهده عالمان نحو و اديبان هر زبان است، اما گرامـر در نظـام فلسـفى متـأخر 
زبـانى   ها و كلمات در بـازی مطابق اين معنا، گرامر نحوb كاربرد واژه

  

 

در فضايى انتزاعى به عنوان ادعايى دربـاره چگـونگى وجـود اشـيا تفسـير » خدا وجود دارد«
ا بر حسب متن و در بستر اظهار و ابراز آن، يعنـى در بسـتر بـازی زبـانى شود، بلكه بايد آن ر

  .)همان(دين تفسير كرد 
پژوهشتـوان در كتـاب  های اين گرايش را مـى ريشه

های زبانى بر آن بود كه معنای يك واژه يا جمله را  وی با طرح نظريه بازی. وجو كرد جست
وجو كرد آن واژه يا جمله در عرف جستبايد در كاربرد 

كند، بلكه بايد پرسيد كـه فـلان واژه يـا  پرسيد كه فلان واژه يا جمله چه چيزی را تصوير مى
توان واژه برای فهم اين نظريه مى. جمله چه كاركردی دارد

های شطرنج در نقش آنها در بازی شطرنج مشخص مى معنای مهرهگونه كه  همان. كرد
ها پرداخت، به همان شيوه واژه توان خارج از سياق آن به تعيين معنا يا نقش مهره و نمى

بايد در سياق كاربرد خودشان فهميـد و در خـارج از آن سـياق، هرگونـه تـلاش بـرای فهـم 
  .)94ـ  92: 1393دسون، ها(معنای آن واژه امری بيهوده است 

شك افراد متدين در طول تاريخ همواره گزاره البته بى
اما امروزه برخى از فيلسوفان رويكرد غيرشـناختى را برگزيـده ،)198: 1390هيك، (

دار بررسـى و نقـد آرای وی هسـتيم، يكـى از مشـهورت كه در اين مقاله عهـده
وی كه به نحوی شارح ويتگنشـتاين به. غيرشناختى در حوزه زبان دينى است

ويتگنشتاين و نظريه بازی زبانى وی بوده است و ازاين تأثيرشدت تحت  به
داند مبحث گرامر دينى، فهم دين را در سياق دين ميسّر مى

  تعريف گرامر در زبان

ا كه بحث درباره بررسـى گرامـر دينـى از منظـر فيليـپس اسـت، در آغـاز لازم اسـت از آنج
اين واژه، اصـطلاحى اسـت. توضيحى درباره واژه گرامر در زبان آورده شود

ويتگنشـتاين از واژه گرامـر دو معنـا را در نظـر دارد. ويتگنشتاين معنايى فلسفى يافتـه اسـت
ور زبان و نحوb ساختار لغـات و جمـلات اشـاره داردمعنای اول گرامر، به دست

نوع از گرامر به عهده عالمان نحو و اديبان هر زبان است، اما گرامـر در نظـام فلسـفى متـأخر 
مطابق اين معنا، گرامر نحوb كاربرد واژه. وی معنايى ديگر دارد
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بررسى اين نوع گرامر به عهدb فيلسـوف . )114: 1386زنديه، (ست كلى در صُوَرِ حيات ا طور و به
های گرامـری را ترتيـب دهـد و در پرتـو آن  است؛ يعنى فيلسوف بايد تلاش كند تا پژوهش

ويتگنشـتاين معنـای اول گرامـر را گرامـر . خوبى بررسـى كنـد بتواند زبان هـر سـاحت را بـه
  :گويد مى های فلسف= پژوهشدر كتاب وی . نامد سطحى و معنای دوم را گرامر عمقى مى

در   كـه  آنچـه. توان بين گرامر سطحى و عميق تمايز نهـاد در استفاده از كلمات، مى
رفتـه در سـاختار يـك  كار دهد، روش به قرار مى تأثيراستفاده از كلمات ما را تحت 

 تـأثيرتوان گفت بخشى از كاربرد واژه كه قابل شنيدن است، بر مـا  مى. جمله است
را با گرامر سطحى ايـن كلمـه » معنادادن«ای مانند  حال گرامر عميق واژه. گذارد مى

عجيب نيسـت كـه يـافتن راه . دهد، مقايسه كنيد كه ما را به تصوری از آن سوق مى
 .)Wittgenestein, 2009, No. 664(خود، امری دشوار باشد 

گويد كه ماهيت هرچيزی  مى های فلسف= پژوهشاز كتاب  373و  371ويتگنشتاين در بند 
گويـد هـر چيـزی چـه نـوع  شود و گرامر است كه بـه مـا مى از طريق گرامر دينى روشن مى

البتـه بايـد دانسـت كـه . ای گرامر است وی بر اين باور است كه الهيات نيز گونه. شيئى است
ات و ديـن باشد، بلكه برای فهـم الهيـ پذير نمى ها امكان فهم الهيات تنها از طريق بررسى واژه

بنابراين، توجه بـه چـارچوب و سـياقى كـه . بايد به آنچه پيرامون آن قرار دارد نيز توجه كرد
خواهيم گرامـر  كه مى حال . كند شود، كمك زيادی به فهم ما از دين مى دين در آن واقع مى

يپس خواهيم بدانيم كه ماهيت دين از نظر فيل دينى را از نظر فيليپس بررسى كنيم، درواقع مى
يابـد و آن بافـت و  شود، چه معنـايى مى چيست و الهيات و دين در سياقى كه در آن واقع مى

كـه معنـای گرامـر آشـكار  كند؟ حال  سياق چه چيزی است كه ما را در فهم دين كمك مى
  .پردازيم گشت، در ادامه به بحث گرامر دينى از منظر فيليپس مى

  فيليپس و گرامر دينى

از نظـر وی نيـز قواعـد گرامـری در . يتگنشتاين بر گرامر دينى تأكيـد داردفيليپس نيز بسان و
ايـن قواعـد بـا بيـان معيارهـای كـاربرد . باشـند واقع بيانگر معيارهای كاربرد صحيحِ بيـان مى

كنند، اما نكتۀ مهـم ايـن اسـت كـه ايـن معيارهـا بسـته بـه  درستِ بيان، معنای آن را معين مى
هـای انسـانى دارای  يابند و بـا توجـه بـه اينكـه فعاليـت ت مىهای مختلف زندگى تفاو حوزه



باشند، هر كدام از اينهـا  مى... های گوناگونى همانند اخلاق، سياست، علم، هنر، دين و
هـای زبـانى متفـاوتى را ارائـه  ای برخوردارنـد و بـازی

عى شد كـه تنهـا يـك پـارادايم معقـول وجـود دارد و تمـام 
های مختلف فعاليت انسانى را بايد با آن پارادايم سنجيد و معقوليـت و عـدم معقوليـت 

ها ارائـه كـرده  ای درباره معناداری گزاره
از نظـر . از ايـن معيـار اسـت گـذاراما امروزه در ميان فيلسوفان سخن از فراتر رفتن و 

، بـه صـورت شـعار »معنای هر واژه بايد مطابق نحوه كاربرد آن فهميـده شـود
ای از  درآمده است، اما ديـن از ايـن امتيـاز و شـعار بهـره كمـى بـرده اسـت و همچنـان عـده

علـت . معيارهای خـارج از ديـن بـه بررسـى معقوليـت ديـن بپردازنـد
داران را  داران نزد اين عده از متفكران آن است كه اينـان سـخن ديـن

های دينى آن اسـت  كنند و معتقدند كه علت بروز خطا در گزاره
بــين . باشــد آن، خــارج از اســتفاده معمــول زبــان مــى

البتـه ايـن شـكاف در آغـاز چنـدان . 
شوند و بنابراين، سـير حركـت  داران متوجه خطای خود نمى

  . معنايى سيری تدريجى است
 جـزو ايـن دسـته از فيلسـوفان هسـتند

تـوان بـا آن  اند كه مى اند معياری برای معناداری يافته
ديـدگاه آنـان بـر . اين معيار چيزی جز زبان معمولى نيست

مبتنى است كه يك سـياق اصـلى و پايـه از كاربردهـای معمـولى وجـود دارد كـه 
توان آن را به عنوان پارادايم و معيـاری بـرای بررسـى معقوليـت و عـدم معقوليـت ديگـر 

گويـد هرگـاه كسـى بخواهـد بـه محتـوای 
هـر كـدام از . )Phillips, 1970: 231( اران پى ببـرد، بايـد بـه نهـاد ديـن رجـوع كنـد

های فعاليت انسانى دارای بازی زبانى خاصى هستند و هر يك را بايد با ورود در همان 
البتـه بايـد . داند هايى را پايه مى فيليپس معتقد است كه ويتگنشتاين نيز گزاره

  

 

های گوناگونى همانند اخلاق، سياست، علم، هنر، دين و حوزه
ای برخوردارنـد و بـازی از زبان ويژه و در نتيجه از گرامر ويژه

عى شد كـه تنهـا يـك پـارادايم معقـول وجـود دارد و تمـام توان مد رو، نمى از اين. دهند مى
های مختلف فعاليت انسانى را بايد با آن پارادايم سنجيد و معقوليـت و عـدم معقوليـت  حوزه

  .)Phillips, 1976: 7(آن را مشخص كرد 
ای درباره معناداری گزاره گيرانه ها معيار بسيار سخت تر پوزيتيويست پيش

اما امروزه در ميان فيلسوفان سخن از فراتر رفتن و  بودند،
معنای هر واژه بايد مطابق نحوه كاربرد آن فهميـده شـود«فيليپس جمله 

درآمده است، اما ديـن از ايـن امتيـاز و شـعار بهـره كمـى بـرده اسـت و همچنـان عـده
معيارهای خـارج از ديـن بـه بررسـى معقوليـت ديـن بپردازنـد متفكران قصد دارند با

داران نزد اين عده از متفكران آن است كه اينـان سـخن ديـن مردود بودن سخن دين
كنند و معتقدند كه علت بروز خطا در گزاره استفاده بد از زبان تلقى مى

آن، خــارج از اســتفاده معمــول زبــان مــى رفتــه در كار گــان و مفــاهيم به كــه واژه
. گان، شكافى وجـود دارد های دينى و معانى واژه گزاره

داران متوجه خطای خود نمى رو، دين روشن نيست و از همين
معنايى سيری تدريجى است های دينى به سمت بى گزاره
جـزو ايـن دسـته از فيلسـوفان هسـتند )Hepburn(و هپ برن  )Antony Flew( ونى فلوآنت

)Phillips, 1981: 4-5( .اند معياری برای معناداری يافته اين فيلسوفان مدعى
اين معيار چيزی جز زبان معمولى نيست. های دينى را سنجيد اعتبار گزاره

مبتنى است كه يك سـياق اصـلى و پايـه از كاربردهـای معمـولى وجـود دارد كـه اين فرض 
توان آن را به عنوان پارادايم و معيـاری بـرای بررسـى معقوليـت و عـدم معقوليـت ديگـر  مى

  .)ibid.:7(ها به كار گرفت  سياق
گويـد هرگـاه كسـى بخواهـد بـه محتـوای  گفته مـى فيليپس در مخالفت با رويكرد پيش

اران پى ببـرد، بايـد بـه نهـاد ديـن رجـوع كنـدد سخن دين
های فعاليت انسانى دارای بازی زبانى خاصى هستند و هر يك را بايد با ورود در همان  حوزه

فيليپس معتقد است كه ويتگنشتاين نيز گزاره. حوزه فهم كرد
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شـناختى آنهـا نيسـت، بلكـه  های معرفت بودن آنها به دليل وجود ويژگى ه پايهتوجه داشت ك
؛ )Phillips, 1993: 232-233( كننـد ها اشغال مـى سبب جايگاهى است كه آنها در زندگى انسان به

هـای مربـوط بـه اشـيای فيزيكـى ترديدناپـذير  ها مثل گزاره گونه كه برخى گزاره يعنى همان
 ؛)Phillips, 1976: X( ها و باورهای دينى نيـز ترديدناپذيرنـد خى گزارههستند، به همان شكل بر

های قابل آزمـايش و بررسـى  های دينى به عنوان فرضيه داران به هيچ وجه به گزاره يعنى دين
دانـد و  گر امـور واقـع نمـى های دينى را تبيين بدين قرار، فيليپس اساساً گزاره. كنند نگاه نمى
های فلسفى ثابت كرد كه اعتقاد  توان با تمسك به برهان كند كه نمى مى رو، تأكيد هم از اين

بـرای فهـم ديـدگاه . به وجود خارجى خداوند برای تبيـين ايـن جهـان، امـری معقـول اسـت
های دينى، نخست بايد به اين پرسـش پاسـخ دهـيم كـه  گری گزاره فيليپس درباره عدم تبيين

لسـفى سـنجيد، پـس جايگـاه فلسـفه و عقلانيـت نـزد اگر دين را نتوان با معيارهای عقلى و ف
  فيليپس چيست؟

  كاركرد فلسفه نزد فيليپس

داران در  كردند معتقد بودند كه چـون ديـن معنا تلقى مى های دينى را بى فيلسوفانى كه گزاره
كننـد، وظيفـه فلسـفه آن اسـت كـه  های دينـى از كـاربرد معمـولى الفـاظ تخطـى مـى گزاره
های دينى را نشان دهـد و در صـورت امكـان بـه تصـحيح آنهـا  اسى گزارهشن های زبان اشتباه

های فعاليت انسان متعدد اسـت و  تر مطرح شد كه فيليپس معتقد است حوزه بپردازد، اما پيش
. ها زبان خاصى دارد كه بايد برای فهم آن به سياق مربوط رجوع كـرد هر كدام از اين حوزه

دارای فلان معنـا باشـد،  بایدبگوييم كه فلان امر  ـعلم  مثل دين يا ـاگر در يك سياق خاص 
بايست آن را در همان سـياق  به آن سياق تعلق خواهد داشت و مى بایددر اين صورت معنای 

 بایـدكردن سـياق بگويـد كـه فـلان امـر  فهم كرد، اما اگر فيلسوف بدون ارجـاع و مشـخص
خواهانه به كار رفته اسـت  ی به صورت دلدر جمله و بایدگاه واژه  دارای فلان معنا باشد، آن

bرا بـه  بایـد و تنها نشانِ تمايلات شخص فيلسوف است كه به طور آگاهانه يـا ناآگاهانـه واژ
  .)Phillips, 1981:10(ها سرايت داده است  تمام سياق

تـوان ايمـان دينـى را بـا معيارهـای خـارج از  كند كه نمى بدين ترتيب، فيليپس تأكيد مى
هـای زبـانى  ای كه بتوان بر اساس آن، بازی يابى كرد؛ به بيان ديگر، هيچ منظرِ كلىّايمان ارز



ای  پـرداختن بـه چنـين كـاری، بـه ضـرورت ديـن را بـه مقولـه
پس دانسـتيم كـه فيليـپس معتقـد اسـت 

هـای دينـى پرداخـت، حـال وی  ای فلسفى به بررسى صحت و سقم گزاره

های بشری جايگاهى دارد؟ اگر دارد پس چگونـه ايفـای 
  

  ور است؟آيا در حوزه دين، معقوليت و عدم معقوليت قابل تص
در پاسخ به پرسش اول، فيليپس به پيروی از ويتگنشتاين معتقد است نقش فلسـفه، صـرفاً 

) عمقـى(ساختن گرامـر  سازی است و در مورد باورهای دينى، نقش اصلى آن، روشن
كار فلسفه پس از تبيين گرامر . فلسفه نه موافق باورهای دينى و نه مخالف آن است

Phillips, 1993( . اگـر وظيفـه فلسـفه تنهـا
توان لـه  رفته در باورهای دينى است، پس فلسفه را نه مى

فلسفه وظيفه اثبات وجود خداوند و بررسى معقوليـت بـاور بـه خـدا را 
، بلكه صرفاً بايد توصيف كند كه معنای باور به وجود خداوند يا عدم باور به 
طرفانـه فلسـفه دربـاره ديـن سـبب تمـايز آن از 

آيـد، ايـن  گونه كه از ماهيـت دفاعيـات برمـى
ت و توجيه معقوليت باورهای دينـى بـوده اسـت و كوشـيده اسـت بـه 
شبهات مخالفان پاسخ دهد، اما فلسفه و معقوليت فلسفى از دين و سياق دينى مستقل اسـت و 
در واقـع، هنگـامى كـه فيلسـوف در پـىِ ايضـاح مفهـومى 

توانـد صـدق آنهـا را  شود كه فلسفه نمى

ــى ــه، م ــش دوم پرداخت ــخ پرس ــه پاس ــپس ب ــه فيلي ــت ك ــد در اينجاس ــه : گوي ــا ك از آنج
هايى است كه در حيات انسـانى اهميـت دارنـد، 
های مختلف فعاليـت انسـانى تفـاوت نهـاد و 

ضرورت در حـوزه ديگـر  توجه كرد كه آنچه در يك حوزه معنادار است، لازم نيست كه به
پس بايد گفت كه تمـايز ميـان سـخن معقـول و نـامعقول، 

  

 

پـرداختن بـه چنـين كـاری، بـه ضـرورت ديـن را بـه مقولـه. را ارزيابى كرد وجود نـدارد
پس دانسـتيم كـه فيليـپس معتقـد اسـت . )Stiver, 1996: 70(دهد  همچون علم يا فلسفه تنزّل مى

ای فلسفى به بررسى صحت و سقم گزارهتوان با معياره نمى
  :بايد به دو پرسش پاسخ دهد

های بشری جايگاهى دارد؟ اگر دارد پس چگونـه ايفـای  آيا فلسفه در ميان فعاليت) الف
  كند؟ به عبارت ديگر، كاركرد فلسفه چيست؟ نقش مى

آيا در حوزه دين، معقوليت و عدم معقوليت قابل تص) ب
در پاسخ به پرسش اول، فيليپس به پيروی از ويتگنشتاين معتقد است نقش فلسـفه، صـرفاً 

سازی است و در مورد باورهای دينى، نقش اصلى آن، روشن روشن
فلسفه نه موافق باورهای دينى و نه مخالف آن است. آنهاست

177 :1993(رسـد  ن باورهای دينى به پايـان مـىيا دستور زبا

رفته در باورهای دينى است، پس فلسفه را نه مى كار سازی، يعنى تبيين زبان به روشن
فلسفه وظيفه اثبات وجود خداوند و بررسى معقوليـت بـاور بـه خـدا را . و نه عليه دين خواند

، بلكه صرفاً بايد توصيف كند كه معنای باور به وجود خداوند يا عدم باور به دار نيست عهده
طرفانـه فلسـفه دربـاره ديـن سـبب تمـايز آن از  وجود وی چيست؟ از نظر فيليپس، موضع بى

گونه كه از ماهيـت دفاعيـات برمـى ، زيرا همان)Phillips, 1981:10(شود  دفاعيات مى
ت و توجيه معقوليت باورهای دينـى بـوده اسـت و كوشـيده اسـت بـه علم همواره در پىِ اثبا

شبهات مخالفان پاسخ دهد، اما فلسفه و معقوليت فلسفى از دين و سياق دينى مستقل اسـت و 
در واقـع، هنگـامى كـه فيلسـوف در پـىِ ايضـاح مفهـومى . تنها در پى ايضاح مفهومى اسـت

شود كه فلسفه نمى مى اموری مانند باور به خداست، به اين امر رهنمون
  .)Phillips, 1993: 233(مشخص كند 

ــى ــه، م ــش دوم پرداخت ــخ پرس ــه پاس ــپس ب ــه فيلي ــت ك در اينجاس
هايى است كه در حيات انسـانى اهميـت دارنـد،  فعاليت های فلسفى به معنای ايضاحِ  پژوهش

های مختلف فعاليـت انسـانى تفـاوت نهـاد و  حوزه هايى بايد ميان برای رسيدن به چنين تبيين
توجه كرد كه آنچه در يك حوزه معنادار است، لازم نيست كه به

پس بايد گفت كه تمـايز ميـان سـخن معقـول و نـامعقول، . )Phillips, 1976: 8(نيز معنادار باشد 
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يسـت كـه تمـايز ميـان آنهـا در همـه واقعى و غير واقعى بسيار مهم است، اما اين بـدان معنـا ن
برن نيز در همين نكته است كـه آنهـا بـه  اشِكال فلو و هپ. يكسان قابل اِعمال است ها به سياق
گفتند كه گويا معياری برای تمايز واقعى از غير واقعى وجـود دارد كـه در  ای سخن مى گونه

  .)Phillips, 1981: 9(ها قابل اِعمال است  همه سياق
های دينى دربـاره امـر واقـع بهـره  توان برای تبيين گزاره معقوليت فلسفى نمى حال كه از

ترين ركن دين، يعنى باور به وجود خداونـد را فهـم كـرد؟ در  توان مهم برد، پس چگونه مى
  .پردازيم ادامه به پاسخ اين پرسش مى

  فيليپس و وجود خدا

فيليپس، پرسـش از واقعيـت خداونـد از نظر » آيا خدا واقعيت دارد؟«، »آيا خدا وجود دارد؟«
شود كه نزاع و  هايى است كه بد فهميده شده و اغلب پنداشته مى نيز جزو آن دسته از پرسش

پندارنـد كـه  بنـابراين، بيشـتر افـراد مـى. اختلاف معتقدان و غيرمعتقدان بر سر امر واقع اسـت
ه نظـر فيليـپس چنـين پژوهش فلسفى در اين باب به عنوان پژوهش از امر واقـع اسـت، امـا بـ

  . نگرشى بازنمايى خطا از مفهوم دينى خداوند است
از نظـر وی . های تفكر او را بررسى كـرد برای فهم خداشناسى فيليپس نخست بايد ريشه

های او بـر متفكـران پـس از وی  ديويد هيوم در تاريخ فلسفه نقشى بسيار مهم دارد و انديشـه
  های هيـوم  نزد فيليپس چنان اسـت كـه وی از انديشـهاهميت هيوم . ژرفى گذاشته است تأثير

توانيم  ترين ويژگى ميراث هيوم اين بود كه چگونه مى مهم. كند به عنوان ميراث هيوم ياد مى
كنـيم وجـود خداونـد را اثبـات كنـيم؟  های جهانى كـه در آن زنـدگى مـى از طريق ويژگى

)Phillips, 1976: 10( .ايـن . های خداشناسى وارد سـاخت برهانهای بسيار مهمى بر  هيوم اشكال
  :ها در سه مرحله قابل بررسى هستند برهان

شــده و  گويــد در قــرائن ارائه در ايــن مرحلــه هيــوم در نقــد برهــان نظــم مــى: اول مرحلـه 
ابهام اساسى در اين استدلال كه از وجود . موجودی كه قصد اثبات آن را داريم، وجود دارد

رسيم، هيچ راهى برای بررسـى تناسـب ايـن اسـتنتاج وجـود  مى جهان مشهود به استنتاج خدا
نظمـى و شـرّ  بينيم، به همـان شـكل نيـز بى گونه كه در جهان نظم و امور خير مى همان. ندارد

  .رو، بايد گفت كه مبدأ آفرينش ذاتى مركب از خير و شرّ دارد بينيم و از اين مى



درستى از نظم در طبيعـت سـخن  وان به
گفتن از طرح و نظم درباره ماهيـت جهـان، گزينشـى عمـل كـردن 

و تـأثرات سـرما و  تـأثيربينـيم، بلكـه 
و نظم عاقلانـه را  پس چرا بايد طرح. 

رسد چنين گرايشى به دليل ميل به تشـبيه 
كنيم كـه باغبـانى دارد، امـا  نگريم و آن را به باغى تشبيه مى

رو،  از ايـن. استهای بشری محكوم به شكست 
انجامنـد، بلكـه سـخن از نظـم  تنها به نتيجه نمى

بسا كسى بگويد كه سخن هيوم تنها ناظر بـه 
گويـد؛ يعنـى  شناختى سخنى نمـى وضعِ امرهای اين جهان است، اما هيوم درباره برهان جهان

گويـد  وی مـى. شـويم شناختى به مرحله سوم سخن هيوم وارد مـى
كنيم، اين استنتاج مبنى بر تجربيات گذشته اسـت؛ 

 yو  xتجربه گذشته منوط است و البتـه 
خواهد جهـان را بـا ماشـين  خداباور مى

گويـد  ای مجاز اسـت؟ وی مـى مقايسه كند، ولى پرسش هيوم اين است كه آيا چنين مقايسه
 اشـند؛ مـثلاً از گـردشِ زمانى استنتاج صحيح است كه اشيا يا امور در طبقه يـا نـوع خاصـى ب

ها سـخن گفـت، امـا  توان در مورد چگونگى گردشِ خون ديگـر انسـان
های زيـر تفـاوت  از نظر هيـوم بـين پرسـش

تـوانيم  نه به سازنده آن پى ببريم، زيرا تصويری از خانه داريم و مى
توانيم بگوييم كه جهان سازنده دارد، زيـرا 

شـده  توانيم بين جهان ناتمـام و تمام رو، نمى

  

 

وان بهت گويد آيا مى هيوم در اين مرحله مى: مرحله دوم
گفتن از طرح و نظم درباره ماهيـت جهـان، گزينشـى عمـل كـردن  گفت؟ از نظر وی، سخن

بينـيم، بلكـه  نگريم تنها طرح و تدبير نمـى وقتى به اطراف مى. است
. بينيم گرما و هزاران پديده طبيعى ديگر را در جهان مى

رسد چنين گرايشى به دليل ميل به تشـبيه  به عنوان تبيينى برای كل جهان بپذيريم؟ به نظر مى
نگريم و آن را به باغى تشبيه مى است؛ يعنى ما مثلاً به طبيعت مى

های بشری محكوم به شكست  های طبيعى و ساخته در واقع تشبيه بين پديده
تنها به نتيجه نمى های دال بر نظم و طرح نه گويد قرينه هيوم مى

بسا كسى بگويد كه سخن هيوم تنها ناظر بـه  البته چه. كننده است ها بسيار گمراه در اين سياق
وضعِ امرهای اين جهان است، اما هيوم درباره برهان جهان

  تواند تبيين كند كه چرا جهان هست؟ نمى
شناختى به مرحله سوم سخن هيوم وارد مـى با بررسى برهان جهان

كنيم، اين استنتاج مبنى بر تجربيات گذشته اسـت؛  وقتى چيزی را از چيز ديگری استنتاج مى
تجربه گذشته منوط است و البتـه ، اين قضيه به »yگاه  آن x«گوييم  برای مثال، وقتى مى

خداباور مى. تواند طبقه يا نوع خاص باشد، نه صرفاً امر جزئى مى
مقايسه كند، ولى پرسش هيوم اين است كه آيا چنين مقايسه

زمانى استنتاج صحيح است كه اشيا يا امور در طبقه يـا نـوع خاصـى ب
توان در مورد چگونگى گردشِ خون ديگـر انسـان خون چند انسان مى

از نظر هيـوم بـين پرسـش. توان در مورد گردش خون قورباغه نظر داد نمى
  :هست

  چه كسى اين خانه را ساخت؟) الف
  چه كسى اين جهان را ساخت؟) ب
نه به سازنده آن پى ببريم، زيرا تصويری از خانه داريم و مىتوانيم از وجود خا مى

توانيم بگوييم كه جهان سازنده دارد، زيـرا  شده تمايز بگذاريم، اما نمى بين خانه ناتمام و تمام
رو، نمى های ديگر نداريم و از اين ای از جهان هيچ تجربه

 .)ibid.:17-19(تمايز بگذاريم 
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نهـادن الهيـات  گويد تأملات هيوم نشانِ آن است كه هرگونه تلاش برای بنيان فيليپس مى
گويـد هرگـز نبايـد از  طبيعى به منظور توجيه دين محكوم به شكست است، امـا در ادامـه مى

گفتن از  هـای دينـى حكـم كنـيم و مـثلاً بگـوييم كـه سـخن معنـايى گـزاره سخن هيوم به بى
هـای  معناست، بلكه پس از مواجهه با سخنان هيوم بايد در پىِ آن باشيم كه گزاره بىخداوند 

گفتن از خـدا را  رو، فيليـپس سـخن از ايـن. )Phillips, 1981: 11(دينى چگونه معنـادار هسـتند؟ 
داند، بلكه معتقد است بـرای پاسـخ بـه واقعيـت الهـى بايـد گرامـر ايـن مفهـوم را  معنا نمى بى

در : گويـد پندارد و مى بودن خداوند را يك پرسش خطا مى و پرسش از واقعىا. بررسى كرد
  :توان از امر واقع پرسش كرد دو مورد مى

كنـيم؛  گاه پرسـش از امـر واقـع مـى زمانى كه درباره چيزی يقين نداشته باشيم، آن) الف
در ايـن . اسـت شود كه فلان مجرم در فلان منطقۀ دورافتاده كشـته شـده  برای مثال، گفته مى

  .آيد هنگام، پليس در پىِ بررسى اين امر بر مى
پرسـد  ها را ابطال كنيم؛ برای مثـال، دانشـجويى مـى زمانى كه بخواهيم ديگر احتمال) ب

  .آيد ها به دانشگاه نمى شنود كه استاد شنبه آيد؟ در پاسخ مى كه آيا استاد مى
چيزی باشد كه ما بدان دست بر خلاف  بسا چههای امر واقع آن است كه  يكى از ويژگى

هـا  ايم؛ مثلاً ممكن است مرد جنايتكار در نقطه دوردست كشته نشده باشد يا استاد شـنبه يافته
دانـد؛ يعنـى  دار هرگز خدا را به اين معنا واقعـى نمـى در دانشگاه حضور داشته باشد، اما دين

بـه بيـان . )Phillips, 1993: 1-2(كند كه ممكن است خدا وجـود نداشـته باشـد  هرگز تصور نمى
ديگر، اگر بخواهيم خدا را امر واقعى تلقى كنيم، بايد تمام احكام امر واقعى را بر وی حمـل 

های امر واقع آن است كه ممكـن اسـت خطـا باشـد و آنچـه را كـه مـا  يكى از ويژگى. كنيم
واقـع هميشـه بر اين اسـاس، امـور . حظّى از واقعيت نداشته باشد بسا چهكنيم،  واقعى تلقى مى

داران را نسبت به خداوند بررسى كنـيم،  پذيری هستند، اما اگر ما اعتقاد دين در معرض ابطال
باشد؛ يعنى آنهـا  های امر واقع نمى داران هرگز دارای ويژگى بينيم كه خداوند در نظر دين مى

ديـدگاهى  كنند، زيـرا اگـر چنـين ای ناظر به واقع تلقى نمى هرگز خداوند را به عنوان فرضيه
درباره خداوند داشته باشند، بايد بپذيرند كـه مفهـوم خـدا مفهـومى اسـت كـه ممكـن اسـت 

  :برای آشكارشدن منظور بايد سه پرسش را مطرح كنيم. روزی ابطال شود
  خداوند دارای چه نوع واقعيتى است؟) الف(



كمك تجربه روشن كـرد،  توان صدق و كذب آن را به
گونـه كـه روشـن  اما چگونه بايد فهميد كه جهان فيزيكى دارای واقعيت است يا خير؟ همان

هنگـامى كـه از واقعيـت جهـان فيزيكـى 
آن نيسـت، بلكـه در پـىِ وضـوح مفهـومى واقعيـت مـورد 

بسيار متفاوت اسـت و نبايـد ) ج(با پرسش 
. به صرف اينكه در هـر دو پرسـش، بحـث واقعيـت مطـرح اسـت، آنهـا را يكسـان پنداشـت

ی ماهيـت تجربـى نيـز دارا) الـف(است؛ يعنى پرسش 
نيست، بلكه اين پرسش درباره ايضاح مفهومى خداوند است؛ به بيـان ديگـر، فيلسـوف بايـد 
بودن يا وجود خـدا چيسـت؟ اگـر وجـود خـدا را 

ايـم كـه مفهـوم خـدا در چـارچوب  همانند وجود اشيای فيزيكى بپنداريم، در واقـع پذيرفتـه
رو، قابليت ابطال هـم خواهـد داشـت؛ در حـالى كـه هـيچ 

  .)Phillips, 1981: 22-23 & 1993: 2-3( دهد
بودن يا موجود خارجى بودن خـدا را رد 
گرايانه به خدا نادرست اسـت و منظـور 

  . )Davies, 2007: 223-224(گرايانـه داشـت 
  گفتن از خـدا اگرچـه ممكـن اسـت ايرادهـای منطقـى 

دانسـت  عهـد عتیـقو  انجیـلهای  ای از ديدگاه

اعتقاد به خـدا چـه تفـاوتى  داند، پس اعتقاد و عدم
دار تمايز معتقد شد؟ فيليـپس  دار و غيردين

دار و  تفـاوت بـين ديـن: گويـد جـه دارد و در پاسـخ بـدان مـى
دار بـه چنـين  دار به تصوير خداوند معتقد است، ولى غيردين
كردن بـر او،  اعتقـاد بـه تصـوير خداونـد بـه معنـای اعتمـاد و توكـل

طريق باور به اين تصـوير اسـت، ولـى فـرد 

  

 

  جهان فيزيكى دارای چه نوع واقعيتى است؟) ب(
  دارد؟آيا اسب شاخ دار واقعيت ) ج(

توان صدق و كذب آن را به قابل فهم است و مى) ج(پرسش 
اما چگونه بايد فهميد كه جهان فيزيكى دارای واقعيت است يا خير؟ همان

هنگـامى كـه از واقعيـت جهـان فيزيكـى . است ايـن پرسـش قابليـت بررسـى تجربـى نـدارد
آن نيسـت، بلكـه در پـىِ وضـوح مفهـومى واقعيـت مـورد  پرسيم، منظورمان اثبات وجود مى

با پرسش ) ب(بنابراين، بايد گفت كه پرسش . بحث هستيم
به صرف اينكه در هـر دو پرسـش، بحـث واقعيـت مطـرح اسـت، آنهـا را يكسـان پنداشـت

است؛ يعنى پرسش ) ب(نيز همانند پرسش ) الف(پرسش 
نيست، بلكه اين پرسش درباره ايضاح مفهومى خداوند است؛ به بيـان ديگـر، فيلسـوف بايـد 

بودن يا وجود خـدا چيسـت؟ اگـر وجـود خـدا را  درصدد باشد تا بفهمد كه منظور از واقعى
همانند وجود اشيای فيزيكى بپنداريم، در واقـع پذيرفتـه

رو، قابليت ابطال هـم خواهـد داشـت؛ در حـالى كـه هـيچ  گنجد و از اين زيكى مىمفاهيم في
دهد داری به امكان ابطال واقعيت خداوند تن در نمى دين

بودن يا موجود خارجى بودن خـدا را رد  حتى برخى بر اين باورند كه وقتى فيليپس شىء
گرايانه به خدا نادرست اسـت و منظـور  ش اين است كه نگاه طبيعتكند، در واقع مقصود مى

گرايانـه داشـت  واقعى فيليپس آن است كه نبايد به خـدا نگـاه انسـان
گفتن از خـدا اگرچـه ممكـن اسـت ايرادهـای منطقـى  گونـه سـخن از نظر برايان ديويس اين

ای از ديدگاه را چكيده توان آن راستى مى داشته باشد، بهنيز 
)ibid.: 224-225(.  

داند، پس اعتقاد و عدم حال كه فيليپس خدا را امر واقعى نمى
دار و غيردين توان بين يك دين دارد؟ به بيان ديگر، چگونه مى

جـه دارد و در پاسـخ بـدان مـىخودش نيز به ايـن پرسـش تو
دار به تصوير خداوند معتقد است، ولى غيردين دار در اين است كه دين غيردين

اعتقـاد بـه تصـوير خداونـد بـه معنـای اعتمـاد و توكـل. تصويری اعتقاد نـدارد
طريق باور به اين تصـوير اسـت، ولـى فـرد  بخشيدن به زندگى و معناداركردن زندگى از نظم
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بينـد و معتقـد اسـت كـه بـدون اعتقـاد بـه  غيرمعتقد چنين كاركردی را در تصوير خدا نمـى
بنـابراين، هـيچ نيـازی . توان زندگى معنادار همراه با نظم و انضباط داشت تصوير خدا نيز مى

  .)Phillips, 1993: 64-65( نيست كه به تصوير خداوند معتقد باشيم
هـای  گـردد، اختلاف گونه كه از اين تفسير فيليپس درباره واقعيت خدا آشكار مـى همان

هـای نظـری و  كـدام اختلاف ها در فهـم از معنـای خـدا هيچ موجود در ميان اديان و اختلاف
فلسفى نيستند، بلكه تنها بيانگر آن هستند كه پيروان هر دين در سـايه تفسـير خـود از خـدا و 

توانند به زندگى مطلوب دست يابنـد؛ بـه عبـارت ديگـر، يـك مسـلمان  ى مىهای دين گزاره
طور كـه يـك  تواند زنـدگى خـوبى داشـته باشـد همـان های دينى خود مى آموزه تأثيرتحت 

  هـای ديـن خـود دارای زنـدگى معنـاداری اسـت و  آمـوزه تـأثيربودايى يا مسيحى نيز تحت 
  بنـابراين، بـا . از وضـع امـر خـارجى اسـت های آنهـا تفسـيری هرگز نبايد پنداشت كه آموزه

توجه به اينكه معرفت به خدا معرفتى ناظر به خارج نيست، پس اساساً حصول معرفت دربـاره 
تبيينـى از واقعيـت خـدا كـه مبتنـى بـر ديـن نباشـد، . تواند پايه غير دينى داشته باشد خدا نمى

يى از واقعيـت موسـيقى اسـت همانند تبيينى غيرعلمـى از واقعيـت علـم و تبيينـى غيرموسـيقا
)Richards, 1978: 289( .توان به رياضيات تمسـك كـرد و  برای وضوح بيشتر باورهای دينى مى

گفت كه برای بررسى صحت و سقم عمليات رياضى به چيزی جز قواعـد و قـوانين رياضـى 
كنيم؛ به همان شكل برای صحت باورهای دينى نبايد بـه چيـزی جـز ديـن توجـه  رجوع نمى

  .)ibid.: 295( نيمك 

 نقد ديدگاه غير شناختى فيليپس

در اينجـا بـه برخـى از نقـدها و تفسـيرهايى . نقدهای متعددی بر ديدگاه فيليـپس وارد اسـت
  .اشاره خواهيم كرد كه خود فيليپس متعرض آنها شده و درصدد پاسخ برآمده است

عنوان يك بـازی زبـانى  كه مطابق نظر وی، دين به است  اولين نقد بر ديدگاه فيليپس آن 
كـه باورهـای   اين نظريه مسـتلزم آن اسـت. خاص است كه تنها در ساحت خودش معنا دارد

های حيات انسانى جدا هستند و هيچ پيوندی با ديگر ابعاد زندگى ندارنـد،  دينى از همه جنبه
  .)Phillips, 1986: 5( توان بدان تن داد كه پذيرفتن چنين مطلبى معقول نيست و نمى درحالى

گويد كـه اگـر كسـى از نظريـه  صراحت مى جونز به. آر. وگويى با جى فيليپس در گفت



بودنِ باورهایِ دينى چنين تفسيری ارائه دهد كه گويـا آن باورهـا از هـر فعاليـت 
هرگونــه دگرگــونى فرهنگــى . اســت
رو، وی  از ايـن. گـذار باشـدتأثيرتش مردم و تصوير آنها از باورهای مربـوط 

معتقد اسـت يـك بـاور ممكـن اسـت در يـك فرهنـگ رو بـه زوال و نـابودی بـرود و بـاور 
هايى  از نظر فيليپس، دين سخنانى دربارb جنبه

دارد و اين ابعاد حتـى بـدون ارجـاع ... 

بسياری از باورهای دينى را اگـر بـدون لحـاظ بـا امـور خـارج از ديـن در نظـر بگيـريم، 
تواننـد اهميـت كنـونى نـزد  شـوند و در آن صـورت، باورهـای دينـى نمى

پس نيروی باورهای دينى تا حدی بـه امـور خـارج از ديـن وابسـته 
برای مثال، دعـا و نيـايش يكـى از آداب و اعَمـال دينـى اسـت، امـا شـخص 

دارد؛ مـثلاً وقتـى يـك  دعاكننده همواره در ارتباط با امور خارج از دين دست به دعا بر مـى
دارد و  شكرانه اين موهبت الهى دسـت بـه دعـا بـر مـى

بينيم،  گونـه كـه در ايـن مثـال مـى همان
 ـيعنى تولد فرزنـد  ـاگرچه دعا يك عمل دينى است، ولى اين دعا ناظر به امر خارج از دين 

يد پنداشت كه ايده بازیِ زبانى بودنِ دين به معنای جـدايى 
تنها  كـه بگـوييم نـه اسـت   های وجودی انسان است، بلكه حق مطلب ايـن

باورهای دينى با ابعاد ديگر وجود انسان مـرتبط هسـتند، بلكـه بـدون ارتبـاط بـا ديگـر ابعـاد 

شده از نظام فلسفى فيليپس آن است كه مطابق ديدگاه وی بايـد 
گويـد كـه  البتـه فيليـپس مى. گفت باورهای دينى تنها برای معتقدان دينـى قابـل فهـم اسـت

از نظر او زبان دينى يك زبان فنى و تخصصـى 
گـاه  همند، زيرا اگر زبان دينى زبانى فنى بـود، آن

توانيم دوبـاره پديـده دعـا  مثال، مى توانست اهميت كنونى را نزد مردم داشته باشد؛ برای 
گشـايد،  دار با هدف استغفار و عفو دست بـه دعـا مى

نباشـد، اسـتغفار  زندگى اسـت و اگـر چنـين 

  

 

بودنِ باورهایِ دينى چنين تفسيری ارائه دهد كه گويـا آن باورهـا از هـر فعاليـت  بازیِ زبانى 
اســت ديگــری مجــزا هســتند، تفســيری گمراهانــه ارائــه داده 

تش مردم و تصوير آنها از باورهای مربـوط تواند بر پرس مى
معتقد اسـت يـك بـاور ممكـن اسـت در يـك فرهنـگ رو بـه زوال و نـابودی بـرود و بـاور 

از نظر فيليپس، دين سخنانى دربارb جنبه. )Phillips, 1993:129(جديدی جايگزين آن شود 
... يد، بخت و اقبال واز وجود انسان مثل مرگ، تولد، ام

  . به دين نيز كاملاً قابل فهم و معقول هستند
بسياری از باورهای دينى را اگـر بـدون لحـاظ بـا امـور خـارج از ديـن در نظـر بگيـريم، 

شـوند و در آن صـورت، باورهـای دينـى نمى باورهايى تهـى مى
پس نيروی باورهای دينى تا حدی بـه امـور خـارج از ديـن وابسـته . باشند را داشته داران  دين

برای مثال، دعـا و نيـايش يكـى از آداب و اعَمـال دينـى اسـت، امـا شـخص . )ibid.: 69(است 
دعاكننده همواره در ارتباط با امور خارج از دين دست به دعا بر مـى

شكرانه اين موهبت الهى دسـت بـه دعـا بـر مـى شود، به د مىدار صاحب فرزن فرد دين
همان. كنـد مراتب تشكر خود را نسبت به خداوند ابراز مى

اگرچه دعا يك عمل دينى است، ولى اين دعا ناظر به امر خارج از دين 
يد پنداشت كه ايده بازیِ زبانى بودنِ دين به معنای جـدايى بنابراين، هرگز نبا. است  رخ داده

های وجودی انسان است، بلكه حق مطلب ايـن دين از همه ساحت
باورهای دينى با ابعاد ديگر وجود انسان مـرتبط هسـتند، بلكـه بـدون ارتبـاط بـا ديگـر ابعـاد 

  .انسانى معنايى ندارند
شده از نظام فلسفى فيليپس آن است كه مطابق ديدگاه وی بايـد  رائهدومين نقد و تفسير ا

گفت باورهای دينى تنها برای معتقدان دينـى قابـل فهـم اسـت
از نظر او زبان دينى يك زبان فنى و تخصصـى . ديدگاهش كاملاً برضد چنين تفسيری است
همند، زيرا اگر زبان دينى زبانى فنى بـود، آننيست كه تنها متكلمان و فيلسوفان آن را بف

توانست اهميت كنونى را نزد مردم داشته باشد؛ برای  نمى
دار با هدف استغفار و عفو دست بـه دعـا مى كه يك دين هنگامى. را در نظر بگيريم

زندگى اسـت و اگـر چنـين  درواقع اين استغفار ناظر به مشكلى از مشكلات
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دار قابـل فهـم  دار و غيـردين كه ايـن مشـكلات نـزد ديـن شود و ازآنجا ارزش مى معنا و بى بى
 كه باورهای دينى نيز بـرای ناآشـنايان قابـل توضـيح و فهـم اسـت توان گفت  است، پس مى

)Phillips, 1986: 10-11(.  
شـود،  كه آنچـه زبـان دينـى خوانـده مى است  آن سومين تفسير و نقد بر نظام فكری وی 

توان نقد كـرد، چـون  معنايى در دين است و باورهای دينى را نمى كننده معناداری و بى تعيين
  .توان تفسير وی را پذيرفت رو نمى طبق تفسير فيليپس، نظام دينى قابل نقد نيست، از اين

. های دينى قابل نقد نباشـند ديدگاه پذيرد كه فيليپس با اين تفسير نيز مخالف است و نمى
شـوند، امـا  داران در تفسير خود از باورهای دينـى دچـار خطـا مى شك دين گويد بى وی مى

كه نبايد خطاهای دينى را با هنجارهای فلسفى بررسى كرد، بلكه معيار بـرای   مسئله اين است
ه خطاها و خرافـات دينـى توان با مراجعه به سياق دينى ب رفع خطا سياق دينى است؛ يعنى مى

اين سخن هرگز نبايد به عنوان نقدناپذيری دين تفسـير شـود، بلكـه اصـل سـخن ايـن . برد پى
وسيله فلسفه قابل تشخيص نيست و اين هرگز بدان معنـا  كه خرافات و خطاهای دينى به است 

نقـد و كند و اين خطاهـا هرگـز قابـل  داری در تفسير باورهايش خطا نمى كه هيچ دين نيست 
  .)ibid.: 12-13( اصلاح نيست

تفسير و نقد ديگری از فلسفه فيليپس بر آن است كه مطابق ديـدگاه فيليـپس بايـد گفـت 
وقـايع فـردی، اجتمـاعى و  تـأثيرهای زبانى مجزايى هستند، تحـت  چون باورهای دينى بازی

قدهای پيشين بيان شد به آنچه تاكنون در پاسخ به ن باتوجه . )ibid.: 15( گيرد فرهنگى قرار نمى
افزون بر ايـن، وی بـا توجـه بـه . راحتى فهميد كه فيليپس هرگز چنين نظری ندارد توان به مى

فرهنگ و ديگر عوامل بر باورهای دينى دارد، معتقد است سـه برداشـت و  تأثيرباوری كه به 
  : شود تصوير بايد از دين زدوده 

  تصوير اول

بنـابر ايـن . فيليپس بايد زدوده شود، فردگرايى دينى اسـتنخستين تصوير از دين كه به باور 
امـری كـه . مند نيست، بلكه به جهان ازلـى تعلـق دارد ديدگاه، مسيحيت متعلق به جهان زمان

منـد  كه در جهان زمان بنابراين، هر آنچه . مند وابسته باشد تواند به جهان زمان ازلى باشد، نمى
  .بگذارد تأثيرت تواند بر مسيحي سكولار رخ دهد، نمى



شـود، زيـرا هـيچ  چنين تصويری از مسيحيت بايـد كنـار گذاشـته 
  ای در ذات جهــان وجــود نــدارد  هــيچ قرينــه

گونه كـه روزگـاری مسـيحيت بـر روی زمـين 
مكن است بار ديگر روزگاری فرا رسد كه هيچ اثـری از مسـيحيت نباشـد 

هـايى  ديدگاه، چون باورهای دينـى بـا برهان
ــته ــرهَن گش ــم مُبَ ــان نظ ــى و بره ــن شناس رو،  اند، از اي
در مقابـل ايـن . تواند بر باورهـای دينـى اثـر بگـذارد

شـود، زيـرا  ديدگاه، فيليـپس معتقـد اسـت چنـين تصـويری از ديـن نيـز بايـد كنـار گذاشـته 
شـناختى مطـرح شـده  هايى بر برهان نظم و برهان جهان

های اثبـات  بنابراين، تمسك به برهان
  .)ibid: 90-91(وجود خدا به منظور اثباتِ پايداریِ دين كاری خطاست 

گويـد پيونـد نزديكـى ميـان ديـن و  اين ديدگاه مى
رهــای دينــى تنهــا اعمــال صــوری فرهنــگ وجــود دارد و بــدون وجــود چنــين ارتبــاطى، باو

. رو، نبايد در پىِ مسيحيت خالص و بدون ارتباط با فرهنگ بود
بنـابراين، هرگونـه . است داده  اش واكنش نشان مى

گـى تطبيـق هـای فرهن تغييری كه در فرهنـگ رخ دهـد، مسـيحيت خـود را بـا آن دگرگونى
در واقع، نسبت فرهنگ و مسيحيت همانند نسـبت لبـاس و بـدن اسـت و مسـيحيت، 
كنـد و پـس از مـدتى آنهـا را از تـن در 

در مقابل، فيليپس معتقد است تشبيه مسيحيت و فرهنگ بـه بـدن و لبـاس تشـبيه مناسـبى 
توان از تن درآورد و عوض كرد، هويت بـدن همـواره ثابـت 

كنـد، بلكـه مسـيحيت بخشـى از  ماند، ولى مسيحيت، فرهنگ را همچون لباس بر تن نمى

  

 

چنين تصويری از مسيحيت بايـد كنـار گذاشـته است اما فيليپس معتقد 
هــيچ قرينــه. ضــرورتى در تــداوم وجــود مســيحيت نيســت

گونه كـه روزگـاری مسـيحيت بـر روی زمـين   كننده بقای مسيحيت باشد و همان كه تضمين
مكن است بار ديگر روزگاری فرا رسد كه هيچ اثـری از مسـيحيت نباشـد بود، م  ظهور نيافته

)ibid.: 84-86(.  

  تصوير دوم

ديدگاه، چون باورهای دينـى بـا برهان بنابر اين . گرايى دينى است دومين تصوير، عقل
ــى، جهان ــان وجودشناس ــون بره ــته همچ ــرهَن گش ــم مُبَ ــان نظ ــى و بره شناس

تواند بر باورهـای دينـى اثـر بگـذارد و نسبيتّ فرهنگى نمى  ذيریپ  دگرگونى
ديدگاه، فيليـپس معتقـد اسـت چنـين تصـويری از ديـن نيـز بايـد كنـار گذاشـته 

هايى بر برهان نظم و برهان جهان تر گذشت اشكال كه پيش گونه همان
بنابراين، تمسك به برهان. داران پشتيبانى كند دينتواند از ادعاهای  است كه نمى 

وجود خدا به منظور اثباتِ پايداریِ دين كاری خطاست 

  تصوير سوم

اين ديدگاه مى. سومين تصوير از دين، تطبيق دينى است
فرهنــگ وجــود دارد و بــدون وجــود چنــين ارتبــاطى، باو

رو، نبايد در پىِ مسيحيت خالص و بدون ارتباط با فرهنگ بود از اين. اهميت خواهند بود بى
اش واكنش نشان مى های پيرامونى مسيحيت از آغاز به فرهنگ

تغييری كه در فرهنـگ رخ دهـد، مسـيحيت خـود را بـا آن دگرگونى
در واقع، نسبت فرهنگ و مسيحيت همانند نسـبت لبـاس و بـدن اسـت و مسـيحيت، . دهد مى

كنـد و پـس از مـدتى آنهـا را از تـن در  های مختلـف را همچـون لباسـى بـه تـن مى فرهنگ
  .آورد مى

در مقابل، فيليپس معتقد است تشبيه مسيحيت و فرهنگ بـه بـدن و لبـاس تشـبيه مناسـبى 
توان از تن درآورد و عوض كرد، هويت بـدن همـواره ثابـت  د لباس را مىنيست، زيرا هرچن

ماند، ولى مسيحيت، فرهنگ را همچون لباس بر تن نمى مى
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پـس نبايـد ميـان . باشـد ترين بخش فرهنـگ مى گفت گاه مهم توان  فرهنگ است و حتى مى
سيحيت به عنوان يك امر مجـزّا، خـود مسيحيت و فرهنگ تفكيك قائل شد و پنداشت كه م

  .)ibid.: 93-94(دهد  را با فرهنگ تطبيق مى
تا كنون به برخى از نقدهايى اشاره شد كه خود فيليـپس بـه آنهـا پاسـخ داده اسـت و در 

  :رسد بر ديدگاه فيليپس وارد هستند پردازيم كه به نظر مى تری مى ادامه، به نقدهای اساسى
دهـد، باورهـای دينـى از شـأن واقعـى تهـى  ه فيليپس ارائـه مـىدر ديدگاهى ك :نقد اول

هـای علـم  هـای فلسـفى و چـالش چنـين امـری اگرچـه ديـن را از حمـلات كـاوش. اند شده
تـوان  داربودن ناسازگار است؛ يعنى نمى بودن و دين رهاند، پايبندی به اين ديدگاه با مؤمن مى

. های فيليپس نيز معتقـد بـود حال به ديدگاهبه معنای واقعى، مسيحى يا مسلمان بود و در عين 
گـاه  اگر خداوند حظّى از وجود واقعـى نداشـته باشـد و تنهـا يـك تصـوير ذهنـى باشـد، آن

گونه  تواند در برقراری ارتباط با يك تصوير ذهنى تلاش كند؟ همان دار مى چگونه يك دين
ی ارتبـاط بـا خـدايى كـه ای غيرممكن است، برقرار كه برقراری ارتباط با يك موجود افسانه

. )338: 1390ويـن رايـت، (تنها تصوير ذهنى است و هيچ واقعيت خارجى ندارد غير ممكن اسـت 
  :اين نكته مستلزم آن است كه بين دو امر زير تمايز قائل شويم

  گفتن درباره اشيا و اشخاص؛ سخن) الف
  .گفتن با اشخاص سخن) ب

ای سخن بگويد، بدون اينكه ضـرورتاً  سانهتواند درباره اشيا و حتى اشخاص اف شخص مى
تفصيل درباره ماجراهای رسـتم  توان به فرض بگيرد؛ برای مثال، مى وجود مستقل آنها را پيش

و سهراب سخن گفت، بدون اينكه وجـود مسـتقلى بـرای آنهـا قائـل شـد، امـا هنگـامى كـه 
ص مـورد فرض قطعـى آن اسـت كـه شـخ بخواهيم شخصى را مورد خطاب قرار دهيم، پيش

بنـابراين، زبـان خطـاب شخصـى چيـزی بـيش از . خطاب، وجودی مسـتقل و خـارجى دارد
تواند مورد خطـاب  بنابراين، خداوند زمانى مى. صرف نظام گرامری يا مفهومى را اقتضا دارد

. مؤمنان واقع شود و به زندگى آنها معنا و جهت بدهد كه حظّى از وجود واقعى داشـته باشـد
ی فيليپس خداوند واقعيت خارجى ندارد و تنها تصويری ذهنى اسـت، در ايـن اگر بنا به ادعا

تواننـد بـه  داران تنهـا مـى صورت ارتباط واقعى با چنين موجودی ميسّـر نخواهـد بـود و ديـن
  .)Henderson, 1979: 33-35(ارتباط با وی تظاهر كنند 



بـا توجـه بـه اشـكال  ـ يكى از پيروان انديشه فيليپس
گويد بيشتر منتقدان فيليپس يك جنبه از سخنان فيليپس درباره نوع واقعيت خداونـد 

بنـابراين، . از نظر رامـال، فيليـپس بـه واقعيـت معنـوی خـدا معتقـد اسـت
از . )Ramal, 2000: 46(خداوند در اعمال معنوی عبادتگران پيوسته مورد خطاب و ارجاع است 

نظر وی، يكى از دلايلى كه فيليپس واقعيت خدا را امری معنوی دانسته، نه يـك امـر عينـى، 
دهنـد، ولـى واكـنش  يكسان واكنش نشان مـى

  .باشد
   ه نـوع واقعيـت خـدا بـا ديگـر موجـودات متفـاوت اسـت
، اما بـه هـر روی، ايـن اشـكال همچنـان بـاقى اسـت كـه تفسـير وی از بـاور دينـى 
كند كـه وظيفـۀ فيلسـوف در بـاب بـاور 

باشد و از سـوی  مى ـهست  گونه كه
دهـد، بـا واقعيـت  داران بـه خـدا ارائـه مى

توان نتيجـه گرفـت كـه  كه در ادامه خواهد آمد مى
رد نظـر خـود ديدگاه فيليپس در تفسير باور دينى، در واقع، نه تفسير، بلكـه تحميـل ايـدb مـو

تواننـد  ها نمـى تلقى غيرشناختى فيليپس از زبـان دينـى دلالـت دارد كـه انسـان
تواند بدون در نظـر  كس نمى درباره هيچ قلمروی سخن واحد و فراگيری مطرح كنند و هيچ

كنندگان در آن بازی زبانى، به فهم آن سياق بپردازد، 
  :شناسانه دو نقطه ضعف دارد

امروزه متفكرانِ مللِ مختلـف بـه بررسـى و مطالعـه دربـاره فرهنـگ و ديـن ديگـر 
های ديگر را فهم كننـد، امـا اگـر چنـين 

واسطه اقوام ديگـر  ها به هم فرهنگ و دين ديگر ملت

های اعتقادی برخلاف ديدگاه فيليپس بـى ارتبـاط و جـدا 
هـای فكـری  های گوناگون اعتقاد مذهبى و نيز باورهای دينى و نظـام

اين واقعيت كه يك مكتب فكـری ممكـن اسـت 

  

 

يكى از پيروان انديشه فيليپس ـ )Randy Ramal( البته رندی رامال
گويد بيشتر منتقدان فيليپس يك جنبه از سخنان فيليپس درباره نوع واقعيت خداونـد  فوق مى

از نظر رامـال، فيليـپس بـه واقعيـت معنـوی خـدا معتقـد اسـت. گيرند را ناديده مى
خداوند در اعمال معنوی عبادتگران پيوسته مورد خطاب و ارجاع است 

نظر وی، يكى از دلايلى كه فيليپس واقعيت خدا را امری معنوی دانسته، نه يـك امـر عينـى، 
يكسان واكنش نشان مـى بلكه اين است كه مردم نسبت به امور عينى به

باشد آنها به خدا همانند ديگر اشيای برخوردار از عينيت نمى
ه نـوع واقعيـت خـدا بـا ديگـر موجـودات متفـاوت اسـترو، بايد نتيجه گرفت كـ از اين

)ibid.: 53( اما بـه هـر روی، ايـن اشـكال همچنـان بـاقى اسـت كـه تفسـير وی از بـاور دينـى ،
كند كـه وظيفـۀ فيلسـوف در بـاب بـاور  برخلاف واقعيت است، زيرا او از يك سو تأكيد مى

گونه كه آن ـساختن حقيقت آن  دينى ايضاح باور دينى و روشن
داران بـه خـدا ارائـه مى ديگر، تفسيری كه وی از خداباوری و اعتقاد ديـن

كه در ادامه خواهد آمد مى بنابراين، همچنان. خارجى سازگار نيست
ديدگاه فيليپس در تفسير باور دينى، در واقع، نه تفسير، بلكـه تحميـل ايـدb مـو

  .است
تلقى غيرشناختى فيليپس از زبـان دينـى دلالـت دارد كـه انسـان :نقد دوم

درباره هيچ قلمروی سخن واحد و فراگيری مطرح كنند و هيچ
كنندگان در آن بازی زبانى، به فهم آن سياق بپردازد،  گرفتن سياق بحث مورد نظر و شركت

شناسانه دو نقطه ضعف دارد رسد اين رويكرد از منظر جامعه به نظر مى اما
امروزه متفكرانِ مللِ مختلـف بـه بررسـى و مطالعـه دربـاره فرهنـگ و ديـن ديگـر ) الف

های ديگر را فهم كننـد، امـا اگـر چنـين  كوشند فرهنگ و دين ملتّ پردازند و مى ها مى ملتّ
هم فرهنگ و دين ديگر ملتاشتراك فراگيری وجود نداشته باشد، ف

  . پذير نخواهد بود امكان
های اعتقادی برخلاف ديدگاه فيليپس بـى ارتبـاط و جـدا  توان ادعا كرد كه نظام مى) ب

های گوناگون اعتقاد مذهبى و نيز باورهای دينى و نظـام ميان نظام. از هم نيستند
اين واقعيت كه يك مكتب فكـری ممكـن اسـت . وجود دارد گيری های چشم ديگر، تداخل
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به جای مكتب قبلى بنشيند، گواه بر اين ادعاست، زيرا جانشينى يك مكتب فكری بـه جـای 
  .)12: 1392هميلتون، (مكتب ديگر، مستلزم فهم مكتب فكری پيشين و ردّ آن است 

اسـت كـه ديـدگاه وی تحليل و بررسى عميق درباره فلسفه فيليپس بيـانگر آن  :نقد سوم
دينـى  در واقع نگـاهى از منظـر درون» خدا وجود دارد«های دينى همانند گزاره  درباره گزاره

هـای دينـى نپرداختـه اسـت، بلكـه در واقـع تحليـل و  نيست و به هيچ وجه به توصيف گزاره
بـودن نظـر وی از آن روی اسـت كـه  تحميلى. كنـد ارزيابى خود را بر زبان دينى تحميل مـى

. داران بـه آن معتقـد نيسـتند يك از ديـن دهد كه هيچ های دينى ارائه مى فسيرهايى از گزارهت
بنابراين، ديدگاه وی درباره توصيف زبان دينى با شكست مواجه است، زيـرا نتوانسـته اسـت 

اين اشـكال بـر فيليـپس . كه در سياق دين معنا دارد توصيف كند گونه های دينى را آن گزاره
است كه وظيفـه  شود كه خود وی در مواضع متعددی در آثارش گفته  دان مىهنگامى دوچن

گری است و فيلسوف بايـد از سـياق ديـن در صـدد فهـم ديـن باشـد، امـا  فلسفه صرفاً روشن
هــای دينــى بيــانگر آن اســت كــه نتوانســته اســت در ايضــاح  تفســير تحميلــى وی بــر گــزاره

  .های دينى موفق باشد گزاره
اين نظريـّه، «: نويسد را انتقادی بنيادين بر نظريه فوق قلمداد كرده، مىجان هيك اين نقد 

گزارشى از كاربرد متداول و معمول زبان دينى نيست، بلكه بيشـتر پيشـنهادی بـرای تفسـيری 
های  در اين تفسير جديد، تعبيرهـا و اصـطلاح. ای از احكام و اقوال دينى است جديد و ريشه

م به گام از فحوا و معـانى كيهـانى كـه پيوسـته از آنهـا برخـوردار ای منظّم و گا گونه دينى به
عنوان كيفيتى از حيات  تنها جاودانگى نفس به در ديدگاه فيليپس، نه. اند اند، محروم شده بوده

تر از آن، خداوند هم به عنوان واقعيتى كه مستقل از  اخلاقى كنونى تفسير گرديده، بلكه مهم
 .)217: 1390هيك، (» مورد غفلت قرار گرفته استاعتقاد انسان وجود دارد، 

تـوان بـر اصـولى وارد سـاخت كـه در واقـع  رسد نقد چهارم را مى نظر مى به :نقد چهارم
بـا توجـه بـه آنچـه در ايـن مقالـه بيـان شـد، . گاه و مبنای اساسى ديدگاه فيليپس هستند تكيه

در وهلـه اول نظـام . 1: اد كـردهـای او قلمـد توان دو اصل زير را از اصول اساسى انگـاره مى
از نظـر او، نقـدهای . های خداشناسى است نقدهای ديويد هيوم بر برهان تأثيرفكری او تحت 

هـای خداشناسـى بـه  توان بـا تمسـك بـه برهان هيوم چنان متقن و استوار است كه ديگر نمى
ات طبيعـى معتقـد رو، وی با مردوددانستن الهي از اين. توجيه عقلانى باور به خداوند پرداخت



دومـين اصـل از  .2كمك الهيات طبيعى مستدل كـرد؛ 
رو، معتقـد  های زبانى ويتگنشتاين اسـت و از ايـن

  .های دينى كاركرد و معنای خاص خود را دارند
گـاه  گانـه فيليـپس را مخـدوش كنـيم، آن

توانيم ادعا كنيم كه نظام فلسفى فيليپس دچـار خدشـه اسـت و در اجـرای طـرح خـود بـا 
گمان بررسى جداگانۀ هـر يـك از اصـول فـوق، مجـال جداگانـه و 

  .كنيم مطرح بر آنها اشاره مىرو، در اينجا تنها به برخى از نقدهای 
هـای بسـياری  هـای خداشناسـى، پاسـخ

مطرح شده است كه در بيشتر منابع مربوط به فلسفۀ دين و در مبحث ادلۀ اثبات خـدا مطـرح 
و آن اينكه بـا  كنيم در اينجا، تنها به يك نكته دربارb نقد وی بر برهان نظم اشاره مى

يابيم كه محور اصلى سخنان وی در ردّ برهـان 
های بشری به طبيعت، امری نـامعقول 

ود حتى اگر نقدهای هيوم را وارد بدانيم و بپذيريم كه راهى بـرای پاسـخ بـه آنهـا وجـ
اعتباری برهان نظـم حكـم كنـيم، زيـرا برهـان نظـم دارای سـه 

استدلال مبتنـى «و » استنتاج مبتنى بر بهترين تبيين
طـل تواند استنتاج تمثيلـى را با باشد و نقدهای هيوم در صورت صحت تنها مى

در واقــع، دو تبيــين ديگــر از برهــان نظــم 
رسـد ردّ الهيـات  رو، به نظـر مى توانند وجود صانعى را در جهان به اثبات برسانند و از اين

طبيعى در آرای فيليپس امری خطا بوده است و وی در ارزيابى برهان نظم تنها به تبيـين نـوع 
به همين منوال، نگرش فيليپس بـه الهيـات 

هــای  رسـد كــه وی بــه تمـام تقريرهــای برهان

ای هـ اما دومين اصل از اصولى كه نظام فلسفه فيليـپس بـر آن اسـتوار اسـت، نظريـه بازی
  :كنيم اين نظريه نيز از جهاتى اشكال دارد كه به برخى از آنها اشاره مى

وجو كـرد و معنـا  هـا را بايـد در كـاربرد آنهـا جسـت
زبانى در مـورد اسـامى خـاص  های  گاه بايد گفت كه نظريه بازی

  

 

كمك الهيات طبيعى مستدل كـرد؛  توان باورهای دينى را به است كه نمى
های زبانى ويتگنشتاين اسـت و از ايـن نظريه بازی تأثيرنظام فلسفى فيليپس، تحت 

های دينى كاركرد و معنای خاص خود را دارند است گزاره
گانـه فيليـپس را مخـدوش كنـيم، آن يـك از اصـول دوبدين قرار، اگر بتـوانيم هـر 

توانيم ادعا كنيم كه نظام فلسفى فيليپس دچـار خدشـه اسـت و در اجـرای طـرح خـود بـا  مى
گمان بررسى جداگانۀ هـر يـك از اصـول فـوق، مجـال جداگانـه و  بى. شكست مواجه است

رو، در اينجا تنها به برخى از نقدهای  طلبد و از اين مفصلى مى
هـای خداشناسـى، پاسـخ در مورد اصل اول، يعنى نقدهای هيـوم بـر برهان

مطرح شده است كه در بيشتر منابع مربوط به فلسفۀ دين و در مبحث ادلۀ اثبات خـدا مطـرح 
در اينجا، تنها به يك نكته دربارb نقد وی بر برهان نظم اشاره مى. اند شده

يابيم كه محور اصلى سخنان وی در ردّ برهـان  بررسى سخنان هيوم در باب برهان نظم در مى
های بشری به طبيعت، امری نـامعقول  نظم بر اين نكته مبتنى است كه ثابت كند تشبيه مصنوع

حتى اگر نقدهای هيوم را وارد بدانيم و بپذيريم كه راهى بـرای پاسـخ بـه آنهـا وجـ. است
اعتباری برهان نظـم حكـم كنـيم، زيـرا برهـان نظـم دارای سـه  توانيم به بى ندارد، باز هم نمى

استنتاج مبتنى بر بهترين تبيين«، »استنتاج تمثيلى«های  تقرير متفاوت به نام
باشد و نقدهای هيوم در صورت صحت تنها مى مى» بر احتمال

در واقــع، دو تبيــين ديگــر از برهــان نظــم . توانــد رد كنــد نمايــد، امــا دو تبيــين ديگــر را نمى
توانند وجود صانعى را در جهان به اثبات برسانند و از اين مى

طبيعى در آرای فيليپس امری خطا بوده است و وی در ارزيابى برهان نظم تنها به تبيـين نـوع 
به همين منوال، نگرش فيليپس بـه الهيـات . ول نظر داشته و دو تبيين ديگر را رها كرده استا

رسـد كــه وی بــه تمـام تقريرهــای برهان طبيعـى، نگرشــى محــدود اسـت و بــه نظــر مى
  . خداشناسى توجه نداشته است

اما دومين اصل از اصولى كه نظام فلسفه فيليـپس بـر آن اسـتوار اسـت، نظريـه بازی
اين نظريه نيز از جهاتى اشكال دارد كه به برخى از آنها اشاره مى. زبانى است 

هـا را بايـد در كـاربرد آنهـا جسـت اگر بپذيريم كـه معـانى واژه) الف
گاه بايد گفت كه نظريه بازی مساوی با كاربرد باشد، آن
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توان كاربردی را برای نـام سـعدی پيـدا كـرد؟  نمونه، چگونه مى برای . شود دچار مشكل مى
تـوان  زبانان دارای معناست، اما مشخص نيست كه چگونه مى شك اين واژه از نظر فارسى بى

ــد توجــه  قاعــده ــرد؟ در ضــمن باي ــام وضــع ك ــن ن ــرای كــاربرد اي ــده  ای ب   داشــت كــه قاع
  اصـى آشـنايى دارد، بتوانـد بـدون اسـتثنا آن ای باشد كه هركس كـه بـا زبـان خ گونه بايد به

 شـود بنابراين، نظريه بازی زبانى در خصوص اسامى خاص دچـار مشـكل مى. را به كار گيرد
)Lycan, 2000: 94(.  

توانـد هـيچ  شـوند، نمى اين نظريه درباره جملات بلندی كه به صـورت بـديع ادا مى) ب
هـای  لـه گذشـت ايـن نظريـه، زبـان را بـه مهرهگونه كه در ابتدای مقا همان. تبيينى ارائه دهد

هـای شـطرنج و امثـال آن اشـيايى هسـتند كـه  دانيم كـه مهره كنـد، امـا مـى شطرنج تشبيه مى
شود، ولـى كـاربران يـك  يك مشخص مى به اند و قواعد كاربردشان به صورت يك تكراری

ه و كـاملاً بـديع شـد بندی كـه بـرای دفعـه اول صورت زبانِ خاص، توانايى دارند جملاتى را 
گاه چگونه ممكن بود كه افراد  اگر معنا تنها در كاربرد منحصر باشد، آن. هستند درك كنند

اسـت متوجـه شـوند و درك  جملاتى را كه هيچ قراردادی دربـاره اظهـار آنهـا وضـع نشـده 
 گيـرد، هرگـز دارای شود و مورد فهم قرار مى بار ادا مى كنند؟ جمله بديعى كه برای نخستين

 كاربردی نيست؛ يعنى تاكنون كاربردش برای اهل آن زبان مشخص نشده است، ولـى پيشينه
توان گفت فهـم  بنابراين، مى. توانند به درك آن نائل شوند رغم اين مسئله اهل آن زبان مى  به

  .).ibid( باشد معنای زبان در كاربرد آن نمى
هـای مختلفـى كـه در قلمروهـای  های زبانى آن است كه بين گروه لازمه نظريه بازی) ج

مختلف در حال بررسى و مطالعه هستند، فهم مشتركى حاصل نشود؛ بـدين قـرار بايـد نتيجـه 
ها  در واقـع، انسـان. توانند زبـان يكـديگر را بفهمنـد گرفت كه متخصصان علوم مختلف نمى

درك  وگو بـرای زبـانى در ميـان آنهـا و گفـت های مختلفى خواهند بود و هم ساكنان جزيره
های سـاكن در  آوردن انسـان پذير نخواهد بود؛ بنابراين، اساساً دعوت به ايمان يكديگر امكان

گرايى است كه از ديـدگاه ويتگنشـتاين  اين همان نوع ايمان. معنا خواهد شد جزيرb الحاد بى
ا معنا خواهد شد، امـ شود و بر اساس آن، استدلال برای ايمان و خداباوری بى متأخر توليد مى

پرسش اين است كه در اين صورت آيا نبايد در همۀ قلمرو، همين لازمه را پذيرفت و بـرای 
  های آن را پذيرفت؟  مثال، در علوم تجربى نيز بدون استدلال، تجربه و آزمايش يافته



توان بـه نقـد و بررسـى  گرايىِ منتج از آن، نمى
يان پرداخت، زيرا برای نقد دين بايد نخست آن را فهم كـرد و بـرای فهـم ديـن 

توانـد  آيد آن است كه هر كـس مى ای كه از اين مضمون بر مى
پيداسـت  كـه چنانبه هر چيزی كه آن را تشخيص داده، به عنـوان يـك ديـن ايمـان آورد و 

در نتيجـه، اساسـاً . معنا خواهد شـد ى از آنها بر ديگری بى
گرايـىِ  معنـا خواهـد بـود و نـوعى نسـبى

های اساسـى  گونه كه ملاحظه شد هر دو اصل از اصول نظام فلسفى فيليپس اشـكال
رو، مباحـث مصـداقى او هماننـد  پذير اسـت و از ايـن

  .بحث بر سر وجود خداوند كه بر اين سه اصل مبتنى است نيز دچار تزلزل است

از حيث كلى، ديدگاه وی را درباره زبـان 
با توجه به . اين ديدگاه بر خداشناسى پرداختيم

رسد حيثيت كلى و جزئى نظـر فيليـپس مـورد خدشـه اسـت؛ امـا از 
نداشتن خداوند بايد گفت كه ديدگاه 
بـه شكسـت اسـت؛ يعنـى در عمـل يـك 

حـال، بـا او ارتبـاط معنـوی  بودن خداوند معتقـد شـود و درعين
برقرار كند و او را پرستش نمايد، زيرا ارتباط واقعى در گرو آن اسـت كـه طـرف مقابـل مـا 

  .حظّى از وجود خارجى داشته باشد، وگرنه چنين ارتباطى ميسّر نخواهد شد
گيرانه  توان گفت دغدغه اصلى فيليپس مواجهه با معيار بسيار سخت

او در موارد بسياری در برابر ديـدگاه 
گيرانـه برهانـد،  های دينى را از بند اين معيار سـخت
هـای دينـى را از  رود و قادر است گزاره

رسد كـه وی بـا بيـان نظريـه غيرشـناختى 
دادن چنـين  خود و ارائه اين نظر كه زبان دينى را بايد در سياق خـود ديـن فهميـد، بـه انجـام

  

 

گرايىِ منتج از آن، نمى های زبانى و ايمان بر اساس نظريۀ بازی) د
يان پرداخت، زيرا برای نقد دين بايد نخست آن را فهم كـرد و بـرای فهـم ديـن دينىِ اد برون

ای كه از اين مضمون بر مى نتيجه. بايد به آن ايمان آورد
به هر چيزی كه آن را تشخيص داده، به عنـوان يـك ديـن ايمـان آورد و 

ى از آنها بر ديگری بىبررسى اديان مختلف و ترجيح يك
معنـا خواهـد بـود و نـوعى نسـبى بودن آن بـى بودن يك گـرايش دينـى يـا باطـل حق
 .عيار در روابط دينى حاكم خواهد شد تمام

گونه كه ملاحظه شد هر دو اصل از اصول نظام فلسفى فيليپس اشـكال  همان
پذير اسـت و از ايـن ين، مبانى فلسفه وی خدشـهبنابرا. دارد

بحث بر سر وجود خداوند كه بر اين سه اصل مبتنى است نيز دچار تزلزل است

  گيری نتيجه

از حيث كلى، ديدگاه وی را درباره زبـان : در اين مقاله آرای فيليپس از دو حيث بررسى شد
اين ديدگاه بر خداشناسى پرداختيم تأثيرجزئى به  دينى بررسى كرديم و از حيث

رسد حيثيت كلى و جزئى نظـر فيليـپس مـورد خدشـه اسـت؛ امـا از  آنچه گذشت به نظر مى
نداشتن خداوند بايد گفت كه ديدگاه  واقعيت خارجى حيث جزيى، يعنى ديدگاه وی درباره
بـه شكسـت اسـت؛ يعنـى در عمـل يـك  داران محكوم وی از لحاظ عملى و تبيين رفتار دين

بودن خداوند معتقـد شـود و درعين تواند به تصويری دار نمى دين
برقرار كند و او را پرستش نمايد، زيرا ارتباط واقعى در گرو آن اسـت كـه طـرف مقابـل مـا 

حظّى از وجود خارجى داشته باشد، وگرنه چنين ارتباطى ميسّر نخواهد شد
توان گفت دغدغه اصلى فيليپس مواجهه با معيار بسيار سخت از حيث كلى نيز مى

او در موارد بسياری در برابر ديـدگاه . های دينى است ها درباره معناداری گزاره پوزيتيويست
های دينى را از بند اين معيار سـخت كوشد گزاره كند و مى آنان مخالفت مى

رود و قادر است گزاره ها فراتر مى واقعاً فيليپس از معيار پوزيتيويستاما آيا 
رسد كـه وی بـا بيـان نظريـه غيرشـناختى  قيد معيار آنان برهاند؟ در بادی امر چنين به نظر مى

خود و ارائه اين نظر كه زبان دينى را بايد در سياق خـود ديـن فهميـد، بـه انجـام
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های فراوان او همچنـان در دام معيـار  رغم تلاش رسد به فق شده است، اما به نظر مىكاری مو
آيـد كـه تنهـا  های وی چنـين بـر مى ها گرفتار است، زيرا از نوشته گيرانه پوزيتيويست سخت

تواند به بيان حقيقـت و توصـيف امـر خـارج بپـردازد، زبـان علـم اسـت و اگـر  زبانى كه مى
از . پـذيری نداشـته باشـد، حظّـى از حقيقـت نـدارد ذيری يـا ابطـالپـ ای امكـان اثبـات گزاره
رو، وی كوشيده است واقعيت خارجى خدا را انكار كند و خدا را در حدّ يك تصـوير  همين

رسد طرح فيليپس از زبـان دينـى و كوشـش وی جهـت  بنابراين، به نظر مى. ذهنى فرو كاهد
ها ناموفق بـوده اسـت و او نتوانسـته از دام  سترهانيدن زبان دينى از معيار معناداری پوزيتيوي

  .پوزيتيويسم رهايى يابد
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A Classification of the Efficient Cause in Sadra's Philosophy and an 
Investigation of his Innovation about the Agent by Subjection 

Ma'soumeh Movahhednia 

Assistant professor, Qom University 

mmovahed3@gmail.com 

 
Causation and efficient causation have always been subject to reflection in the Islamic 

Philosophy. Before Mulla Sadra, Muslim philosophers classified the efficient 

causation in various terms. The classification was gradually developed by Sadra; he 

classified efficient causation in innovative ways. The thesis of Agent by Subjection 

(fā'il bi al-taskhīr) was one such innovation. The thesis has been subject to ambiguity, 

different interpretations, misunderstandings, and serious objections. In this paper, I 

present two way to understand the Sadraean jargon of Agent by Subjection and seek 

to reject misunderstandings and wrong interpretations. I will show that Agent by 

Subjection is a Sadraean innovation that makes sense as part of his philosophical 

system, and his classification of subjection into different varieties, such as the natural, 

psychological and accidental ones, demonstrates that he managed to introduce new 

types of agency. 

Keywords: Philosophical System, Types of Agents, Agents by Subjection, Sadraean 

Innovation. 

 

Type-Variety of Humans in Ṣadr al-Muta'allihīn's View 

Narges Movahhedi 

Researcher at Jami'a al-Zahra (a) and PhD student of Islamic philosophy and theology. 

n.movahed92@yahoo.com 

 
By an appeal to his philosophical principles—the gradation of existence and the soul's 

substantial motion (al-ḥaraka al-jawharīyya)—Mullā Ṣadrā denied the type-unity of 

human beings; he takes humans to be of different types because of their volitional 

substantial motion. Philosophers, such as Ibn Sīnā, Fakhr Rāzī, Naṣīr al-Dīn Ṭūsī and 

Suhrawardī, have dealt with the problem of the type-unity of humans, but they lacked 

the philosophical principles that Sadra had at his disposal. In various works, Sadra 

presents several arguments for the rejection of the type-identity of humans and 

provides, instead, a formulation of their type-variety. Given his theses of natural and 



imaginal (mithālī) bodies and the soul's substantial motion, we can come to the human 

type-variety in this world. 

Keywords: Human Type-Unity, Progressive Substantial Motion, Types of Bodies, Types 

of Humans, Human Type

Sadra's Different Views Concerning the Human

Khadija Hashemi 

Researcher at Jami'a al-Zahra (a) and PhD student at Baqir al

Hashemi_philo@yahoo.com 

Initially it seems that Sadra has provided divergent accounts of the problem of the 

human-God relation such that two or even four vie

first two views are his philosophical accounts consisting in his quiddity

existential conceptions of the issue. These views have been said to be maintained by 

Sadra in the early stages of his so

his mystical view that provides a more delicate view than his philosophical ones, 

though it can only be explained at the level of the First Intellect (al

this paper, I will present a fourth view that could

revelatory (waḥyānī) view, which I take to be in continuity with his philosophical and 

mystical views. Then the question is whether these different views exhibit a change of 

mind in Sadra's views. I will then offer d

Keywords: Human, God, Relation, Philosophical Account, Mystical Account, Revelatory 

Account. 

The Mutual Impact of Psychological Habits and Knowledge in the view 
of Naṣīr al-Dīn Ṭūsī 

Narges Roudgar 

Assistant professor of Jami'a al-Mustafa al
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Ebrahim Alipour 

Faculty member and the head of the philosophy department at the Islamic Sciences and Culture. 

Academy 
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Early works in Islamic ethics have, among

virtues and vices leading to psychological habits, as well as the mutual impact of such 

habits and knowledge. Naṣīr al-Dīn 

system in which he considered such a mu

illuminated the types of virtues and vices and their influence on the formation of 

knowledge as well as the role of knowledge in the acquisition of moral virtues and 

vices. Contemporary moral epistemologists distinguish

 

 

d the soul's substantial motion, we can come to the human 

Unity, Progressive Substantial Motion, Types of Bodies, Types 

of Humans, Human Type-Variety. 

 

Sadra's Different Views Concerning the Human-God Relation 

Zahra (a) and PhD student at Baqir al-Ulum University. 

 
Initially it seems that Sadra has provided divergent accounts of the problem of the 

God relation such that two or even four views might be attributed to him. The 

first two views are his philosophical accounts consisting in his quiddity-based and 

existential conceptions of the issue. These views have been said to be maintained by 

Sadra in the early stages of his so-called "Transcendent Wisdom". The third view is 

his mystical view that provides a more delicate view than his philosophical ones, 

though it can only be explained at the level of the First Intellect (al-'aql al-awwal). In 

this paper, I will present a fourth view that could be attributed to Sadra: his Quranic or 

yānī) view, which I take to be in continuity with his philosophical and 

mystical views. Then the question is whether these different views exhibit a change of 

mind in Sadra's views. I will then offer different ways of reconciling them. 

Human, God, Relation, Philosophical Account, Mystical Account, Revelatory 

 

The Mutual Impact of Psychological Habits and Knowledge in the view 

Mustafa al-'Alamiyya (corresponding author). 

Faculty member and the head of the philosophy department at the Islamic Sciences and Culture. 

 
Early works in Islamic ethics have, among other things, focused on the issue of moral 

virtues and vices leading to psychological habits, as well as the mutual impact of such 

Dīn Ṭūsī provided a philosophically-oriented ethical 

system in which he considered such a mutual impact in two respects. He also 

illuminated the types of virtues and vices and their influence on the formation of 

knowledge as well as the role of knowledge in the acquisition of moral virtues and 

vices. Contemporary moral epistemologists distinguish virtues and vices into moral 
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The ethics of hack 
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Assistant Professor at Islamic Sciences and Culture Academy. 
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Zeinab Alebouyeh 

Master of Science in Computer Engineering (Software) and Researcher at Jami'a al-Zahra. 

 

The use of computer systems and connect them via network and internet, leading to 

the creation of a real storm of problems in the computer's security. The increasing 

development of technology and the growing dependence of humans on a computer to 

do their vital work imply that future security problems may have more serious 

consequences than events have occurred to date.One of the most effective skills to 

establish security in cyberspace is hacking skills and break-in. Hack have various 

kinds that seem some of them are ethical and some are unethical.Some people say that 

as long as hack has not no serious damage, break-in can lead to development of 

system’s security. But many people disagree with this idea and believe that break-in is 

almost always damaging and wrong. Due to the impact of cyber security in everyday 

life on the one hand and on the other hand the importance of bioethics, in this paper 

we investigate the ethics of hacking. 

Keywords: Practical ethic, security, ethics of hack, privacy, hacker, cyberspace. 

 

A Criticism of Religious Grammar in Phillips's View 
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PhD Student of Philosophy of Religion, Tehran University, Farabi Pardis (corresponding author). 

shahab.shahidi@ut.ac.ir 

Mansour Nasiri 

Assistant professor, Tehran University, Farabi Pardis. 

nasirimansour4@gmail.com 

 
The issue of the language of religion that was introduced in reaction to positivism is 

very significant in the philosophy of religion. One approach to the semantics of such a 

language is non-cognitivism according to which religious propositions do not describe 

any facts. D. Z. Phillips is a well-known proponent of non-cognitivism. He 

distinguished different aspects of the human nature, taking each to be conceived in its 

own context. Thus the task of the philosophy of religion is not to prove religious 

propositions; rather it should clarify religious concepts. He maintains that it is a 

mistake to talk about the fact of there being a God; he thinks that God is just a mental 

construct. The main problem with this non-cognitivist view is its inconsistency, since 



one cannot be a non-cognitivist and be a religious believer at the same time. For one 

cannot relate to God as an unreal mental construct. There is also a sociological worry 

about the view: if there is no inclusive realm, then it would be impossible to 

understand other cultures and religions, and thus it would not be possible to provide 

an alternative to religions. Moreover, Phillips's analysis of religious propositions is 

Procrustean and it fails to explain the conceptions had by believers of religious 

propositions. Though he has tried to rescue religious propositions from positivist 

criteria, he finally falls in the positivist trap.

Keywords: Religious Propositions, the Language of Religion, Religious Grammar, Non

Cognitivism, Phillips. 
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